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بسم الّه الرحمن الرحیم 


مقدمه چاپ بیست و دوم 


اخرین اثر قلمی شهید ایت‌الّه مطهری است. این کتاب در واقع 
یک دوره اصول لاهسا ی‌شالعه آن برای عارف و 
عامی سودمند و فرح‌زاست. در اصل, این کتاب شامل هفت مجلد 
بوده که استاد شهید فرصت نگارش جلد ششم آن یعنی امامت و 
رهبری را پیدا نکردند و به دست منافقان کوردل به شهادت رسیدند 
و البته مباحث «امامت» آن شهید در انجمن اسلامی پزشکان پس 
از شهادت آن بزرگمرد علم و ایمان و مجاهدت:با نوشته دیگری از 
ان شهید در این باب به عنوان پیشگفتار به صورت مستقل تحت 
عنوان «امامت و رهبری» توسط «شورای نظارت بر نشر آثار استاد 
شهند مطهری 6 متخشیر اش 
انسان و ایمان. جهان‌بینی توحیدی» وحی و نبوت انسان در قرآن, 
جامعه و تاریخ, زندگی جاوید یا حبات اخروی. 

این مجموعه برای همه اقشار به ویژه دانشجویان و طلاب علوم 
دینی مفید و حاوی نکات بدیع و جالب توجه است. نثر روان و 
شمه وا و تباصا دنه این کتاب افزوده است» همچنان که 


وحی و نبوت 


استحکام و اتقان مطالب کتاب که توسط یک اسلام شناس مسلم به 
رشته تحریر در امده است از امتیازات این کتاب است. 

استقبال کم‌نظیر از اين مجموعه که تعداد چاپ آن بهترین 
گوآدین ان اینتخا کین زان اسسته کهآستا رات و وه کهای این 
کتاب برای مردم شریف ایران و سایر بلاد اسلامی حتی غیر 
آلامی زاو زاه تمه )وین ولخونن است»عاف اول ان 
به سال ۱۳۵۷ باز می‌گردد و از آن زمان تا کنون به شکل چند 
جلدی يا «مجموعه آثار ۲» بارها تجدید چاپ شده است. 

مقدمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی نظام هماهنگ تفکر اسلامی را 
به مطالعه کننده ارائه می‌دهد و قوّت فکر اسلامی را در قیاس با 
مکاتب بشر ۶ اشکار میطاسازد. 

وحی و نبوت که جلد سوم این مجموعه است. برای آن که از 
ظاهری آراسته‌تر برخوردار باشد. از نظر علامت‌گذاری و غیره 
بازبینی و از نو حروفچینی شد و طرح جلد آن نیز تغییر کرد. امید 
است مورد پسند علاقه‌مندان اثار ان متفکر و فیلسوف و فقیه 
عالی‌مقام و آن حاصل عمر و پاره تن امام خمینی (ره) قرار گیرد. 


یراست عامم 
۹ 


اعتقاد به وحی و نبوت. از نوعی بینش دربارة جهان و انسان ناشی 
می‌شود. یعنی اصل هدایت عامه در سراسر هستی. اصل هدایت عامه 
لازمة جهان‌بینی توحیدی اسلامی است؛ از این رو اصل نبوت لازمة این 
جهان‌بینی است. خداوند متعال به حکم اینکه واجب الوجود بالذات است 
و واجب‌الوجود بالذات واجب من جمیع‌الجهات است. فیّاض 
علی‌الاطلاق است و به هر نوعی از انواع موجودات در حدی که برای ان 
موحود ممکن نمی تاه انیت تفضّل و عنایت دارد و موجودات را در 
مسیر کمالشان هدایت می‌کند. این هدایت. شامل هم موجودات است. 
از کوچکترین ذره گرفته تا بزرگترین ستاره و از پست‌ترین موجود 
بیجان گرفته تا عالی‌ترین و راقی‌ترین جاندارها که ما می‌شناسیم یعنی 
مار ان زوس کف رزوی را همان کم در مور 
هدایت انسان به کار برده در مورد هدایت جمادات و نباتات و حیوانات 


۱۰ _وحی و نبوت 


نه :کار برده انست: 

هیچ موجودی در این جهان, ثابت و یکنواخت نیست؛ دائماً منزل و 
جایگاه عوض می‌کند و به سوی مقصودی روان است. 

از طرف دیگر هم علامتها نشان می‌دهد که نوعی «میل» و 
«کشش» در هر موجودی شا اطع آ تفت روا خرایت 
وجود دارد؛ یعنی موجودات با نیروی مرموزی که در درونشان هست به 
سوی مقصدشان کشیده می‌شوند. این نیرو همان است که از آن به 
«هدایت الهی» تعبیر می‌شود. قرآن کریم از زبان حضرت موسی نقل 
می‌کند که به فرعون زمان خویش گفت: 


پروردگار ما همان است که به هر موجودی آن رتاش که 
شایستة آن بود کید سیش هرا در راه خودش هدایت 


۲ ۱ 
نمود , 


جهان ما جهانی هدفدار است؛ یعنی در درون موجودات. کششی به 
سوی هدف کمالی‌شان موجود است و هدفداری همان هدایت الهی است. 

کلم «وحی» در قرآن کریم مکرر به کار رفته است. شکل استعمال 
اه که از ارد ات اسممال آن سا مس دهد که عو او رورا 
منحصر به انسان نمی‌داند. در همه اشیاء و ااقل در موجودات زنده 
ساری و جاری می‌داند؛ از این رو در مورد زنبور عسل به «وحی» تعبیر 
می‌کند. چیزی که هست درجات وحی و هدایت برحسب تکامل 
موجودات متفاوت است. 

عالی ترین درجه وحی همان است که به سلسلة پیامبران می‌شود. 


۱ ریا ای اغطی کل شیم حقَهُ نم دی (طه /۵۰). 


هدایت عامه ۲۱ 


وهی بو انتامی تبازی اس کرت بش بای آلهی دزد کنداز 
طرفی بشر را به سوی مقصودی که ماورای افق محسوسات و مادیات 
است و خواه ناخواه گذرگاه بشر خواهد بود راهنمایی نماید. و از طرف 
دیگر نیاز بشر را در زندگی اجتماعی که همواره نیازمند به قانونی است 
که تضمین الهی داشته باشد برآورد. قبلاً در بحث «مکتب. ایدئولوژی» 
قا هر رای دی که راصق وتا رات رای قرو 
تدوین ایدئولوژی صحیح روشن کردیم. 

شامیران یه 4 دنستگاه کر ند ی‌هخسن کذاهر پیکزه بشریت کار 
گذاشته شده است. پیاملان آولاد بیگز نی گوستند که صلاحیت 
دریافت این نوع آگاهی را از جهان غیب دارند. این صلاحیت را خدا 


اه اغلم حَْث مجعل رسالته. 


دهد . 


هرچند بدیدة وحی مستقیماً از قلمرو حس و تجربه افراد بشر 
بیرون است, ولی این نیرو را مانند بسیاری از نیروهای دیگر از راه 
ای با کت و ای ی را ود نی تشر رو 
شخصیت حامل وحی یعنی شخص پیامبر می‌نماید؛ به حقيقت او را 
«مبعوث» می‌کند. بعنی نیروهای او را و نک و و انقلابی عمیق و 
عظیم در او به وجود می آورد و این انقلاب در جهت خیر و رشد و صلاح 
بشریت صورت می‌گیرد و واقع‌بینانه عمل می‌کند؛ قاطعیت بی‌نظیری به 


۱. انعام /۳. 


۱۲ _وحی و نبوت 


دست و به شلد رام برانگیخته شده‌اند نشان نمی‌دهد. 


اتضاصات سا رای 


پیامبران الهی که از طریق وحی با ريشه و مبداً هستی اتصال پیدا می‌کنند. 
وازای اازات:و اختضا ایو هش با شا که کون نهآ نها اشا زو هی و ۵ 


۱ اعحجاز 

هر پیامبری که از جانب خدا مبعوث می‌شود از قدرت و نیرویی 

نارق الا دس ی هداز است وا ان قاری الما ده ینعی 

باعوی ففوت سقر ارات دار که فان دهنده تفر ات از اج تون 

خاری‌العاده الهن استو کواهراستی هدن طعوت او ود استمای سود 
قرآن کریم آثار خارق‌العاده‌ای را که پیامبران به اذن خدا برای 

گواهی بر صدق گفتار خود ارائه می‌کرده‌اند «آیت» بعنی نشانه و علامت 


وم نو ند وامتکلمین اسارمی از ان نظر که این غسلامتها عضو 


۴ اس __وحی‌و بوت 


ناتوانی ساير افراد را آشکار می‌سازد «معجزه» می‌نامند. قرآن کریم نقل 
می‌کند که مردم هر زمان از پیامبران زمان خویش تام 0 
«معجزه» می‌کردند و آن ییامبران به اين تقاضا که تقاضایبی معقول و 
منطقی بود -زیرا از طرف مردمی جوپای حقیقت صورت می‌گرفت و 
بدون آن برای آن مردم راهی به شناخت پيامبري آن پیامبر نبود - جواب 
مثبت می‌دادند؛ ولی اکن تقاطتای واه متتطور دا یکر عسه 
جویندگی حقیقت صورت می‌گرفت -مثلاً به صورت «معامله» پيشنهاد 
می‌شد که اگر فلان کار را بکنی ما در.عوض دعوت تو را می‌پذیریم - 
پیامبران از انجام ان استنکاف می‌کردند. قران کریم معجزات زیادی 
برای پیغمبران نقل کرده است از مرده زنده کردن و بیمار لاعلاج را شفا 
دادن تا در گهواره سخن گفتن و عصارا تبدیل به ازدها کردن و از نهان و 


| بلده هیر ادن 


۲ عصمت 
از حمله مختصات پیامبران («(عصمت» ات هت بعنی مصونیت از 
که اف تم شوه ی هر ها را 
می‌گیرند و مرتکب گناه می‌شوند و نه در کار خود دچار خطا و اشتباه 
من فتوتتی پر گتازی آنه از کلام از شتا مره اعلای فانلیتختماف را ید 
آنها می‌دهد. اکنون ببینیم این مصونیت به چه صورت است؟ آیا مثلا به 
این صورت است که هروقت می‌خواهند مرتکب گناه با اشتباه شوند یک 
مأمور غیبی می‌آید و مانند پدری که مان لغزش فرزندش می‌شود جلوی 
با نبا یو ات که اما اور یاس با اه 
آنچنان که مثلاً یک فرشته زنا نمی‌کند به دلیل اينکه از شهوت جنسی 
غالی اشت و با نک ماشین ساب شاه تبی‌کند به دلیل انیکد قناقد 


اعتضاص ان ماسح ۱۵ 


ذهن است؟ و يا اينکه گناه نکردن و اشتباه نکردن پیامبران معلول نوع 
بینش و درجة یقین و ایمان آنهاست؟ البته تنها همین شق صحیح است. 
او هیک از ایس دومضوفت راما نمی کم 

اما مصونیت از گناه: 2 یک مو جود مختار است و کارهای 
خویش را بر اساس منافع و مضارٌ و مصالح و مفاسدی که تشخیص 
می‌دهد انتخاب می‌کند؛ از این رو «تشخیص» نقش مهمی در اختیار و 
انتخاب کارها دارد؛ محال است که انسان چیزی را که بر حسب تشخیص 
او مفید هیچ‌گونه فایده‌ای نیست و از طرف دیگر زیان و ضرر دارد 
انتخاب کند؛ مثلاً انسان ظاقل تقلاقه‌مند.به یاس دانسته خود را از کوه 
پرت نمی‌کند و يا زهر کشنده را نمی‌نوشد. 

افراد مردم از نظر ایمان و توجه به آثار گناهان متفاوت‌اند؛ به هر 
اندازه که ایمانشان قوی‌تر و توجه‌شان به آثار گناهان شدیدتر باشد. 
اختتانشان از کناه‌پیشتراو ار نک می‌شود. اگر درج ایمان در 
حد شهود و عیان بر سید کمفو یکی آوسسسسالت‌کفود را در حین ارتکاب 
گناه حالت شخصی ببیند که می‌خواهد خود را از کوه پرت کند و یا زهر 
کشتده اضق را بئو شد» در اینجا انقتها ان شتا حاه به صفر مبی ر سد؛ بعنی 
هرگز به طرف گناه نمی‌رود. چنین حالی را «عصمت از گناه» می‌نامیم. 
عییشت اه تاشتین از کمال امانق شا و ما یو 
ندازه کدنرای انکه اسان به عل «مضونیت» و «معصوشت» از کاه 
برسد یک نیروی خارجی جبرا او را از گناه بازدارد و يا شخص معصوم 
هسب سرشبت: و ساختمان؛ مسلوب القد ره باشد:| کر انسانی قدوت بر 
گناه نداشته باشد و یا یک قوّه‌ای جبری همواره جلوگیر او از گناه باشد, 
ناه تردن او برانشن کمالین شمرده نمی شود. ۳ او مانند انسیانی انیب 
ک در یک زندان حخبس شده و قادر به خلافکاری نیست. خلافکاری 


نکردن چنین انسانی را به حساب درستی و امانت او نتوان گذاشت. 


۶ سس __وحی‌وبوت 


٩‏ اما مصونیت از اشتباه: مصونیت از اشتباه نیز مولود نوع بینش 
پیامبران است. اشتباه همواره از انجا رخ می‌دهد که انسان به وسیل یک 
حس دروئی يا بیرونی با واقعیتی ارتباط پیدا می‌کند و یک سلسله 
صورتهای ذهنی از آنها در ذهن خود تهیه می‌کند و با قوهُ عقل خود آن 
صورتها را تجزیه و ترکیب می‌کند و انواع تصرفات در آنها می‌نماید؛ 
آنگاه در تطبیق صورتهای ذهنی به واقعیتهای خارجی و در ترتیب 1 
صورتها گاه خطا و اشتباه رخ می‌دهد. اما آنجا که انسان مستقیما با 
واقعیتهای عینی به وسیلةٌ یک حس خاص مواجه است و ادراک واقعیت 
عین اتصال با واقعیت است نه صورتی ذهنی از اتصال با واقعیت, دیگر 
خطا و اشتباه معنی ندارد. پیامبران الهی از درون خود با واقعیت هستی 
ارتباط و اتصال دارنل‌در مت والعیت. اشلبا هگ نمی‌شود. مثلاً اگر ما 
صد دانه تسبیح را در ظرفی بریزیم و باز صد دانةٌ دیگر را؛ و این عمل را 
صد بار تکرار کنیم. ممکن است ذهن ما اشتباه کند و خیال کند این عمل 
نود و نه بار و پا صد و یک بار تکرار شده است. اما محال است که خود 
واقعیت اشتباه کند و با اينکه عمل بالا صد بار تکرار شده است مجموع 
دانه‌ها کمتر یا بیشتر بشود. انسانهایی که از نظر آگاهیها در متن جریان 
واقعیت قرار می‌گیر ند و با ی هستی و ريشهٌ وجود و جریانها متصل و 
یکی می‌شوند. دیگر از هرگونه اشتباه مصون و معصوم خواهند بود. 


تفاوت پیامبران و نوابغ 

از همین جا می‌توان به تفاوت پیامبران و نوابغ پی برد. نوابخ افرادی 
هستند که نیروی فکر و تعقل و حسابگری قوی دارند؛ یعنی از راه حواس 
خود با اشیاء تماس می‌گیرند و با نیروی حسابگر عقل وه مس زر 
فراورده‌های ذهنی خود کار می‌کنند و به نتیجه می‌رسند و احیانا خطا 


می‌کنند. بیامبران الهی علاوه بر برخورداری از نیروی خرد و اندیشه و 


اختضاا مرا سس سح ۱۷۱ 


حسابگریهای ذهنی به نیروی دیگری به نام وحی مجهزند و نوابغ از این 
نیرو بی‌بهره‌اند و به همین جهت به هیچ وجه نتوان پیامبران را با نوابغ 
مقایسه کرد. زیرا مقایسه هنگامی صحیح انس که کار هر ردو کن وه از 
یک نوع و از یک سنخ باشد. اما آنجا که از دو نوع و دو سنخ است 
مقایسه غلط است. مثلاً صحیح است که قوّهُ بینایی و يا قوَةُ شنوایی و یا 
قوَةُ فکر دو نفر را با هم مقایسه کنیم اما صحیح نیست که قوّةُ بینایی یک 
نفر را با قوَةُ شنوایی یک نفر دیگر مقایسه کنیم و بگوییم کدام‌یک قوی‌تر 
است. نبوغ نوابغ مربوط است به نیروی تفکر و انديشة بشری, و 
فوق‌العادگی پیامبران مربوط است به نیروی دیگری به نام وحی و اتصال 
به مبداً هستی, و لهذا قیاس گرفتن آنها با یکدپگر غلط است. 


۴۳ رهبری 
«پیامبری» با آنکه از مسیر معنوی به سوی خدا و تقرب به ذات او و 
بریدن از خلق (سیر ادلی )لصو سی‌شود که مستلزم 
انصراف از برون و توجه به درون است. ولی سرانجام با بازگشت به خلق 
و برون. به منظور اصلاح و سامان بخشیدن به زندگی انسان و هدایت آن 
درک تصی مه( سیرآلی نی ای و بای مرت 

کلمة «نبین» در زبان عربی به معنی «خبر اورنده» است -و در 
فارسی کلم «پیامبر» همان معنی را می‌دهد و کلم «رسول» در زبان 
عربی به معنی «فرستاده» است. 

پیامبر. پیام خدا را به خلق خدا ابلاغ می‌کند و نیروهای آنها را بیدار 
می‌نماید و سامان می‌بخشد و [آنها را] به سوی خداوند و آنچه رضای 
خداوند است یعنی صلح و صفا و اصلاح‌طلبی و بی‌آزاری و آزادی از 
غیر خدا و راستی و درستی و محبت و عدالت و سایر اخلاق حسنه 
دعوت می‌کند و بشریت را از زنجیر اطاعت هوای نفس و اطاعت انواع 


۱۸ _وحی و نبوت 


بتها و طاغوتها رهایی می‌بخشد. 
اقبال لاهوری تفاوت پیامپران را با سایر افرادی که مسیر معنوی به 
سوی خدا دارند (عرفا) ولی رسالت پیامبری ندارند و اقبال آنها را «مرد 
باطنی» می‌خواند. چنین بیان می‌کند: 
مرد باطنی نمی‌خواهد که پس از آرامش و اطمینانی که (در 
مسیر معنوی) پیدا می‌کند به زندگی اینجهانی بازگردد. اما در 
2 هنگامی که بنا پر ضرورت باز می‌گردد, بازگشت او برای 
تمام بشریت سود چندانی ندارد؛ ولی بازگشت پیغمبر جنبةٌ 
خلاقیت و ثمربخشی دارد؛ باز می‌گردد و در جریان زمان وارد 
می‌شود به این قصد که جریان تاریخ را تحت ضبط درآورد و از 
این راه جهان تازه‌ای از کمال مطلوب‌ها خلق کند. برای مرد 
باطتین. ارامشن مر اس رل بتیغمن تنیدار شتدان 
نیروهای روان شناختی اوست که جهان را تکان می‌دهد و اين 
فا اه یی ام کف انار شیاین ی 


۱ 
دهد . 


شانر اون زهیر من تفتلق و سامان یدقن آود سشد یر کت آوردن 


۴ خلوص نیت 
پیامبران به حکم اینکه تکیه گاه خدایی دارند و هرگز از یاد نمی‌برند که 


۱ احیای فکر دینی در اسلام, ترجمة احمد آرام, ص ۱۴۲. 
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«رسالتی» از طرف خداوند بر عهدة آنها گذاشته شده است و کار «او» را 
انجام می‌دهند. در کار خود نهایت «خلوص» را دارند؛ یعنی هیچ 
منظوری و هیچ هدفی جز هدایت بشر که خواستة خداوند است ندارند؛ 
از مردم «اجر» برای انجام رسالت خود نمی خواهند. 

قرآن کریم در سور الشعراء به طور خلاصه گفتار بسیاری از 
پیامبران را در مواجهه با قومشان نقل کرده است و البته هر پیغمبری به 
مناسبت مشکل و مشکلاتی که در راه خویش می‌دیده است یک نوع 
پیام برای قوم خود داشته است؛ ولی یکی از مطالبی که در پیام هم 
پیامبران تکرار شده استاً این؟اتیت کیه: «ق ناسر و مزدی از شما 
نمی‌خواهم.» لهذا خلوص و بی‌نظری» یکی از مشخصات پیامبری است و 
به همین جهت پیام پیامبران همواره با یک «قاطعیت» بی‌نظیر همراه 
انیدت: 

پیامبران به حکم اینکه خود را «مبعوت» احساس می‌کنند و در 
رسالت خویش و ضرو وا او هروه گوچکترین تردیدی 
ندارند. با چنان «قاطعیتی» پیام خوپش را تبلیخ می‌کنند و از ان دفاع 
می‌کنند که مانندی برای ان نتوان یافت. 

موسی بن عمران به اتفاق برادرش هارون در حالی که جامه‌هایی 
پشمینه بر تن و عصاهای چوبین در دست داشتند و همه تجهیزات 
ظاهریشان منحصر به این بود. بر فرعون وارد شدند و او را دعوت کردند 
و با کمال قاطعیت اپراز داشتند: اگر دعوت ما را نپذیری زوال حکومت تو 
قطعی است و اگر دعوت ما را بپذیری و به راهی که ما می‌خواهيم وارد 
شوی ما عزت تو را تضمین می‌کنيم. فرعون با تعجب فراوان گفت: اینها 
را ببینید که از تضمین عزت من در صورت پیروی آنها وگرنه زوال 


٩‏ سس وحی و نبوت 


حکومت من سخن می‌گویند ۲ 

پیغمبر اکرمحَِ در سالهای اول بعئت که عدهٌ مسلمانان شاید از 
شمار انگشتان دو دست تجاوز نمی‌کرد. در جلسه‌ای که تاریخ آن را به 
نام جلس «یوم‌الانذار» ضبط کرده است. بزرگان بنی‌هاشم را گرد اورد و 
رسالت خویش را به آنان ابلاغ فرمود و با صراحت و قاطعیت اعلام کرد 
که دین من جهانگیر خواهد شد و سعادت شما در پیروی و قبول دعوت 
اسر انس اسان گت وباوگتی اس که مسصنت: تا 
تعجب به یکدیگر نگاه کردند و جوابی نداده متفرق شدند. 

هنگامی که ابوطالب عموی پیغمبر اکرم پیام قريش را - مبنی بر 
این‌که حاضریم او را به پادشاهی برگزينيم. زیباترین دختران خود را به 
زنی به او بدهیم. او را ثروتمندترین فرد خود گردانیم به شرط اینکه از 
سخنان خود دست پردارد 2 ان حضرت ابلاغ کرد. در جواب فرمود: 
«به خدا قسم اگر خورشید را در یک کفم و ماه را در کف دیگرم قرار 
دهند. هرگز از دعوت خود دست برنمی‌دارم». 

آوی: همان طور که عصمت از گناه و عصمت از اشتباه در رهبری 
انسانهاء از لوازم مجهز بودن به نیروی وحی و اتصال به خداست. خلوص 
و همچنین قاطعیت نیز از لوازم پیامبری است. 


۵نسازند کین 

مامتان کید مرو ها کم هن واه خی درتوت 
ساختن فرد و ساختن جامعة انسانی است. و به عبارت دیگر در جهت 
سعادت بشری است؛ محال و ممتنع است که در جهت فاسد کردن فرد و یا 
تاه تخامعه اتما ی ور کر علهدا | گرا ددرت کت ای 


۱. نهج‌البلاغه خطبةٌ ۱۹۰. 


اعتصاصات پیامبران سح ۷۱ 


پیامبری, فاسد ساختن انسانها, از کار انداختن نیروهای آنها پا به فحشاء 
و هرزگی افتادن انسانها و یا تباهی جامعةٌ انسانی و انحطاط مجتمع 
انسانی باشد. خود دلیل قاطعی است بر این‌که این مدعی در دعوی 
خودش صادق نیست. اقبال لاهوری در اینجا نیز سخن ارزنده‌ای دارد. 
می‌گوید: 


راه دیگری برای داوری کردن در ارزش تجربهة دینی یک 
درونی‌اش با خدا) آزمودن انواع انسائیتی است که ایجاد کرده و 
نیز توجملاله آن‌جها اف رهنگلو تگدنی ست که از رسالت وی 


۶ درگیری و مبارزه 
درافتادن با شرکهاء خراقدهاء جهالتها ساخته‌های خیالبافانه. طلمها و 
ستمها و ستمگریها یکی دیگر از علائم و نشانه‌های صداقت پیامبری 
یک مدعی پیامبری است؛ بعنی محال است که یک نفر ییامبر واقعی از 
جانب خدا برگزیده شود و در پیامش چیزی باشد که بوی شرک بدهد و 
يا به کمک ظالم و ستمگر بشتابد و ظلم و بی‌عدالتی را تأیید نماید و یا 
دز زیر شرگهاء جهالتهاز خرافاته منشگربها سکوت کند و به ستتیزهاو 
مبارزه برنخیزد. 

توحید. عقل. عدل از اصول دعوت همه پیامبران است و تنها دعوت 
افرادی که در این مسیر دعوت می‌کنند قابل مطالعه و مطالبةٌ دلیل و 


معجزه است؛ یعنی اگر شخصی در پیام خود چیزی بر ضد توحید يا بر 


۱. احیای فکر دینی در اسلام, ص ۱۴۴. 


۳۳ _وحی و نبوت 


ضد حکم قطعی و مسلّم هم عقول و يا بر ضد عدل و تأٍیید ظلم بیاورد. 
پیامش ارزش مطالعه و مطالبة دلیل هم ندارد؛ همچنان که اگر یک مدعی 
پیامبری مرتکب گناه يا اشتباه شود و يا توانایی رهبری خلق را نداشته 
باشد (هرچند منشاً این ناتوانی یک عیب جسمانی و یک بیماری 
نفرتآور نظیر جذام باشد) يا دعوتش در مسیر سازندگی انسانها نباشد, 
پیامش ارزش مطالبةٌ دلیل و معجزه ندارد. علیهذا چنین اشخاصی به 
فرض (به فرض محال) اعجازگر هم باشند و معجزات فراوانی هم ارائه 
نمایند. عقل پیروی آنها را جایز نمی‌شمارد. 


پیامبران با همة جنبه‌های خارق‌العاده‌ای که دارند از قبیل معجزه. 
عصمت او تاو عصمت از اشتناه؛ رهبری بی‌نظیر شا زد کر بت 
درگیری بی‌نظیر با شرکها. خرافه‌ها و ستمگریها. از جنس بشرند؛ یعنی 
هم لوازم بشریت را دارند: مانند دیگران مسی‌خورند. می‌خوابند. راه 
می‌روند. تولید مثل می‌کنند و بالاخره می‌میرند؛ همة نیازهایی که لازمة 
تکالیفی که به وسیلة آنها به مردم دیگر ابلاغ می‌شود. شامل خود آنها هم 
هست؛ حرام و حلالها دربارة آنها هم هست و احیاناً برخی تکالیف 
شدیدتر متوجه آنها می‌شود. آنچنان که بر رسول اکرم تهجّد یعنی بیداری 
آخر شب و نافلاةٌ شب واجب بود. 

تیامتران هر که ودرا از تکالان استاء ی کت اپ مانتدیگ ان 
شش ردیر ان ار مقا ی تشه ی ار یکت ادا را شتیادو 
می‌کنند. نماز می‌خوانند. روزه مین کشت جهاد می‌کنند. کات می د هند » 
بدتخلی دا فسای می کتده برای تندگی غود و دیگران تلافن مس کنر 
و در زندگی انگل بر دیگران نمی‌شوند. 


اختصاصات پیامبران ۰ __س_ ۲ 


ره تک ره ی در توس و قلاخ 
لوازم وحی است. وحی, پیامبران را از بشریت خارج نمی‌سازد. بلکه آنها 
را نمونهٌ انسان کامل و الگوی دیگران می‌سازد؛ به همین دلیل پیشرو و 
راهبر دیگران می‌شوند. 


پیامبران صاحب شریعت 
اموان بفطوی کی تفه هه دنکن ده فلت آنت کههستها ره شوه 
ها وه را تیه اس وی مه رس مان 
آن قوانین را به مردم ابلاغ و مَدم را پرااس آن قوانین و دستورات 
هدایت نمایند. این پیغمبران در اصطلاح قرآن به نام «اولی‌العزم» خوانده 
می‌شوند. ما دقیقاً مل‌دانيم یه غمبران اال دلوم ند نفر بوده‌اند, 
خصوصاً با توجه به این که قرآن کریم تصریح می‌کند که فقط داستان 
تعضی نیا فبران را باز که کرده ۳۳ (اگر قرآن داستان همه پیامبران را 
بازگو کرده بود و لااقل اگر مدعی می‌شد که پیغمبران مهم همه در قرآن 
بازگو شده‌اند. ممکن بود عده پیغمبران اولی‌العزم از روی آنچه در قران 
نارگ شد ه انست‌خا دانسته شود) و اینقدر می‌دانیم که توح و ابراهیم و 
موسی و عیسی و خاتم‌الانبیاء (صلوات اه علیه و علیهم) پیامبران 
اولی‌العزم و صاحب شریعت بوده‌اند و به هریک از اینها یک سلسله 
دستورها و قوانین وحی شده است که به مردم ابلاغ و مردم را بر اساس 
آن قوانین تربیت کنند. 

دستة دوم پیامبرانی هستند که از خود شریعت و قوانینی نداشته‌اند. 
بلکه مأمور تبلیغ و ترویج شریعت و قوانینی بوده‌اند که در آن زمان 
وجود داشته است. اکثریت پیامبران از این گروه می‌باشند؛ مثلاً هود و 
صالح و لوط و اسحاق و اسماعیل و یعقوب و یوسف و پوشع و شعیب و 


هارون و زکریا و یحیی از این دسته‌اند. 


ضٍ 
یس 


۱0۳09۲ 


آیا پیامبران نقشی مثبت یا منفی در حرکت تاریخ داشته‌اند يا بکلی فاقد 
شین و دهانده ا کر تعشی دا شوه اند ه. نوی نواده استت؟ یک بودهیا 
منفی؟ 

اينکه پیامبران نقش موّثری در تاریخ داشته‌اند و مردمی بی‌اثر و 
نقش نبوده‌اند. حتی از طرف مخالفان دین و مذهب جای انکار نیست. 
پیامبران در گذشته مظهر یک قدرت عظیم ملی بوده‌اند. قدر تهای ملی در 
گذشته (در مقابل قدرتهای ناشی از زر و زور) منحصر بوده به قدرتهای 
ناشی از گرایشهای خونی و قبیله‌ای و میهنی که سران قبائل و سرداران 
ملی مظهر آن به شمار می‌رفته‌اند. و دیگر قدرتهای ناشی از گرایشهای 
اعتقادی و ایمانی که پیامبران و ارباب ادیان مظهر آن به شمار می‌رفته‌اند. 
در این که پیامبران با پشتوانة نیروی مذهبی قدرتی بوده‌اند سخنی نیست؛ 
نع دز ههت عملکرد از توس سامت که ط ریات معدلف ارو 
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شده است. 

الف. گروهی معمولا در آثار و نوشته‌های خود با یک صغرا و کبرای 
ساده مدعی می‌شوند که نقش پیامبران منفی بوده ات ن به اف تبان. که 
جهتگیری پیامبران جهتگیری معنوی و ضد دنیایی بوده است؛ محور 
تعلیمات پیامبران انصراف از دنیا و توجه به آخرت. پرداختن به درون و 
رها ساختن برون. گرایش به ذهنیت و گریز از عینیت بوده است؛ از این 
رو هميشه نیروی دین و مذهب و پیامبران که مظهر این نیرو بوده‌اند. در 
جهت دلسرد کردن بشر از زندگی و به مثابه ترمزی برای پیشرفت بوده 
است و به این ترتیب نقش پیامبران در تاریخ همواره منفی بوده است. 

معمولا متظاهران به روشنفکری اینچنین اظهارنظر می‌کنند. 

ب. گروهی دیگر به نحوی دیگر نقش ارباب ادیان را منفی معرفی 
می‌کنند. ینان برعکس گروءاوبگایال(ا ۸ پل جهتگیری دنیا گرایاند 
قائل‌اند و جهتگیری معنوی آنتان زا فتریبی وائوششی بر روی این 
جهتگیری می‌دانند و مدعی هستند این جهتگیری دنیا گرایانه همواره در 
جهت حفظ وضع موجود و به سود طبقهٌ زبردست و علیه طبقةٌ زیردست 
و در جهت مبارزه با تکامل جامعد بو ده انتبت: مدعی هستند که تاریخ 
مانند هر بدیدة دیگر حرکت دیالکتیکی دارد. بعنی حرکت ناشی از 
تضاد درونی. با پیدایش مالکیت, جامعه به دو طبقهٌ متخاصم تقسیم شد: 
طبقهٌ حا کم و بهره کش, و دیگر طبقةٌ محروم و بهره‌ده. طبقهٌ حا کم هميشه 
طرفدار حفظ وضع مو جود شراخ حرفظ امتیازات خود بوده انتستخ و 
دارد؛ اما طبقَهٌ محکوم. هماهنگ با تکامل ابزار تولید. می‌خواهد وضع 
موجود را واژگون سازد و وضع اریخا شخ ان سازد. طبقة حا کم 
در سه چهرهٌ مختلف نقش خود را ایفا کرده است: دین» دولت. ثروت؛ به 
عبارت دیگر: عامل زو عامل ز عامل فریب. نقش ارباب ادیان 
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اغفال و فریب به سود ستمگران و استئمارگران بوده است. آخرتگرایی 
ارباب ادیان, واقعی نبوده؛ فریبی بوده بر چهرهٌ دنیا گرایی آنان برای 
تسخیر وجدان طبقهٌ محروم و انقلابی و پیشرو. پس نقش تاریخی اریاب 
ادیای از ان جهت منفی بوده که همواره در جناح طبقهة کهنه گرا و 
محافظه کار و طرفدار حفظ وضع موجود یعنی صاحبان زر و زور بوده 
با 

تز مارکسیسم در توجیه تاریخ همین است. از نظر مارکسیسم سه 
عامل دین و دولت و ثروت. همزاد اصل مالکیت و در طول تاریخ عوامل 
ضد خلقی بوده‌اند. 

ج. بعضی دیگر تاریخ را به نوعی دیگر و بر ضد نظریهٌ بالا تفسیر 
می‌کنند و در عین حال نقش دین و مذهب و مظاهر آن یعنی پیامپران را 
منفی می‌دانند. اینان مدعی هستند قانون تکامل طبیعت و تکامل تاریخ 
بر اساس غلبة اقویا و حذف مگ عامل پیشرفت تاریخ 
و ضعیفان عامل توقف و انحطاط بوده و هستند؛ دین و مذهب اختراع 
ضعفا برای ترمز اقویاست؛ ارباب ادیان مفاهیم عدل ازادی. راستی, 
درستیء انصاف. محبت. ترحم. ورن ماهتا رف فیک آختار ن 
بردگی را په سود ضعفا یعنی طبقهٌ منحط و ضد تکامل و به زیان طبقة 
اقویا یعنی طبقة پیشرو و عامل تکامل اختراع کردند و وجدان اقویا را 
تحت تأثیر قرار دادند و مانع حذف و از بین رفتن ضعفا و اصلاح و بهبود 
نزاد بشر و پیدایش ابرمردها گشتند. لهذا نقش مذهب و پیامبران که مظهر 
ابش یرو بودءالت از آن هت کهطرقدار «اخلاق برد کی وربن .سل 
«اخلاق خواجگی» که عامل تکامل تاریخ و جامعه است - بوده‌اند» 
منفی بوده است. 

نیچه. فیلسوف ماتریالیست و معروف آلمان, طرفدار این نظریه 


اشست: 
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هه روم لک کدری گررهوای درگ امس عوان دبای 
نقش پیامبران را در گذشته مثبت و مفید و در جهت تکامل تاریخ 
می‌دانند. این گروهها از طرفی به محتوای تعلیمات اخلاقی و اجتماعی 
پیامبران و از طرف دیگر به واقعیتهای عینی تاریخی توجه کرده‌اند و به 
اه مه وان کل مارا در کی ابا یر 
اصلاح و بهبود و پیشرفت جوامع دنه انا نمی شب ده تین و ار و: 
مادی و معنوی. جنبةٌ مادی تمدن جنبة فنی و صنعتی آن است که دوره به 
دوره تکامل یافته تا به امروز رسیده است. جنبةٌ معنوی تمدن مربوط به 
روابط انسانی انسانهاست جزللومنيیه تن هون تعلیمات پیامبران 
است و در پرتو جنبهٌ معنوی تمدن است که جنبه‌های مادی آن نیز مجال 
رشد می‌یابد. علیهذا نقش پیامبران در تکامل جنبةٌ معنوی تمدن به طور 
مستقیم است و در تکامل جنبةٌ مادی به صورت غیرمستقیم. 

از نظر این گروهها در نقش مت تعلیمات پیامبران در گذشته 
سخنی نیست. منتها بعضی از اين گروهها نقش مثبت این تعلیمات را 
منحصر به گذشته می‌دانند و امروز دوره این گونه تعلیمات را منقضی 
می‌شمارند و مدعی هستند که با پیشرفت علوم تعلیمات دینی نقش 
خود را از دست داده و در اینده بیشتر از دست خواهد داد؛ ولی بعضی 
یگ میسن که لش آ سا م وید توا نوا مد هی نمی | برش که 
هرگز پیشرفتهای علمی جایگزین آن نخواهد شد. همچنان که مکاتب 
فلسفی نیز نتوانسته‌اند جایگزین آن گردند. در میان نقشهای مختلفی که 
خیامیران در گذشته داشته‌اند احیانا مواردی پیدا می‌شود که تکامل شعور 
اجتماعی بشر موجب بی‌نیازی از پشتوانة تعلیمات دینی است. ولی 
اساسی ترین نقشها همانهاست که در گذشته بوده و در اینده به قرّت خود 
باقی خواهد بود. اینک موارد تأثیر تعلیمات پیامبران در تکامل تاریخی: 
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تعلیم و تربیت دز شاه انگیزة دینی و مذهبی داشته است. انگیزة 
مذهبی در گذشته یار و یاور معلمان و پدران و مادران بوده است. این 
موزه ارم ای است که تام شعون احعماعین :نیازید ا نک مذهی را 
رفع کرده است. 


۲ استوار ساختن میثاقها و پیمانها 

ند کی اجتماعی بشر بر اساس محترم شمردن پیمانها و میثاقها و 
قراردادها و وفای به عهدهاست. احترام به عهد و پیمان یکی از ارکان 
جنبهة انسانی تمدن بشری است. این نقش را همواره مذهب بر عهده داشته 
است و هنوز که هنوزایست جانشینی بیدا نکرده اشت. ویل دورانت با 
آنکه یک عنصر ضد مذهب است. در کتاب درسهای تاریخ به این حقیقت 
اعتراف می‌کند و می‌گوبد: 


مذهب... به مدد شعاثر خود میتاقهای بشری رابه صورت 
روابط با مهابت انسان و خدا درآورد و از این راه استحکام و 


تا ری ور ی 
یا وتان شوه نوی ارموای ما فان رد 


است. ارزشهای اخلاقی منهای مذهب در حکم اسکناس بدون پشتوانه 
است که زود بی‌اعتباری اش روشن می‌شود. 


۱. درسهای تاریخ. ص ۵۵. 


٩‏ ۲ سس وحی و نبوت 


۳ آزادی از اسارتهای اجتماعی 
نقش پیامبران در مبارزه با استبدادها و اختناقها و درگیری با مظاهر 
طغیاق: ار شا تر هن تقشهاست فا نایم کی با مران تا کنید 
فراوان دارد: اولا با داشتن عدل را به عنوان هدف بعثت و رسالت ذ کر 
می‌کند؛ ثانیاً در داستانهای خود درگیریهای پیامبران را با مظاهر استبداده 
مکرر یادآوری می‌کند و در برخی آیات خود تصریح می‌کند که طبقه‌ای 
که با پیامبران همواره در ستیز بوده‌اند این طبقه بوده‌اند. 

سخن مارکس و پیروانش که دین و دولت و ثروت سه چهرة مختلف 
از طبقة حاکم و بر ضد طبقة محروم و مظلوم بوده‌اند. یاوه‌ای پیش نیست 
و بر ضد حقایق مسلم تاریخی است. دکتر ارانی در توجیه نظرية مارکس 
می‌گو ید: 


مذهب همواره آ سس تور و هیأت حاکمة جامعه 
است و برای مغلوب کردن طبقهٌ زیردست همواره تسبیح و 
صلیب؛به سر با 75ج کف حرکت می‌نمایند . 


برای قبول این‌گونه توجیهات از تاریخ و این‌گونه فلسفهٌ تاریخ‌ها 
تنها یک راه وجود دارد: چشمها را هم گذاشتن و واقعیات تاریخی را 
نادیده گرفتن. 
اما پرای مغلوب کردن کدام طبقه؟ طبقهٌ زیردست و محکوم با طبقة 
زبردست و حاکم؟ شعار علی چیست؟ شعار علی «کونا للظٌّ خضماً و 
للظلوم عَوْنا» " است. علی در تمام عمر. دوست تیغ و تسبیح بود و 


۱. مجلة «انترناسیونالیست» نقل از کتاب اصول علم روح دکتر ارانی. 
1 همواره دشمن تعکر وتا هه ستمد یده باشید: نهج‌البلاغه. بخش نامه‌ها» شماره ۳۷ 
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دشمن طلا. تیغ او علیه خداوندان زر و زور به کار رفت. به قول دکتر 
علی‌الوردی در کتاب مهزلة العقل البشری علی با شخصیت خود فلسفة 
مار کی مات کات 

از این سخن یاوه‌تر سخن نیچه است - درست در جهت عکس 
نظریةٌ مارکس - که چون یگانه طبقهٌ پیشرو و تکامل‌بخش اجتماع 
زورداران‌اند و دین به حمایت ضعیفان برخاسته است. عامل توقف و 
انحطاط بوده است. گویی جامعةٌ پشری آنگاه در مسیر تکامل با شتاب 
خرکت.فی کید که فاتون سل بر آن ستفرما گرده از تطررشارکسی 
عامل تکامل, طبقة محروم‌اند و پیامبران بر ضد این طبقه بوده‌اند و از نظر 
نیچه عامل تکامل. طبقهٌ زورمندند و پیامبران بر ضد این طبقه بوده‌اند. 
مارکس می‌گوید دین اختراع اقویا و اغنیاست و نیچه می‌گوید دین 
اختراع ضعفا و محرومان انست. اشتباه مارکس یکی در این است که 
تاریخ را صرفا پر اساس تضاد منافع طبقاتی توجیه کرده و جنبةٌ انسانی 
تاریخ را نادیده گرفته است "؛ و دیگر در این است که عامل تکامل را تنها 
و تنها طقَهً محروم دانسته است؛ سوم در این است که پیامبران را در 
جناح طبقة حا کمه قرار داده است: اشتباه نیچه ذر این است که عامل زور 
راعامل تکامل تاریخ دانسته است, به ان معنی که انسان برتر را مساوی 
با انسان قوی‌تر دانسته است و انسان قوی‌تر را یگانه عامل پیش برنده 


‌ 0 


(خطاب به امام حسن و امام حسین طِو). 
. رجوع شود به رسالهٌ قیام و انقلاب مهدی از دیدگاه فلسفهٌ تاریخ از مولف و به بخش 
«جامعه و تاریخ» از همین سلسله بحنهای جهان‌بینی. 
۲. ما در اینجا ناچاریم به همین اجمال در بحث «فلسفةً تاریخ و نقش پیامبران در تکامل 
تاریخ» بسنده کنیم و تفصیل و تحقیق دقیق این مطلب را بر عهدهٌ کتابی تحت عنوان 
فلسفهٌ تاریخ از نظر فرهنگ اسلامی می‌گذاریم که يادداشتهایش آماده است. 


ضٍ 
یس 
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نقش پیامبران در تکامل تاریخ تااندازه‌ای-روشن شد. اکنون مسئله‌ای 
دیگر مطرح است و آن اینکه هدف اصلی از مبعوث شدن پیامبران و به 
اصطلاح منظور نهایی از ارسال رسل و انزال کتب چیست؟ آخرین سخن 
پیامبران کدام است؟ 

مگ است کته موه هدف اصلی, هدایت مردم. سعادت مردم. 
نجات مردم خیر و صلاح و فلاح مردم است. 

شک نیست که پیامبران برای هدایت مردم به راه راست و برای 
سعادت و نجات مردم و خیر و صلاح و فلاح مردم مبعوث شده‌اند. سخن 
در این نیست؛ سخن در این است که این راه راست به چه مقصود نهایی 
منتهی می‌شود؟ سعادت مردم از نظر ای هکیت در تست دز | نتم 
مکتب چه نوع اسارتها برای بشر تشخیص داده شده که می‌خواهد مردم 
از آن گرفتاریه نجات دهد؟ این مکتب. خیر و صلاح و فلاح نهایی را 


۴ سس وحی‌و نبوت 


در چه چیز می‌داند؟ 

در قرآن کریم ضمن اینکه به همة این معانی اشاره يا تصریح شده؛ 
دو معنی و دو مفهوم مشخص ذکر شده که می‌رساند هدف اصلی, این دو 
امر است. بعنی همه تعلیمات پیامبران مقدمه‌ای است برای این دو امر. ان 
دو امر عبارت است از: شناختن خدا و نزدیک شدن به او و دیگر 
برقراری عدل و قسط در جامعة بشری. 

قرآن کریم از طرفی می‌گوید: 


یا با انا هرک شاط ار مرا رز تذیرً. و داعبا ال 
له بادنه و سراجاً منیا . 
ای پیامبر) ما تو را گواه ( کطاه امت) و نویددهنده و اعلام 
خطرکننده و دعوت‌کننده به سوی خدا به اذن و رخصت خود 
او, و چراغی نورده فرستادیم. 
در میان همه جنبه‌هایی که در این | تق میاه است. پیداست که 
«دعوت به سوی خدا» تنها چیزی است که می تواند هدف اصلی به شمار 
ان 


از طرف دیگر دربارة همدٌ پیغمبران می‌گو ید: 


مد آزسَنا سنا نات و آنرلنا مَعَهُم الکتاب و السمیزان 
لیقوم الّاسْ بالقشط...۲ 
ما پیامبران خویش را با دلایل روشن فرستادیم وبا آنها کتاب 


۱ احزاب ۴۵7 و ۴۶. 
۲ حدید /۲۵. 


هدف تبوتها و بعختها سس +" 


و معیار فرود آوردیم تا مردم عدل و قسط را بپا دارند... 


اش یه اه یف ویر ی ام مس 
پیامبران معرفی کرده است. 

دعوت به خدا و شناختن او و نزدیک شدن به او یعنی دعوت به 
توحید نظری و توحید عملی فردی؛ اما اقامةٌ عدل و قسط در جامعه یعنی 
برقرار ساختن توحید عملی اجتماعی. اکنون پرسش به این صورت 
مطرح است: آیا هدف اصلی پیامبران خداشناسی و خداپرستی است و 
همه چیز دیگر و از آن جلاله عهاهمو قبیط ماگ مقدمة این است. و یا 
مقدمه و وسیله‌ای است برای تحقق این ایدة اجتماعی؟ و اگر بخواهیم با 
زبانی که در گذشته سخن گفتیم مطرح کنیم. باید این طور مطرح کنیم: آیا 
هدف اصلی. توحید نظری و توحید عملی فردی است یا هدف اصلی. 
توحید عملی اجتماعی است؟ در اینجا چندگونه می‌توان نظر داد: 

1 پیامبران از نظر هدف. ثنوی بوده‌اند؛ بعنی دو مقصد مستقل 
داشته‌اند. یکی از این دو مقصد به زندگی اخروی و سعادت اخروی بشر 
مربوط است (توحید نظری و توحید عملی فردی), و دیگری به سعادت 
دوع اف رید ای بایان از ان ظر شور آندشه ماوت 
نیوا تقو بو هه تفای پر خی انقیاغری دانسا نو ان آوسستهت که 
می‌غو اشتداند یعادت اغروی بشر را تامین کفنه به توحید قظری و 
تیاغل تفای کی ها روش و که ایس اتدمع نز 

۲. هدف اصلی, توحید اجتماعی است؛ توحید نظری و توحید 
عملی فردی مقدمةٌ لازم توحید اجتماعی است. توحید نظری مربوط به 
شتا خت خداوند اشت: رای انسان فی حد ذاته هیچ ضرورتی تسکت که 
خدا را بشناسد یا نشناسد. تنها عامل محرک روح او خدا باشد یا هزاران 


۶ سس وحی‌و بوت 


نکر تیان که له طر ی اولی برای خداوند فرق نمی‌کند که 
انسان او را بشناسد يا نشناسد. بپرستد یا نپرستد -ولی نظر به اینکه کمال 
انسان در «ما» شدن و توحید اجتماعی است و این امر بدون توحید 
نظری و توحید عملی فردی میسر نیست. خداوند معرفت خود و پرستش 
خود را فرض کرده است تا توحید اجتماعی محقق گردد. 

۳ هدف اصلی. شناختن خدا و نزدیک شدن و رسیدن به اوست؛ 
توحید اجتماعی مقدمه و وسیلهةٌ وصول به این هدف عالی است. زیر 
-همچنان که قبلاً گفته شد - در جهان‌بینی توحیدی, جهان ماهیت «از 
اوبی» و «به سوی اویی» دارد. از این رو کمال انسان در رفتن به سوی او 
و نزدیک شدن به اوست. انسان از یک امتیاز خاص بهره‌مند است و آن 
اينکه به حکم «َفْخْتَّ فیه مِنْ روعی»۱ واقعیتش واقعیت خدایی است؛ 
فطرت بشر فطرت خداجویانه است؛ از این رو سعادتش. کمالش. 
نجاتش» خیر و صلاح و فلاحش در معرفت خدا و پرستش و پیمودن 
بساط قرب اوست؛ ولی نظر به اینکه انسان بالطبع اجتماعی است و اگر 
انسان را از جامعه جدا کنيم دیگر انسان نیست و اگر بر جامعه نظامات 
متعادل اجتماعی حکمفرما نباشد حرکت خداجویانة انسان امکان پذیر 
نیست. پیامبران به اقامة عدل و قسط و نفی ظلم و تبعیض پرداخته‌اند. 
علیهذا ارزشهای اجتماعی از قبیل عدل, آزادی. مساوات, دموکراسی و 
همچنین اخلاق اجتماعی از قبیل جود. عفی محبت و احسان ارزش 
ذاتی ندارند و بالذات کمالی برای بشر محسوب نمی‌شوند؛ همة ارزششان 
ارزش مقدذمی و وسیله‌ای است که با قطع‌نظر از ذی‌المقدمه, بود و نبود 
انها علی‌السویه است؛ اینها شرابط وصول به کمال‌اند نه خود کمال, 
مقدمات فلاح وت ها رخ نا نه خود فلاح وت کا ره وانتا بل 


۱. «... و در او از روح (حقیقت متعالی و برتر) خود دمیدم.» (حجر ۲۹ و ص / ۷۲). 


هدف نبوتها و بعتها سح 
نجات‌اند نه خود نجات. 

۴ نظریة چهارم این است که همچنان که در نظریة شور آمده است 
غایت انسان و کمال انسان, بلکه غایت و کمال واقعی هر موجودی, در 
حرکت به سوی خدا خلاصه می‌شود و بس. ادعای اینکه پیامبران از نظر 
هدف ثنوی بوده‌اند شرک لابغفر است. همچنان که ادعای اینکه هدف 
نهایی پیامبران فلاح دنیوی است و فلاح دنیوی جز برخورداری از 
مواهب طبیعت و زندگی در سای عدل و آزادی و برابری و برادری 
نیست. ماده‌پرستی است؛ ولی برخلاف نظریهٌ سوم ارزشهای اجتماعی و 
اخلاقی با اينکه مقدمه و وسیلةً وصول به ارزش اصیل و بکانه انسان 
یعنی خداشناسی و خداپرستی هستند. فاقد ارزش ذاتی نيستند. 

توضیح اینکه رابط مقدمه و ذی‌المقدمه دوگونه است: در یک گونه 
تنها ارزش مقدمه این است که به ذی‌المقدمه می‌رساند؛ یس از رسیدن به 
ذی‌المقدمه, وجود و عدمش تیف انسان می‌خواهد از 
نهر آبی بگذرد. سنگ بزرگی را در وسط نهر وسیلةٌ پریدن قرار می‌دهد. 
بدیهی است که پس از عبور از نهر» وجود و عدم آن سنگ برای انسان 
علی‌السویه است. همچنین است نردبان برای عبور به پشت‌بام و کارنامة 
کلرس نرای تامتو تسی ,داز کلاسن با لا اتو. 

کون دیکر این امستا که شمه قزر ین آ که وله سور اه 
ذی‌المقدمه است و در عین اینکه ارزش اصیل و یگانه از آن ذی‌المقدمه 
است. پس از وصول به ذی‌المقدمه وجود و عدمش علی‌السویه نیست؛ 
پس از وصول به ذی‌المقدمه. وجودش همان طور ضروری است که قبل 
از وصول. مثلا معلومات کلاسهای اول و دوم مقدمه است برای معلومات 
کلاسهای بالاتر, اما چنین نیست که با رسیدن به کلاسهای بالاتر نیازی به 
آن معلومات نباشد. اگر فرضاً هم آنها فراموش شود و کأن‌لم‌یکن گردد 
زیانی به جایی نرسد و دانش اموز بتواند کلاس بالاتر را ادامه دهد بلکه 


۸ ۳ وحی و نبوت 


تا با دشن آن لیماف تست ای آ میت کاس وان کاراسن 
پالاتر را ادامه داد. 

سر مطلب این است که گاهی مقدمه مرتبةٌ ضعیفی از ذی‌المقدمه 
اتید نو کاهین نیست. نردبان از مراتب و درجات پشت بام نیست. 
فان کاس ارسپ ارس باه رس بت نی ارم ور 
نیست. ولی معلومات کلاسهای پایین و معلومات کلاسهای بالا مراتب و 
درجات یک حقیقت‌اند. 

ارزشهای اخلاقی و اجتماعی نسبت به معرفت حق و پرستش حق. 
از نوع دوم است. چنین نیست که اگر انسان به معرفت کامل حسق و 
پرستش حقی رسید, وجود و عدم راستی» درستی. عدل. کرم. احسان, 
خیرخواهی. جود. عفو علی‌السویه است؛ زیرا اخلاق عالی انسانی نوعی 
خداگونه بودن است (تخلقوا باخْلاق الٍّ)" و در حقیقت. درجه و مرتبه‌ای 
از خداشناسی و خداپرستی انآ گاهانه؛ یعنی علاقة 
انسان به این ارزشها ناشی از علاقة فطری به متصف شدن به صفات 
خدایی است هرچند خود انسان توجه به ريشة فطری آنها نداشته باشد و 
اخیان درشن ‏ گان خود مسعر ای باسد. این ات که مهارف اندتلا یس 
من کو ات۵ وت کار اخلاق فاضله از قبیل عدالت. احسان. جود و غیره 
هرچند مشرک باشند اعمالشان در جهان دیگر بی‌اثر نیست. این‌گونه 
افراد اگر کفر و شرکشان از روی عناد نباشد به نوعی در جهان دیگر 
مأجورند. در حقيقت این‌گونه اشخاص بدون آنکه خود آگاه باشند. به 


درجه‌ای از خداپرستی رسیده‌اند . 


۱. جامع‌الاسرار سید حیدر آملی, ص ۳۶۲. 


ون اادان 


علمای دین‌شناسی و نویسندگان تواریخ مذاهب معمولاً تحت عنوان 
«ادیان» بحث می‌کنند؛ مثلگ و که تدن دین ابراهیم. دین بهود دین مسیح 
و دین اسلام؛ هریک از پیامبران صاحب شریعت را اورنده یک دین 
می‌دانند. اصطلاح شایع میان مردم نیز همین است. 

ولی قرآن اصطلاح و طرز بیان ویژه‌ای دارد که از بینش خاص 
قرآنی سرچشمه می‌گيرد. از نظر قرآن دین خدا از آدم تا خاتم یکی 
است. همه پیامبران اعم از پیامبران صاحب شریعت و پیامبران 
غیرصاحب شریعت به یک مکتب دعوت می‌کرده‌اند. اصول مکتب انبیاء 
که «دین» نامیده می‌شود یکی بوده است. تفاوت شرایع اه ۳ 
یک سلسله مساثئل فرعی و شاخه‌ای بوده که برحسب مقتضیات زمان و 
خصوصیات محیط و ویژگیهای مردمی که دعوت می‌شده‌اند متفاوت 
می‌شده است و همه شکلهای متفاوت و اندامهای مختلف یک حقیقت و 


۰۶ سس وحی و نبوت 


به سوی یک هدف و مقصود بوده است. و دیگر در «سطح تعلیمات» بوده 
که پیامبران بعدی به موازات تکامل بشر در سطح بالاتری تعلیمات 
خویش را که همه در یک زمینه بوده القاء کرده‌اند. مثلا مان تعلیمات و 
معارف اسلام در مورد مبدا و معاد و جهان. و معارف پیامبران پیشین از 
نظر سطح مسائل, تفاوت از زمین تا آسمان است. و به تعبیر دیگر بشر در 
تعلیمات اقبیاء مات یک دانش آموز بوده کدو راز کاهس اول تا تخرنخ 
کلاس بالا برده‌اند. این. تکامل دین است نه اختلاف ادیان. قرآن هرگز 
کلم «دین» را به صورت جمع (ادیان) نیاورده است. از نظر قرآن آنچه 
وجود داشته است دین ۰۳ ۳ (مبانب یناکت پیامبران با نوابغ و 
فلاسفة بزرگ این اس که ظاسفلاهرکدا] مگب #خصوص به خود 
داشته‌اند؛ از این رو هميشه در جهان «فلسفه‌ها» وجود داشته نه 
«فلسفه» ولی پیامبران الهی هميشه موید و مصدّق یکدیگر بوده‌اند و 
یکدیگر را نفی نکرده‌اند. هرکدام از پیامبران اگر در محیط و زمان پیامبر 
دیگر می‌بود مانند او قانون و دستورالعمل می‌آورد. 

قرآن تصریح می‌کند که پیامبران یک رشتهٌ واحدی را تشکیل 
می‌دهند و پیامبران پیشین مبشر پیامبران پسین بوده‌اند و پسینیان موید و 
مطلب که مبشر و موَیّد یکدیگر باشند پیمان اکید و شدید گرفته شسده 


استت هی کو اه 


مصدّق پیشینیان بوده‌اند و هم تصریح می‌کند که از هم پیامبران بر این 


یاد کن هنگامی را که خداوند از همه پیامبران پیمان گرفت که 
آنگاه که به شما کتاب و حکمت دادم و سپس فرستاده‌ای آمد 
که اننجه را با ختماست تصدیی می‌کند. به او ایمان. آوزید.ن اور 
یاری نمایید. خداوند گفت: آیا اقرار و اعتراف کردید و این بار 
را به دوش گرفتید؟ همه گفتند: اقرار کردیم. خداوند گفت: پس 


دیب ها دبا :۳ سم ۴۱ 


ح ۲ و ی ۱۲ 
همه گواه باشید. من نیز از گواهانم . 


قرآن کریم که دین خدا را از آدم تا خاتم یک جریان پیوسته معرفی 
می‌کند نه چندتاء یک نام روی آن می‌گذارد و آن «اسلام» است. البسته 
مقصود این نیست که در همه دوره‌ها دین خدا با این نام خوانده می‌شده 
است و با این نام در میان مردم معروف بوده است. بلکه مقصود این است 
که حقیقت دین دارای ماهیتی است که بهترین معوف آن لفظ «اسلام» 
تاه این انبعت هام کوید: 


اد الدی لد ال الاشلام. 


دین در نزد خدا اسلام است. 


یا می‌گو بد: 


ماکان ُراهم هودَا و لا نضانً و لکن کان خیفاً شم 


ون 
7 تفه کت تست ۱ 


۱ وا میتاق ان ما کم من کتاب و که جاء کم سول مق لم 
کم تون به و و لتنضرنه قال اً ورتم و و أَحدنمْ علی ذلکم اضری قالوا آفرزنا 
قال فاشهدوا ون کم من الشاهدین. (آل‌عمران / ۸۱. 

عراز 8 

۳ آل‌عمران / ۶۷. 


۴۳۲ _وحی و نبوت 


جامعة انسانی عرضه شده است تا بدانجا که بشریت رسید به حدی که آن 
مکتب به صورت کامل و جامع عرضه شد و چون بدین نقطه رسید نبوت 
پایان پذیرفت. ان کسی که به وسیلة او صورت کامل مکتب عرضه و 
ابلاغ شد. حضرت محتّد بن عبدال و است و آخرین کتاب آسمانی 
قرآن است و همان طوری که قرآن کریم فرموده است: 


رز ۵ مرب از فوس مه 2۵ مر ۵ 2 ل- 2 
و قت کلمَة رب صدقاً و عدلاً لا بل لکلماتهآ. 
پیام راستین و موزون پسیورد کارت کامل گشت؛ کسی را 


توانایی تغییر دادن آنها نسییتل؟ 


اکنون باید ببينیم چرا در گذشته نبوتها تجدید می‌شد و پیامبران 
تکواشن از هرق می آمدند هرچند همه آن پیامبران صاحب قانون و 
شریعت نبودند و غالبا برای اج ریگ مبعوث می‌شده‌اند؟ و 
چرا پس از حضرت خاتم‌النبیین این جریان پایان یافت و نه تنها پیامبر 
تشریعی (صاحب شریعت) نیامده و نخواهد آمد. حتی پیامبر تبلیغی نیز 
نیامده و نخواهد آمد؟ چرا؟ در اینجا مختصری به علل تجدید نبوتها 


علل تجدید نبوتها 

با اينکه نبوت یک جریان پیوسته است و پیام خدا یعنی دین یک حقیقت 
بیشتر نیست. علل تجدید نبوتهای تشریعی و تبلیغی و ظهور پیامبران 
پیاپی و متوقف شدن همه آنها بعد از ظهور خاتم‌الانبیاء این است که: 


۱. انعام /۱۵7(. 


دی ا دسا ۴۳ 


کتاب آسمانی خود نبود؛ معمولا کتب آسمانی مورد تحریف و تبدیل قرار 
می‌گرفت و یا بکلی از بین می‌رفت؛ از این رو لازم می‌شد که این پیام 
تجدید شود. زمان نزول قرآن یعنی چهارده قرن پیش مقارن است با 
دوره‌ای که بشریت کودکی خود را پشت سر گذاشته و مواریث علمی و 
دینی خود را می‌تواند حفظ کند و لهذا در اخرین کتاب مقدس اسمانی 
یعنی قرآن تحریفی رخ نداده. مسلمین از ساعت نزول هر آیه عموماً آن 
را در دلها و در نوشته‌ها حفظ می‌کردند به گونه‌ای که امکان هرگونه تغییر 
و تبدیل و تحریف و حذف و اضافه از بین می‌رفت؛ لهذا دیگر تحریف و 
نابودی در کتاب اسمانی رخ نداد و این علت که یکی از علل تجدید 

ثانیً در دوره‌های پیش بشریت به واسطهٌ عدم بلوغ و رشد قادر 
نبود که یک نقشة کلی برای مسیر خود دریافت کند و با راهنمایی ان 
نقشه. راه خویش را ادامه دهد؛ لازم بود مرحله به مرحله و منزل به منزل 
راهنمایی شود و راهنمایانی هميشه او را همراهی کنند. ولی مقارن با 
دوره رسالت ختمیّه و از آن به بعد. این توانایی که نقشة کلی دریافت کند 
برای بشر پیدا شده است و برنامةٌ دریافت راهنماییهای منزل به منزل و 
مرحله به مرحله متوقف گشت. علت تجدید شریعتها علاوه بر علت 
پیشین (نابودی يا وقوع تحریف در کتب آسمانی) این بود که بشر قادر 
نبود برنامة کلی و طرح جامع خود را دریافت نماید. با پیدایش این 
انگان و ای استداوه طزح کلی وجانع در اختازیغر فراز گرفت و این 
علت تجدید نبوتها و شرایع نیز منتفی گشت. علمای امت متخصصانی 
هستند که با استفاده از تقشهٌ کلی راهنمایی که اسلا به دست می‌دهد و با 
تون وی ات تایهها وا کشکهای مق زام رام تفا ناند. 

الثً غالب پیامبران بلکه اکثریت قریب به اتفاق آنها پیامبر تبلیغی 
بوده‌اند نه تشریعی. پیامبران تشریعی شاید از انگشتان یک دست تجاوز 


۴ سس وحی‌و نبوت 


نکنند. کار پیامبران تبلیغی, ترویج و تبلیغ و اجرا و تفسیر شریعتی بود که 
حاکم بر زمان آنها بوده است. علمای امت در عصر خاتمیت که عصر علم 
است قادرند با معرفت به اصول کلی اسلام و شناخت شرایط زمان و 
مکان آن کلیات را با شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی تطبیق دهند و 
حکم الهی را استخراج و استنباط نمایند. نام این عمل «اجتهاد» است. 
غلهای عانسته ات اسلایستاری اوعطانی را را کش 
[انجام می‌دادند] و قسمتی از وظایف پیامبران تشریعی را (بدون آنکه 
خوق تفر با مت با سمل ها هنیزه تناس رهیری امتا زا 
می‌دهند؛ از این رو در عین اينکه نیاز به دین همواره باقی است و بلکه 
هرچه بشریت به سوی تمدن پیش رود نیاز به دین فزونی می‌یابد. نیاز به 
تجدید نبوت و آمدن کتاب اسمانی جدید و پیامبر جدید برای هميشه 


تنل کیت و «پیامبری» پایان ۸ 


از آنچه گفته شد روشن گشت که بلوغ و رشد فکری اجتماعی بشر 
در ختم نبوت نقش دارد و این نقش در چند جهت است: 

۱ کتات اشماش آفن را حالی از خر بت که داش است: 

۲. به مرحله‌ای رسیده که برنامة تکاملی خویش را نه منزل به منزل 
و مرحله به مرحله بلکه یکجا تحویل بگیرد و استفاده نماید. 

۳ بلوغ فکری و رشد اجتماعی‌اش به او اجازه می‌دهد که ترویج و 
تبلیغ و اقامة دین و امر به معروف و نهی از منکر را خود بر عهده بگیرد؛ 
نیاز به پیامبران تبلیغی که مرژج و مب شریعت پیامبران صاحب شریعت 
ره نوشاه فده اسع رخباتعلی رضعا مایت رخ 
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۴ از نظر رشد فکری به جابی رسیده که می‌تواند در پر تو «اجتهاد» 
کلیات وحی را تفسیر و توجیه نماید و در شرایط مختلف مکانی و متغیر 
زمانی هر موردی را به اصل مربوط ارجاع دهد. اين مهم را نیز علمای 
امت انجام می‌دهند. 

روشن گشت که معنی ختم نبوت این نیست که نیاز بشر به تعلیمات 
الهی و تبلیغا تی که از راه وحی رسیده رفع شده و چون بشر در آثر بلوغ و 
رشد فکری نیازی به این تعلیمات ندارد نبوت پایان یافت؛ خیر, ابدا 
نیاز به وحی جدید و تجدید نبوتها رفع شده نه نیاز به دین و تعلیمات 

علام شهیر و متفکر بزرگ اسلامی, اقبال لاهوری با هم 
نکته‌سنجیها در مسائل اسلامی که ما در این کتاب و کتابهای دیگر خود 
فراوان از آنها سود برده‌ايم -در توجیه و تفسیر فلسفةٌ ختم نبوت» سخت 
دچار اشتباه شده است. معظمّله سخن خویشتن را بر چند اصل مبتنی 
گر ده استه 

۱. وحی که از نظر لغوی به معنی آهسته و به نجوا سخن گفتن است؛ 
در قرآن مفهوم گسترش بافته‌ای دارد که شامل انواع هدایتهای مرموز, از 
هدایت جماد و نبات و حیوان گرفته تا هدایت انسان به وسیلهٌ وحصی 


می‌باشد. می‌گو ید: 


شکل استعمال کلم «وحی» در قرآن نشان می‌دهد که این 
کنات ان زا خاضتی ار رنه کر سس دانتهی الیت این هت که 
خصوصیت و شکل آن برحسب مراحل تکامل زندگی متفاوت 
ابست, گناهن گفیه آزادی در مکان رشد می‌کند. جانوری که 
برای سازگار شدن با محیط تازهٌ زندگی دارای عضو تازه‌ای 


۶ سس وحی‌و بوت 


می‌شود و انسانی که از اعماق درونی زندگی» روشنی تازه‌ای 
دریافت می‌کند. همه نمایندة حالات حد مختلف ورحی هسنتتن که 
بنا بر ضرورتهای ظرفیت پذیرای وحی يا بنا بر ضرورتهای 
توف کف انم طرقتوید ان تعلق داز در اشال کرت کون دازی : 


۲. وحی چیزی از نوع غریزه است و هدایت وحی چیزی از نوع 
هدایت غریزی است. 
نظر انکه یک واحد است و راه و مسیر و قوانین حرکتی دارد نیازمند 
است که هدایت شود. ی آرادستگاه گیرفده‌ای اسفت که به طور غریزی 
آنچه مورد نیاز نوع است می‌گیرد. می‌گوید: 


حیات جهانی به صورتی اشراقی نیازمندیهای خود را می‌بیند و 
در لحظه‌ای بحرانی امتداد و جهت حرکت خود را تعیین 
می‌کند. این همان است که در زبان دین به آن نام رسیدن وحی 


۲ 


۴ جانداران در مراحل اوّلی به وسیلةٌ غریزه هدایت می‌شوند. 
هرچه در درجات تکامل بالا می‌روند و نیروی حس و تخیّل و انديشه 
ور تشد کتاه از قتت عر وه که میوش درا تس مرو 
انديشه جانشین غریزه می‌شود؛ از این رو حشرات بیشترین و قوی‌ترین 
غرایز را دارند و انسان کمترین آنها را 


۱ احیای فکر دینی در اسلام. ص ۱۴۴ و ۱۴۵. 
| 
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۵ جامعهٌ انسان از نظر اجتماعی در یک مسیر تکاملی است و همان 
طور که حیوانات در مراحل ابتدایی نیازمند به غریزه بوده‌اند و تدریجا 
که نیروی حس و تخیّل و احیاناً تفکر در آنها رشد یافته هدایتهای حسی 
و فکری جانشین هدایت غربزه شده است. جامعة انسانی نیز در مسیر 
تکاملی خود کم‌کم به جایی رسیده که نیروی تعقل در او رشد یافته و 
قمین تطهت سیب تفت خر وه ( وی ) نشدده ا بت دم کوب 


در دوران کودکی بشریپساسیزژی روانی چیزی را آشکار 
می‌سازد که من ۳2 «خودآ گاهی پیغمبرانه» می‌نامم و به 
وسیل آ در انديشة فردی و انتخاب راه زندگی از طریق 
پیروی از دستورها و داوریها و انتخابها و راههای عملی حاضر 
و آماده. صرفه وی آمی‌شنود. ولی بااتولد عقل و ملکه نقادی. 
زندگی به نفع خود, تشکیل و نمو آن اشکال از خود آ گاهی را که 
نیروی روانی در مرحلةٌ قدیم‌تر قکامل بشری به آن صورت 
جریان داشت متوقف سر نما ون آدمی تی ندز فر مان شهوت 
تولد یافت بایستی که آن را با جلوگیری از اشکال دیگر 
معرفت (هدایتها و معرفتهای غریزی) تقویت کنند !. 


۶ جهان بشریت دو دورهٌ اساسی دارد: دورهٌ هدایت وحی, و دورة 
هدایت تعقل و تفکر در طبیعت و تاریخ. هرچند در جهان قدیم چند 
اه رک فلسف (از قبیل یونان و روم) وجود داشته اما ارزش 


ها ی ۱ 
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چندانی نداشته و بشریت هنوز در دورهٌ کودکی بسر می‌برده است. 
می گو بد: 


شک نیست که جهان قدیم در زمانی که انسان در مقایسه با 
حال حاضر حالت بدوی داشت و کمابیش تحت فرمان تلقین 
بود چند دستگاه بزرگ فلسفی ایجاد کرده بود. ولی نباید 
فراموش کنیم که این دستگاه‌سازی در جهان قدیم کار انديشة 
مجرد بوده که نمی‌توانسته است از طبقه‌بندی معتقدات دینی 
مبهم و سنتها آنسوتن رود و هیچ نقطهٌ اتکایی دربار؛ٌ اوضاع 
عینی زنبگی برللی ملالراهم نألی آود . 


۷ پیامبر اکرم که پیامبری به او پایان رسیده» هم به جهان قدیم تعلق 
دارد و هم به جهان جدید. از جهت منبع الهامش که وحی است -نه 
مطالعة تجربی طبیعت و تاریخ -به جهان قدیم تعلق دارد و از جهت روح 
تعلیما تش که دعوت به تفکر و تعقل و مطالعة طبیعت و تاریخ است و با 
تولد این امور کار وحی متوقف می‌شود. به جهان جدید تعلق دارد. 
می‌گو بد: 


پس چون به مسئله از اين لحاظ نظر شود. باید گفت که چنان 
می‌نماید که پیغمبر اکرم میان جهان قدیم و جهان جدید 
ایستاده است. تا انجا که به منبع الهام وی مربوط می‌شود به 
جهان قدیم تعلق دارد و آنجا که روح الهام وی در کار می‌آید 
متعلق به جهان جدید است. زندگی در وی منابع دیگری از 


ها ی ۱ 
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رف را زا هی کی کشا سبط تس هید ار 
است. ظهور و ولادت اسلام. ظهور و ولادت عقل برهانی 
انسترای ابنت: وستالت با ظهور اسلا :در تخد | کنشفاف 
ضرورت پایان یافتن خود رسالت. به حد کمال می‌رسد و این 
خود مستلزم دریافت هوشمندانةٌ این امر است که زندگی 
نمی‌تواند پیوسته در مرحلة کودکی و رهبری‌شده از خارج 
باقی بماند. الغای کاهنی و سلطنت میراثی در اسلام» توجه 
دائمی به عقل و تجربه در قران و اهمیتی که این کتاب مبین به 
طبیعت و تاریخ به عنوان منابع معرفت بشری می‌دهد. همه 
سیماهایمختللل اناد واه خگم دول رسالت است . 


اینهاست ارکان و اصوگ4#اصش تخت نوات از نظر علامه اقبال. 
متأسفانه این فلسفه مخدوش ۳۳۳۳۳۳ بایان نادرست است. 

اولین ایرادی کمواراشت راتکه این فلسفه درست باشد, 
نه تنها به وحی جدید و پیامبری جدید نیازی نیست. به راهنمایی وحی 
مطلقاً نیازی نیست. زیرا هدایت عقل تجربی جانشین هدایت وحسی 
است. این فلسفه اگر درست باشد. فلسفة ختم دیانت است نه ختم نبوت؛ 
و کار وحی اسلامی تنها اعلام پایان دورة دین و آغاز دورة عقل وعلم 
است. این مطلب نه تنها خلاف ضرورت اسلام است. مخالف نظریهٌ خود 
اقال اشتم تمام کوهتها و سای اقال در ابق اس کلم و عتقل 
برای جامعة بشر لازم است اما کافی نیست؛ بشر به دین و ایمان مذهبی 
همان اندازه نیازمند است که به علم. اقبال خود تصریح می‌کند که زندگی 


۷ 
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نیازمند به اصول ثابت و فروع متغیر است و کار «اجتهاد اسلامی» کشف 
انطباق فروع بر اصول است. می‌گو بد: 


این فرهنگ جدید" پایٌ وحدت جهانی را بر اصل توحید بنا 
نهاد. اسلام, به عنوان دستگاه حکومت. وسیله‌ای عملی است 
برای آنکه اصل توحید را عامل زنده‌ای در زندگی عقلی و 
عاطفی نوع بشر قرار دهد. اسلام وفاداری نسبت به خدا را 
خواستار است نه وفاداری نسبت به حکومت استبدادی راء و 
چون خدا بنیان روحانی نهایی هر زندگی است. وفاداری به 
خدا عما وف الاریلاه طبیفت گثالق " خود آدمی است. 
اجتماعی که بر چنین تصوری از واقعیت بنا شده باشد باید در 
زندگی خود مقوله‌های «ابدیت» و «تغییر» را با هم سازگار 
کند؛ بایستی که برای تنظیم حیات اجتماعی خود اصولی ابدی 
در اختیار کاششسالشا موی ر دائمی است در این 
جهان تغییر دائمی جای پای محکمی برای ما می‌سازد. ولی 
چون اصول ابدی به این معنی فهمیده شوند که معارض با هر 
تخیر وه یخی ععا حون با تفیر من هت کل فر ان ان وایکی از 
زر کتوین تا بانق6 ام کاندی اوقت سید اش بو یر که 
ار که دی هک ای که تدار نی کیت 
اروپا در علوم سیاسی و اجتماعی» اصل اول " را مجسم 
می‌سازد و بی‌حرکتی اسلام در ظرف مدت پانصدسال اخی 


فرهنگ اسلامی. 
هر که انلیا کار شا ردان اصوق اسان وگ 
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اصل دوه .زا یکی سا زد ایا اصل حرکت در اسلام 
چیست؟ همان اصل که به نام «اجتهاد» خوانده می‌شود " 


مطابق بیان بالا نیاز به راهنمایی وحی برای همیشه باقی است؛ 
هدایت عقل تجربی نمی‌تواند جانشین هدایت وحی شود. خود اقبال نیز 
صد درصد طرفدار اصل بقای نیاز به راهنمایی برای همیشه است و حال 
آنکه فلسفه‌ای که او برای ختم نبوت ذ کر کرده مستلزم این است که نه تنها 
نیاز به وحی جدید و رسالت جدید بلکه نیاز به راهنمایی وحی پایان 
می‌پذ برد. و در حقیقت نه تنها نبوت بلکه دیانت پایان می‌پابد. 

این توجیه اشتباه آمیز اقبال از ختم نبوت سیب شده که همان 
نتیجه گیری غلط از گفته‌های او بشود و چنین پنداشته شود که دوران 
ختم نبوت یعنی دوران استقلال بشر از وحی؛ نیاز بشر به راهنمایی و 
آموزش و پرورش پیامبران از نوع نیاز کودک است به معلم کلاس؛ 
کودک هر سال به کلاس بالاتر می‌رود و معلم عوض می‌کند. بشر نیز 
دوره به دوره به مرحلٌ بالاتر پا گذاشته و قانون و شریعتش عوض شده 
است؛ کودک به کللاس نهابی می‌رسد و گواهينامةٌ پایان تحصیل هی کت 3 
واز آن به بعد خود مستقل از معلم و استاد به تحقیق می‌پردازد, بشر دور 
خاتمیت نیز با اعلام ختم نبوت گواهی پایان‌نامة تحصیلات و بی‌نیازی 
از تحصیل کلاسیک را گرفته و خود مستقلاً با مطالعةٌ طبیعت و تاریخ به 
تحقیق می‌پردازد و «اجتهاد» یعنی این؛ پس ختم نبوت یعنی رسیدن بشر 
به مرحلة «خودکفابی». 

بدون شک این گونه تفسیر از ختم نبوت غلط است. نتایج این‌گونه 


,کار اضل تغییر واستفادابدجاوذانگین 
۲ همان مأخذ. ص ۱۶۸و ۱۶۹ 
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تفسیر از ختم نبوت چیزهایی است که نه برای اقبال قابل قبول است و نه 
برای کسانی که این نتیجه گیربها را از سخن اقبال کرد‌اند. 

انیا گر نظرية اقبال درست باشد باید با تولد عقل تجربی, آن چیزی 
که اقبال آن را «تجریةٌ درونی» می‌نامد (مکاشفات اولیاء الّه) نیز پایان 
یابد؛ چون فرض بر این است که این امور از نوع غریزه‌اند و با ظهور عقل 
تجربی. غریزه - که راهنمایی از بیرون است - فروکش می‌کند. و حال 
انکه خود اقبال تصریح می‌کند که تجربهة باطنی برای همیشه باقی است و 
از نظر اسلام تجربهةٌ درونی یکی از منابع سه گانة معرفت است ". اقبال 
شخصا گرایش عرفانی شدیدی دارد و به الهامات معنوی سخت معتقد 


انشت: او خود کب 


این انديشه به آن قعتی نیظت که «تجربة باطنی» که از لحاظ 
کیفیت تفاوتی با «تجربه پیقمبرانه» ندارد اکنون دیگر از آنکه 
واقعیتی حیاتی باشد منقطع وکوک . قرآن «انفس» (خود) و 
«آفاق» (جهان) را منابع علم و معرفت می‌داند. خدا نشانه‌های 
خود راء هم در تجربةٌ درونی آشحاز می‌سازد و هم در تجربه 
خاتمیت را نباید به این معنی گرفت که سرنوشت نهایی زندگی» 
جانشین شدن کامل عقل به‌جای عاطفه است. چنین چیزی نه 
کا اس وس | رشن طقارتن این اتتففه ور ازر اس 
و این امر با تولد این اعتقاد حاصل می‌شود که حجّیت و اعتبار 


۱. دو منبع دیگر عبارتند از طبیعت و تاریخ. 


وی نا ادیا .0۲۰ 


ادعای اشخاص به پیوستگی با فوق طبیعت داشتن. در تاریخ 
بشری به پایان رسیده است... بنابراین به تجربهٌ باطنی و 
عارفانه هر اندازه هم که غیرعادی و غیرمتعارف امین ریت 
اکنون باید به چشم یک تجربهٌ کاملاً طبیعی نظر شود و مانند 
سیماهای دیگر تجریبهٌ بشری, نقادانه مورد بحث و تحلیل قرار 
۱ 


و 


مقصود اقبال در قسمت اخیر سخنش این است که با پایان بافتن 
نبوت. الهامات و مکاشفات وکرامات,اولیالءاله "بایان نيافته است ولی 
حجِّیت و اعتبار گذشتة آنها پایان یافته است. در گذشته که هنوز عقل 
تجربی تولد نیافته بود. معجزه و کرامت یک سند کاملاً طبیعی و قابل 
قبول و غیرقابل تشکیک بود؛ ولی برای بشر رشدیافته و به کمال عقلانی 
رسیده (بشر دورة ختمیّه) این امور دیگر حجّیت و سندیت ندارد مانند 
هر حادثه و پدیدةٌ دیگر باید مورد تجربةٌ عقلانی قرار گیرد. عصر قبل از 
خاتمیت. عصر معجزه و کرامت بود. یعنی معجزه و کرامت عقلها را تحت 
نفوذ خویش قرار می‌داده است. ولی عصر خاتمیت عصر عقل است. 
عفن قفا هد و رامیت را دیش خن نمی کیرد مکر آنکد با مغیازهای 
خود. صحت و اعتبار یک حقیقت کشف شده از راه الهام را کشف کند. 

این قسمت از سخن اقبال نیز مخدوش است. چه از نظر دوران پیش 
از خاتمیت و چه از نظر دوران بعد از خاتمیت. ما بعداً تحت عنوان 
«معجزهٌ ختمیه» درباره‌ااش بحث می‌کنيم. 

الثاً این که اقبال وحی را از نوع غسریزه دانسته است» خضطاست. 
همین جهت موجب اشتباهات دیگر او شده است. غریزه همان طور که 


۴ اس _وحی‌وبوت 


اقبال خود توجه دارد یک خاصیت صددرصد طبیعی (غیراکتسابی) و 
نا گاهانه و نازل‌تر از حس و عقل است که قانون خلقت در مراحل اول 
حیاتی حیوان (حشرات و پایین‌تر از حشرات) در حیوانات قرار داده 
است. با رشد هدایتهای درجه بالاتر (حس و عقل) غریزه ضعیف 
می‌شود و فروکش می‌کند؛ لهذا انسان که غنی‌ترین حیوانها از نظر دستگاه 
اند يشه است, ضعیف‌ترین آنها از نظر غریزه است. 

اما وحیء برعکس, هدایتی مافوق حس و عقل. و بعلاوه تا حدود 
زیادی اکتسابی است؛ بالاتر اینکه میلعاددرجه «" گاهانه» است. نب 
آگاهانه بودن وحی, به درجاتِ غیرقابل توصیفی بالاتر از حس و عقل 
است و فضایی که وسیلهة وحی اکتشاف می‌شود بسی وسیع‌تر و 
گسترده‌تر و ژرف‌تر از آن فضایی است که عقل تجربی قادر به اکتشاف 
ان آشت: 

ما در یکی از بخشهای گذشته (بخش مکتب. ایدئولوژی) این 
مطلب را ثابت کردیم که با توجه به مجموع استعدادهای فردی و 
اجتماعی انسان و پیچیدگی روابط اجتماعی انسان و مشخص نبودن 
نهایت سیر تکاملی انسان, باید بپذیریم که آنچه فیلسوفان و متفکران 
اجتماعی به نام ایدئولوژی بافته‌اند. گمراهی و سرگشتگی است. برای 
انسان از نظر ایدئولوژی داشستن, یک راه بیشتر وجود ندارد و آن 
ایدئولوژی از طریق وحی است. اگر ایدئولوژی از طریق وحی را نپذیریم 
باید بپذ یریم که انسان فاقد ایدئولوژی است. 

شفی ان امروت نش اخعات دارنل که ارات عم باه بش اه 
وسیلهة ایدئولوژیهای بشری تنها به صورت منزل به منزل است؛ یعنی تنها 
در هر منزلی می‌توان (آنهم به ادعای آقایان) منزل بعدی را مشخص کرد. 
اما اینکه منازل بعد از اين منزل کجاست و سرمنزل نهایی چیست. آبا 


اساسا سرمنزلی وجود دارد يا ندارد» هیچ معلوم نیست. سرنوشت چنین 


دیا ادیای تن ۵۵ 


ایدتوئوژیهایی روشن است. 

ای کاش علامه اقبال که کم و بیش مطالعاتی در اثار عرفا دارد و 
مخصوصا به مثنوی مولانا ارادت خاص دارد. در آن نوشته‌ها بیشتر 
مطالعه می‌کرد و به ملاک بهتری برای ختم نبوت دست می‌یافت. عرفا به 
این نکته دست یافته‌اند که نبوت از آن جهت پایان یاقت که تمام مراحل 
و منازل فردی و اجتماعی انسان و راهی که انسان باید بپیماید. یکجا 
کف کت یس از آن هر تن هرد ری اب که تفت ار | 


نخواهد بود؛ ناچار محکوم به پیروی است. 


نام من ناراب بانم‌ها. 
خاتم کسی است که همة مراتب را طی کرده و مرتبهٌ طی نشده 


این است ملاک ختم نبوت نه رشد عقل تجربی جامعه. اقبال اگر در 
اثار همان مردانی که به انها علاقه‌مند است (از قبیل مولانا) دقت و تعمّق 
بیشتری می‌کرد. می‌دانست که وحی از نوع غریزه نیست. روح و حیاتی 
است برتر از روح و حیات عقلانی. مولانا می‌گوید: 
غیر فهم جان که در گاو و خر است 
آدمی را عقل و جانی دیگر است 
انعر سم ,وتان امین 
هست جانی در نبی و در ولی 


جسم ظاهر روح مخفی آمده است 
جسم همچون استین. جان همچو دست 


۴۶ سس ___وحی‌وبوت 


بباز عقل از روح مخفی‌تر بود 

حس به سوی روح. زوثر ره برد 
روح وی از عقل پنهان‌تر بود 

زانکه او غیب است و او زان سر بود 
ی ری تفس 

روح وحیش مدرک هر جان نشد 
روح وحسبی را مناسبهاست نیز 

در نیابد عقل کان امد عزیز 


نی نجوم است و نه رمل است و نه خواب 

رابعاً گویی علامد ابا مهارا ناه شده است که جهان 
غرب شده است. یعنی جانشین ساختن علم به جای ایمان. البته اقبال 
سخت مخالف نظریةٌ جانشینی علم است ولی راهی که در فلسفة ختم 
نبوت طی کرده است به همین نتیجه می‌رسد. اقبال وحی را نوعی غریزه 
ی ام کیت ومد اعیرس شود کسیا به کا ن افتادن فتاه غقل و الد سید 
وظیفهٌ غریزه پایان می‌یابد و خود غریزه خاموش می‌شود. این سخن 
قزت امتتت اما در موردی که دستگاه انديشه همان راهی را دنبال کند 
که غریزه می‌کرد. اما اگر فرض کنیم غریزه وظیفه‌ای دارد و دستگاه 
اندبشه وظیفهٌ دیگری ادلی ندارد که با به کار افتادن دستگاه 
انديشه, غریزه از کار بیفتد. پس فرضاً وحی را از نوع غریزه بدانیم و کار 
این غربزه را عرضه نوعی جهان‌بینی و ایدئولوژی که از عقل و انديشه 
ساخته نیست بدانیم دلیلی ندارد که با رشد عقل برهانی استقرائی (به 


دین یا ادیان ۰۰۰  _‏ _س____د__ 2۲ 


قول خود علامه اقبال) کار غریزه پایان پاید. 

حقیقت این است که علامه اقبال با همه برجستگی و نبوغ و 
ی کین اسالامی بای ار اک ره نف هی سر کی ات و 
فرهتی اسلافین هنک نانوی اوسسته جتعی * عصضاا تفن هتم در 
رشته‌های غریی استو در فرهنگ اسلامی - مخضصوضا فقهو عرفان و 
اندکی فلسفه - مطالعاتی دارد و بس. گاه دچار اشتباهات فاحش 
اند بشة اقبال در مسائل عمیق فلسفی اشاره کرده‌ايم. 

به همین جهت مقایسة او با سید جمال‌الدین اسدآبادی صحیح 
نیست. گذشته از اینک سیدجمالا از نظ نب و شصی قابل مقایسه با 
فرهنگ غربی فرهنگ ثانوی اوست. بعلاوه مرحوم سید جمال در اثر 
مسافرتهای زیاد در کشورهای اسلامی و مطالعة جریانات آن کشورها از 
نزدیک, به اوضاع کشورهای اسلامی بیش از اقبال آ گاه بوده است؛ لهذا 
به اشتباهاتی نظیر برخی اشتباهات فاحش اقبال در شناخت جربانهایی 
که در بعضی کشورهای اسلامی از قبیل ترکیه و ایران رخ داده است. به 
هیچ وجه دچار نشده است. 


۱. جاپ سال ۱۳۵۰ هجری شمسی. 


ضٍ 
یس 


۱0۳09۲ 


قرآن کریم معجزه جاویدان خاتم پیامبران است. پیامبران پیشین از قبیل 
ابراهیم و موسی و عیسی که هم کتاب آسمانی داشته‌اند و هم معجزه 
زمينة اعجازشان چیزی غیر از کتاب اسمانی‌شان بوده است از قبیل 
تبدیل شدن آتش سوزان به «بّرد و سلام» یا آژدها شدن چوب خشک و 
با ژندهشان مردکان :ند بهی اانست که هرکدام از این معجزات امری موقت 
و زودگذر بوده است. ولی زمينة معجزه خاتم پیامبران خود کتاب 
اوست. کتاب او در آن واحد. هم کتاب است و هم برهان رسالتش. و به 
همین دلیل. معجز؛ُ ختمیه برخلاف سایر معجزات. جاویدان و باقی است 
نه موقت و زودگذر. 

از نوع کتاب بودن معجزة خاتم پیامبران چیزی است متناسب با 
عصر و زمآنش که عصر پیشرفت علم و دانش و تمدن و فرهنگ است و 
این پیشرفتها امکان می‌دهد که تدریجا جنبه‌هایی از اعجاز این کتاب 


۶ سس وحی‌و نبوت 


کریم مکشوف گردد که قبلاً مکشوف نبوده است؛ ؛ همچنان که جاودانگی 
اف مب شتا اوه کین پیام و رسالتش که برای هميشه باقی و 
نسخ‌ناپذیر است. 

قرآن کریم صریحاً جنبه اعجاز و فوق بشری خود را در آیاتی چند 
اعلام کرده . همچنان که به وقوع معجزات دیگر غیر از قرآن از 
خاتم‌الانبیاء تصریح کرده است. 

در قرآن مسائل فراوانی مربوط به معجزات مطرح شده است. از 
قبیل ضرورت همراه بودن رسالت رسولان الهی با معجزه. و اينکه معجزه 
«بینه» و حجحت قاطع است. و اینکه پیامبران معجزه را به «اذن‌ا» 
می‌اورند. و اينکه پیامبران تا ان حد معجزه می‌اورند که «ایت» و «بیّنه» 
بر صدق گفتارشان ند املمکَلف نیستند که تابع «اقتراحات» مردم 
باشند و هر روز و هر ساعت هرکس مطالبةٌ معجزه کند اجابت نمایند. به 
اه بکرم پیامبران «نما شگ ۳32 داشا نکرده و کارخانة 
معجزه‌سازی وارد ننموده‌اند؛ و امثال این مسائل. 

قرآن کریم همچنان که این مسائل را مطرح کرده است. با کمال 
ای ره 
صالح, هود؛ مویتی و تین نقل کرده است و بر روی آنها صحه گذاشته 
که به هیچ وجه قابل تاویل نیست. 

برخی از مستشرقان و کشیشان مسیحی به استناد ایاتی که قران به 
«اقتراحات» مشرکان در مطالبةٌ معجزه جواب منفی داده است. مدعی 
شده‌اند که پیامبر اسلام به مردم می‌گفته من معجزه‌ای جز قرآن ندارم؛ اگر 
قرآن را به عنوان معجزه می‌پذ یرید فبها وال از من معجزه‌ای دیگر ساخته 


و ون کم فی ریب متا نا علی غبینا فأتوابسورٍ ین له (بقره / 
۲۳ ادن آ هیر ند تقورای ت قرو آورده‌ايم تردید دارید. یو وا شا نید ابا 
بیاورید. 


معجزه تمه .۶ 


نیست. بعضی از نویسندگان «روشنفکر» مسلمان اخیر نیز همین نظر را 
پذ یرفته‌اند و آن را به این شکل توجیه کرده‌اند که معجزه دلیل است اما 
دلیل اقناعی برای بشر نابالغ و کودک که در پی امور اعجاب‌آور و 
سروکارش با منطق است. و چون دورء پیامبر اسلام دورهٌ عقل و منطق 
است نه دوره اوهام و خیالات ذهنی, پیامبر اسلام از اجابت درخواست 
هرگونه معجزه‌ای غیر از قرآن به اذن خدا امتناع کرده است. می‌گویند: 


استعانت از معجزات و خرق عادات برای پیغمبران سلف 
اجتناب‌ناپذیر بود؛ چه, راهنمایی ایشان به باری استدلال 
عقلی طسلن دوران, دشوار بلکه محال می‌نمود... در عصر 
ظهور پیغمبر اسلام» جامعةٌ بشری دوران کودکی را پشت سر 
گذاشته به دورة بلوغ فکری پای می‌گذاشت. کودک دیروز که 
نیازمند مادری بود تا دستش گیرد و رفتنش بیاموزد خود 
می‌توانست بر روی پاهایش بایستد و عقلش را به کار اندازد... 
بی‌دلیل و حکمت نبود که پیغمبر اسلام در برابر اصرار منکرین 
و معاندین به اوردن معجزات و خرق عادات. مقاومت 
می‌ورزید و در اثبات حقانیت دعوت خویش به استدلال عقلی 
و تجربی و شواهد تاریخی اتکا می‌فرمود... با وجود این‌همه 
اصرار و لجاجت منکرین. پیغمبر اسلام از آوردن معجزاتی 
نظیر انچه پیامبران سلف می‌اوردند به امر خدا امتناع 
می‌ورزید و تنها بر قرآن به عنوان معجزه‌ای که نظیری برای آن 
نخواهد بود تکیه می‌کند. قرآن. معجز؛ خاتم پیامبران. خود 
دلیل:دیکر سی خا یت رسالت:است؛ کتامی است مختوایق 
حقایق عالم خلقت و تعالیم و راهنماییهای زندگی در کمال 


۶۲ _وحی و نبوت 


هماهنگی در جمیع جهات؛ معجزه‌ای در خور بشر رسیده و 
عاقل نه کودک پایبند اوهام و تخیلات ذهنی . 


می کوایقن: 


فضایی که انسان گذشته در آن دم می‌زده است همواره مملو از 
خرافات و موهومات و خوارق عادات بوده است و جز انچه 
«برخلاف عقل و حس» باشد در احساس وی اثر نمی‌گذاشته 
است؛ از این روست که در تاریخ, بشریت را می‌بينيم که همواره 
در جستجوی «اعجاز» است و شیفتة «غیب». این حساسیت 
در برابر هرچه نامحسوس و نامعقول است. در میان مردمی که 
از مدنیت دورترند شدیدتر است. اینان به همان اندازه که به 
«طبیعت» نزدیکترند به «ماورای طبیعت» مشتاق‌ترند و 
«خرافیی 446 فخبوش )بوک اکت. انسان صحرا همواره 
در پی «معجزه» است؛ جهان وی مملو از ارواح و اسرار 
شگفت‌انگیز است... روح یک انسان باستانی, تنها هنگامی 
متأثر می‌شود که نگاهش در برابر امری به «اعجاب» آید و آن 
را مرموز و سحرانگیز و مبهم بیند. از اینجاست که می‌بينيم نه 
تنها پیغمبران بلکه پادشاهان و زورمندان و حکیمان هر قومی 
پرای توجیه خویش به امور خارق‌العاده متوسل می‌شده‌اند. و 
در این میان پیغمبران که مبنای رسالتشان بر «غیب» نهاده شده 
است. بیش از دیگران می‌بایست به «معجزه» دست بزنند؛ چد 
در ایمان مردم روزگارشان «اعجاز» بیش از منطق و علم و 


۱. دکتر حبیب الّه پیمان, فلسفه تاریخ از نظر قرآن» ص ۱۵ و 1۶. 


۶۳ 


حقیقت محسوس و مسلم عینی کارگر بوده است. اما داستان 
محمّد از این قاعده مستثنی است. وی در جامعه‌ای که تنها در 
بزرگترین شهر تجارتی و باز و پیشرفتهاش هفت «خط نویس» 
بیش نبوده است و جز به «فخر و شمشیر و کالا و شتر و پسر» 
نمی‌اندیشیده است. «معجزة» خویش را «کتاب» اعلام می‌کند 
واين خود یک معجزه است. کتاب! در کشوری که تاریخ. یک 
نسخه کتاب در آن سراغْ ندارد! خدایش به کی «قلم» و 
«نوشته» سوگند می‌خورد.دویمیان مردمی که قلم را ابزار کار 
جند مرد زبون و عاجز و بی‌افتخار می‌دانند. و این خود یی 
«معجزه» است... کتاب تنها معجزه‌ای است که همواره می‌توان 
دید, هر روز آن را معجزه آساتر می‌توان یافت و تنها معجزه‌ای 
است که بر خلاهگ5بگ معط ات» اه رک خردمندتر و دانشمند تر 
است و هر جامعه‌ای که پیشرفته‌تر و متمدن‌تر است» اعجاز آن 
را درست تر و عمیق‌تر خواهد یافت؛ تنها معجزه‌ای است که 
اعتقاد بدان تنها به معتقدان امور غیبی منحصر نیست و اعجاز 
آ راهن اند میدی معتر. ی ات ها مخ دا ات گنه 
برای عوام بلکه برای روشنفکران است...؛ تنها معجزه‌ای است 
اعجاز بینندگانش نیست. مقدمه‌ای و وسیله‌ای برای پذیرش 
خود هدف پذیرش است. خود رسالت است. و بالاخره معجزه 
محمّد از مقولة امور «غیربشری» نیست گرچه یک عمل 
عاملی برای «باور» مردم به کار می‌رفت (آنهم مردم معدودی 


که آن را می‌دیدند) و جز آن هیچ سودی نداشت, معجزهٌ محمّد 


۶۳ 


وحی و نبوت 


ای تاه تسا اش وی تشه وان 
عالی‌ترین سرمشق وی به کار آید؛ سرمشقی که همواره در 
دسترس اوست... محمّد می‌کوشد تا کنجکاوی مردم را از امور 
غیرعادی و کرامات و خوارق عادات. به مسائل عقلی و 
منطقی و علمی و طبیعی و اجتماعی و اخلاقی متوجه سازد و 
جهت حساسیت آنها را از «عجایب و غرایب» به «واقعیات و 
حقایق» بگرداند. و این کوشش ساده‌ای نیست. آنهم با مردمی 
که جز در برابر هرچه غیرطبیعی است تسلیم نمی‌شوند و آنهم 
به دست مردی که خود را در میان انان پیغمبر می‌خواند. خود 
را پیغمبر خواندن و مردم را به رسالت خدایی خویش دعوت 
کردن هر عیررحاق رسماً اعلراش یگ ال که «من از غیب آگاه 
نیستم» کاری شگفّت استو جز.ارزش انسانی آن, آنچه سخت 
شورانگیز ااست. ۳۳ یدای است که در کار او 
احساس می‌شود و هر دلی را به تقدیس و هر اندیشه‌ای را به 
تعظیم و تحسین وا می‌دارد. از او می‌پرسند اگر تو پیغمبری, 
قیمت کالاها را از پیش به ما بگو تا در تجارتمان سود بریم. 


قرآن به وی دستور می‌دهد که بگو: جز آنچه خدا خواسته 
است» من مالک نفع و ضرری برای خود نیستم و اگر از غیب 
خبر می‌داشتم خیر را زیاد می‌کردم و شر به من نمی‌رسید؛ من 
جز بيم‌دهنده و بشارت‌گویی برای مردمی که ایمان دارند 
نیستم (اعراف / ۱۸۸). اما پیغمبری که غیبگو نباشد و با ارواح 
و پریان و جیان گفتگو نکند و هر روز کرامتی از او سر نزند, 
در چشم مردم صحرا چه جلوه‌ای می‌تواند داشت؟ محشّد آنان 
را به تفکر در کاثنات به پاکی و دوستی و دانش و وفا و فهم 
معنی هستی و حیات و سرنوشت آدمی می‌خواند و آنان از او 


۶۵ 


پیاپی معجزه می‌طلبند و غیبگویی و کرامت می‌خواهند. و خدا 
از زبان او با لحنی که گویی چنین کاری از او هرگز انتظار 
نمی‌رود می‌گوید: سُبْحان ری هل کت الا یش سول (سبحان 
) مگر من جز یک بشر فرستاده‌ای هستم؟) . 


تا و استاد این گروه واقع کی | رات ۰ سوره 


رام یت کم ی رای 


الا آن ین لک تفر نا من الأزض ینوا اژ تکون 
اج جة من تخیل و عنب 2 جر اهاز خلاما تَفْجيرا. أو 
تسقط التا ء کیا نت علینا کسفاً آز تأ باه و ان ملایکد 
یل آز یک نک بیث ین ژطزف و ترق ف الّماء و َن 
من لرقیک حتی رل علینا کتاباً وه فل شبحان ری هل 
کت الا تفا ژمرلا. 

گفتند تو را تصدیق نمی‌کنيم تا آنکه برای ما از زمین چشمه‌ای 
بشکافی, یا تو را باغی از خرما و انگور باشد که نهرها در آنها 
جاری سازی, یا پاره‌ای از آسمان را چنان که گمان می‌بری بر 
ما بیفکنی یا خدا و فرشتگان را روبروی ما حاضر سازی, با 
تو را خانه‌ای از طلا باشد. پا به آسمان بر شوی, و هرگز بالا 
رفتنت را گواهی نکنیم مگر آنکه نامه‌ای از آسمان بر ما نازل 
کنی. بگو منژه است پروردگارم» آیا من جز بشر فرستاده‌ای 
هم 


۱. دکتر علی شریعتی, اسلام شناسی. ص ۲ ۵2۰۶ 


۶ سس ___وحی‌و بوت 


می‌گویند این آیات نشان می‌دهد که مشرکان از پیامبر سعجزه‌ای 
(غیر از قرآن) می‌خواستند و پیامبر امتناع می‌کرد. ۱ 

ما ضمن تأیید بعضی از مطالبی که نقل کردیم. خصوصا آنچه در 
مزیت معجزه بودن کتاب نسبت به سایر معجزات گفته شد. متأسفیم که 
نمی‌توانیم با همة این نظریات موافق باشیم. انچه از نظر ما قابل بحت 
انتتت نجل فده اسیت: 

۱. پیامبر اسلام معجزه‌ای غیر از قرآن نداشته و در مقابل تقاضای 
معجزه غیر از قرآن امتناع می‌کرده و یات سور اسراء دلیل بر این مطلب 
استا: 

۲ ارزش و کاربرد اعجاز چقدر است؟ آبا اعجاز و امر خارق‌العاده 
چیزی بوده متناسب با دورهٌ کودکی بشر که عقل و منطق کارگر نبوده و 
هرکس حتی حکیمان و پادشاهان, خود را با این امور توجیه می‌کرده‌اند؛ 
پیامبران نیز مجبور بوده‌اند با همین گوئه امور خود را توجیه کنند و مردم 
را قانع سازند؛ پیغمبر اسلام که معجزه‌اش کتاب است از این قاعده 
مستثنی است. او خود را با کتاب و در حقیقت با عقل و منطق توجیه 
کرد 

۳ پیامبر اسلام می‌کوشد مردم را از آمور غیرعادی و کرامات و 
خوارق عادات. به مسائل عقلی و منطقی متوجه سازد و حساسیت نها 
را از «عجایب و غرایب» به «واقعیات و حقایق» بگرداند. 

اکنون دربارةٌ هر سه مطلب بحث و کنجکاوی می‌کنيم: 


معجزه‌ای غیر از قرآن 

آیا پیامبر اسلام غیر از قرآن معجزه‌ای نداشته است؟ این مطلب گذشته از 
اینکه از نظر تاریخ و سنت و حدیث متواتر غیرقابل قبول است. خلاف 
نص قران کراته است. «شقٌ القمر» در خود قرآن آو خی کش 


معجز هه خختمیه سس 4 


شقّالقمر را توجیه و تعبیر کند (که البته قابل تأویل نیست). داستان 
معراج و سورهٌ اسراء را چگونه می‌توان توجیه و تعبیر کرد؟ در کمال 
صراحت می‌فرماید: 


سْبحان اّذی آنری بعبّدد لیا من المَسنجد د ارام ال 
الْمَنْجد افص ای بارکنا وله له من آیاتن. 

ی هت رای را و دیهان اه تا 
مستخد آلاقصیی (ببت المقپیس دا تا برخی از آیات تخود زا به 
او بنمايانيم. 


آیا این جریان. یک خرق عادت. یک معجزه نیست؟! 

در سوره مباركة تحریم؛ داستان در میان گذاشتن پیامبر رازی را با 
یکی از زنان خود و باز در میان گذاشتن آن زن آن راز را با زنی دیگر 
آمده است ۵ که سول فقو جوا با دیگری گفتی؟ و 
قسمتهایی از آنچه میان آن دو زن مد تاه بود نا زگو کرد. آن زن (با 
تعجب) پرسید: تو از کجا اينها را دانستی؟ رسول اکرم فرمود: خداوند مرا 


]کات با هیر اش یی موه تفت ؟ 


داستان ابا :۹ ٩۲‏ سورهاسراء ویمضی انات دیکر از این قیال 
که مورد استناد واقع شده چیز دیگر است. در آنجا مسئله تقاضای معجزه 


5 و ذ رال الى بغض أزواجه خدیثا قلعا تب به و ره له له عرف بَفضَه و 
آغروض عَنْ بَهض فلا باه بهقالث من آنباک هذا قال تبانی العلي الب (تحریم / ۳. 
آنگاه که پیامبر رازی را با یکی از همسرانش در میان نهاده همین‌که آن زن آن راز را به 
زن دیگر گفت و خدا پیامیر را بر افشای راز ز آگا هکرد, قسمتی از آن را پیامبر بازگو کرد و 
ازیاز در کرون قشست دیگر عودداوی نمود: انازن کفت: هه کی تور ۱ قالخ ؟ 
پیامبر گفت: خدای دانای آگاه. 


۶۸ _وحی و نبوت 


به معنی (ایث»؛ و «ییّنه» خواستن از طرف مردمی که واه خر وید دارند و 
دنبال دلیل و برهان و بیّئه می‌گردند» نیست. اين آیات و آية ۵۰ سور 
عنکبوت " منطق خاص مشرکان را در معجزه‌خواهی و منطق خاص قرآن 
را در فلسفة معجزهٌ پیامبران روشن می‌کند. 

قر ها ۱۲ شروش مت رای اعد موه 
نون تک حتیْ تَفْجر ا... یعنی ما به سود تو به تو نمی‌گرویم و وارد 
گروه و دار و دستة تو نمی‌شویم مگر آنکه تو «به سود ما» در مقابل» در 
این سرزمین خشک مکه چشمه‌ای از زمین جاری سازی (یعنی یک 
معامله). يا باغی پردرخت که در ان نهرها جاری باشد یا خانه‌ای پر از 
طلا داشته باشی ( که ما هم از نها استفاده کنیم؛ یعنی باز هم یک معامله) 
یا پاره‌ای از اسمان را - انچنان که خود می‌پنداری در قیامت چنین 
خواهد شد -بر ما بیفکنی (یعنی عذاب و مرگ و پاپان کار نه معجزه), با 
خدا و فرشتگان را نزد ما احضار کنی؛ یا به آسمان پرشوی و برای ما و به 
نام و افتخار ما نام خصوصی بیاوری (باز هم یک معامله اما نه پولی 
بلکه عنوانی و تفاخری, بدون توجه به محال بودن موضوع). 

مشرکان نگفتند: آن َوْمنْ یک... که به معنی اين است که تا فلان 
معجزه را نکنی به تو ایمان نمی آوریم؛ گفتند: نم لک که به معنی این 
است که به سود تو به گروه تو ملحق نمی‌شویم؛ یعنی یک تصدیق 
مصلحتیء یک خرید و فروش عقیده. فرق است میان «امَنّ به» و «امَنَ 
له». علمای اصول فقه در مورد یه ۶۱ سور توبه که دربارة رسول اکرم 
می‌فرماید: یمن پائّه و یبن للمْمن» همین نت لطیف را استنباط 
کرده‌اند. بعلاوه آنچه را که در مقابل این تأْیید و تصدیق مصلحتی تقاضا 
کرده بودند با تعبیر «تَُجْر نا من الاض ینیوعاً» ادا کرده‌اند؛ یعنی به سود 


۱. دربارة این آیه بعداً بحث خواهیم کرد. 


معجزء ختییه ۰۱(« ع(طععع] ‏ ع ۶ 


ما چشمه‌ای جاری سازی. معلوم است که این «مزد»خواهی است نه 
«بیّنه»خواهی و دلیل خواهی و هه هو هی: پیغمپر آمده مومن واقعی 
بسا وت نگ یدای مره رای فده قرو 

خود نویسند؛ محترم می‌نوبسد که به پیغمبر می‌گفتند: «اگر تو 
پیغمبری» قیمت کالاها را از پیش به ما بگو تا در تجارتمان سود بریم». 
واضح است که این معجزه‌خواهی یعنی بیّنه خواهی برای کشف حقیقت 
یت وی له فرآ رها فخسهمن است را پل قرا ورن بدییی ات که 
پاسخ پیغمبر این است که اگر خدا مرا به غیب (برای چنین منظورهایی) 
آگاه می‌کرد. آن را وسیله برای کارهای دنیایی خودم قرار می‌دادم. ولی 
معجزه و غیب وسيلة این کارها نیست؛ من پیامبرم و نویددهنده و 
بیم دهنده. 

مشرکان می‌بنداشتند معجژه امری است در اختیار پیامبر؛ هر 
ساعتی که بخواهد و هر طور بخواهد و برای هر منظوری بخواهد. معجزه 
می‌کند. این بود که از او چشمه جاری کردن, خانهٌ طلا داشتن. قیمتها را 
پیشاپیش خبر دادن می‌خواستند؛ در صورتی که معجزه منل خود وحی 
است. به آن طرف وابسته است نه به این طرف. همان طور که وحی تابع 
میل پیغمبر نیست. جریانی است از آن سو که پیفمبر را تحت تأثیر قرار 
وه گس بان اس ان | عس کرادت ابر 
قرار می‌دهد و به دست او جاری می‌شود. این است معنی اینکه وحی 
«باذن الّه» است. معجزه «باذن ال» است. و این است معنی ای ۵۰سورة 
عتکیونت که,موزد شوخ اسفاده کشیشان اسست: 


رز هم ۳۳9 1 مس و ‌ِ 
انا الایات علد ال و انما آنا تذیر مُبین. 


ایا و معجزات نزد خداست. من تنها بیم‌دهنده‌ای آشکارم. 


۷۰ _وحی و نبوت 


خبر از غیب به عنوان معجزه. همین‌گونه است. تا آنجا که به 
شخصیت پیامبر مربوط است او از غیب بی‌خبر است: 
قل لا آقول کم [عندی حَرائنْ اله] و لا أعلم الب و لا آقول 
کم ملک 
به شما نمی‌گویم که [گنجهای خدا نزد من است»] و غیب هم 
نمی‌دانم. و به شما نمی‌گویم که من فرشته‌ام. 


ولی آنجا که تحت تأثیر و نفوذ غیب و ماورای طبیعت قرار می‌گیرد. از 
راز نهان خبر می‌دهد واهنگالی کلاز او بهسنم می‌/شود از کجا دانستی؟ 
هی کول خدای دانای آگاه مرا آگاه ساخت. 

اگر پیغمبر می‌گوید: غیبٍ نمی‌دانم و اگر غیب می‌دانستم پول فراوان 
از این راه کسب کرده بودم (لز کنتٌأَغلم ایب لاستکُترتُ من اْخیر) " 
می‌خواهد منطق مشرکان را بکوبد. که غیب دانستن من در حد معجزه و 
برای منظوری خاص و به وسیلة وحی الهی است. اگر غیب دانستن من 
یک امر پیش خودی بود و برای هر منظوری می‌شد آن را به کار برد و 
وسیله‌ای بود برای جیب پرکردن, به جای آنکه نرخها را به شما اعلام کنم 
که چیب شما پر شود جیب خودم را پر می‌کردم! 

قرآن در أیة دیگر می‌گو بد: 


عالم اقب لا یظهر عل غنیه أَحدا. ال من اتْضی من سول ". 
خداوند. آگاه نهان است. هیچ کس دیهان ید | ناه 
۱ انعام ۰۵۰ 


۲ اعراف / ۱۸۸. 
۳ جن ۲۶7 و ۲۷. 


معحز هُ ختمیه ۷۱ 


نمی‌سازد مگر فرستاده‌ای مورد رضایت. 


قطعاً رسول اکرم یکی از آن فرستادگان مورد رضایت است. 

هه ایته کششفر کر ایا فراو انم ات وی لاور اند کر 
کرده است (معجزات ابراهیم. موسیء عیسی)؛ با این حال. چگونه ممکن 
است وقتی که از پیامبر اکرم معجزه بخواهند - همچنان که از رسولان 
گذشته معجزه خواستند و آنها اجابت کردند - پیغمیر بگوید: «سبحان الا 
من بشر رسولی پیش نیستم.»؟ آیا آنها حق نداشتند بگویند آیا پیامبران 
گذشته که تو خود معجزات آنها را با این همه آب و تاب نقل می‌کنی, بشر 
نبودند يا رسول نبودند؟ آیا ممکن است چنین تناقض صریحی در قرآن 
وجود داشته باشد؟ لیمک اسأت مشرکان وگلا چنین تناقضی نشده 
باشند؟ 
اگر این منطق روشنفکری صحیح باشد. پیغمبر به جای اینکه 
بگوید: «سبحان الا من بشر رسولی بیش نیستم» بایست می‌گفت: 
سبحان ال من خاتم رسولانم. من از قاعدة ی نکر تین هستتم» 
از من آنچه از ساير رسولان می‌خواستند نخواهید؛ نه اينکه بگوید من 

پس معلوم می‌شود انچه مشرکان از پیغمبر می‌خواستند معجزه, 
یعنی آیت و بیّنه به منظور کشف حقیقت که حقیقت‌جویان حق دارند از 
مغیان پا سیر بغواهنته تبوده است؟سیزی بوده کته شان پسیقمران 
عموما این نبوده که به چنین درخواستهایی پاسخ بگویند. این است که 
پیامبر فرمود: «سبحان الا من بشری رسول بیش نیستم» یعنی آنچه شما 
می‌خواهید چیزی نیست که یک حقیقت‌جو از پیامبران و رسولان 
بخواهد و رسولان ملزم باشند به آنها پاسخ مثبت بدهند. چیز دیگر است؛ 


۷۲ _وحی و نبوت 


خواستن است. اظهار تکبر و خودخواهی و اثبات امتیاز پرای خود نسبت 
هی کر ان ات فا خاش رب هش ان اس و 

فرن اعتراف دازم کتامیل رام هبوازه بر معجوه‌سازی نت ق یا 
برای پیغمبر و امام که برای هر قبر و سنگ و درختی؛ ولی آیا این جهت 
سبب می‌شود که ما وجود هر معجزه و کرامت ت (غیر از قرآن) را از پیغمبر 
منتفی بدانیم؟ 

بعلاوه میان معجزه و کرامت فرق است. معجزه یعنی بیّه و آیت الهی 
که برای اثبات یک مأموریت الهی صورت می‌گیرد ود اصطلاح مقرون 
په تحدی است. منظوری الهی اژاو در.کار استّء این است که محدود 
است به شرایط خاصی ما کلامتطلای امرلخارگق‌الگاده است که صرفا اثر 
قوّت روحی و قداست نفسانی یک انسان کامل يا نیمه کامل است و برای 
اثبات منظور الهی خاصی نی هیزجت اي راوان رخ می‌دهد و 
حتی می‌توان گفت یک امر عادق ات و مشروط به شسرطی نیست. 
معجزه زبان خداست که شخصی را تأیید می‌کند» ولی کرامت چنین زبانی 


دیست. 


ارزش و کاربرد اعجاز 

ارزش و کاربرد اعجاز چقدر است؟ منطقیّین و فلاسفه موادی را که در 
یک استدلال به کار می‌رود. از نظر ارزش و کارپرد به چند گونه تقسیم 
کرده‌اند: بعضی از آن عناصر ارزش برهانی دارد, جای تردید علمی و 
عقلی باقی نمی‌گذارد مثل مواد و عناصری که یک ریاضی‌دان در 
استدلالات خود به کار می‌برد؛ بعضی یی ار اقناعی دارد مانند مواد 
هش ایا مان دی روت خن موی کل کی 
موشکافی شود بسا که مورد ی 
هر کش وه یی اون رو هاگ 
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۳2 
دارد و بعضی ارزش دیگر. 


ارزش اعجاز و کاربرد آن از نظر قرآن چیست؟ 
قرآن همان‌طور که آثار خلقت را «آیات خدا» و دلیل قطعی غیرقابل 
تر وود آومی دای مات نامر تشیه قتوای ‏ بات وتات 
یاد می‌کند و دلیل قاطع و حجت مسلم عقلی و منطقی بر صدق مدّعای 
اورندهٌ انها می‌شمارد. 

قرآن دربار؛ُ معجزه به تفصیل بحث کرده و تقاضای مردم را از 
پیامبران که بدون آیت و بیّنه تسلیم نمی‌شدند. تقاضایی معقول و منطقی 
دانسته و پاسخ مثبت و عملی پیامبران را به این تقاضاها در حد آیت و 
بیّنه خواستن - یعنی در حد معقول و منطقی که گواه بر صدق مدعای آنها 
باشد نه در حد «اقتراح» و دلبخواهی مردم که می‌خواهند از پیامبران و 
اعجازشان وسیلةٌ سودجویی و یا سرگرمی و تماشا بسازند -با آب و 
تاب فراوان نقل کرده و ایات بسیاری را به انها اختصاص داده است. 
قرآن کوچکترین اشاره‌ای ندارد که معجزه دلیل اقناعی است برای اذهان 
ساده و عامیانه و متناسب با دورهٌ کودکی بشر بلکه نام «برهان» روی آن 


ک اه اس 


جهت هدایت پیأمبر 

معجزه ختمیه به حکم اینکه کتاب است و از مقولةٌ سخن و بیان و دانش 
که که سا و اند اش کتایی ساوسو 
اعجازش روشن‌تر می‌گردد. امروز شگفتیهایی از قرآن بر مردم زمان ما 


۱ رجوع شود به تفسیر المیزان. یل اه ۳ از سوره بقره و کتاب خی و تبوت افای 
محمدتقی شریعتی» ص ۲۱۳. 


۷۴ _وحی و نبوت 


روشن شده که دیروز روشن نبود و ممکن نبود باشد. معجزه کتاب را 
اند بشمندان بهتر از مردم عوام درک می‌کنند. معجزه ختمیه از آن جهت از 
نوع «کتاب» شد که این مزایای متناسب با دورهٌ ختمیه را داشته باشد. 
اما... 

آیا این معجزه از آن جهت از نوع کتاب شد که ضمناً توجه بشر را از 
غیب به شهادت. از نامعقول به معقول و منطقی. و از ماورای طبیعت به 
طبیعت هدایت کند؟ آیا محمدیَرٍ می‌کوشد تا کنجکاوی مردم را از 
امور غیرعادی و کرامات و خوارق عادات به مسائل عقلی و منطقی و 
علمی و طبیعی و اجتماعی و اخلاقی متوجه سازد و جهت حساسیت 
آنها را از «عجایب و غلایبلابه «لاقعیاتاو حا یة 4 بگرداند؟ 

به نظر نمی‌رسد که این نظریه صحیح باشد. اگر چنین باشد باید 
بگوییم همة پیامبران دعوت به غیب کرده‌اند و محمد و دعوت به 
شهادت. پس چرا صدها آیه از قرآن به همین «عجایب و غرایب» 
اختصاص یافته است؟ 

بدون شک یک امتیاز اساسي قرآن دعوت به مطالعدٌ عالم طبیعت و 
شهادت به عنوان ایات الهی است. ولی دعوت به مطالعة طبیعت به معنی 
منصرف ساختن اذهان از توجه به هر امر غیر طبیعی نیست. برعکس» 
دعوت به مطالعة طبیعت به عنوان «ایات» و «نشانه»‌ها به معنی عبور 
دادن از طبیعت به ماورای طبیعت است. از نظر قرآن, راه غیب از شهادت 
و راه ماورای طبیعت از طبیعت و راه معقول از محسوس می‌گذرد. 

اهمیت کار محتدیهٌ در اين است که همان‌طور که به نظر در 
طبیعت و تاریخ و اجتماع می‌خواند و مردمی را که جز در برابر هرچه 
غیرطبیعی است تسلیم نمی‌شوند تسلیم عقل و منطق و علم می‌نماید. 
می‌کوشد انديشة مردمی را هم که دم از عقل و منطق می‌زنند و جز در 
برابر هرچه طبیعی و محسوس است تسلیم نمی‌شوند. به منطقی برتر و 


معحجزهٌ خنمیه ۷۵ 


عالی نز آشتا تا رف 

امتیاز اساسی جهانی که مذهب به طور کلی -بخصوص اسلام -ارائه 
می‌دهد با جهانی که علوم و فلسفه‌های محض بشری ارائه می‌دهند این 
است که به قول ویلیام جیمز در ساختمان جهان مذهب عناصری وجود 
دارد علاوه پر عناصر مادی. و قوانینی وجود دارد علاوه بر قوانین 
قرآن نمی‌خواهد توجه به طبیعت و محسوسات را جانشین توجه به 
شور آه تعت و ای تشرط تفر ان وی انم است کداون 
عین توجه دادن به طبیعت - و به تعبیر خود قرآن «شهادت» -ایمان به 
«غیب» را سرلوحه دعوتش قرار می‌دهد: ام. لک الْکتابٍ لا ریب فیه 

چگونه ممکن است قرآن در پی منصرف ساختن مردم از توجه به 
ان امور باشد در حالی که خودش از همان مقولهةٌ «عجایب و غرایب» 
یعلی معجزه است. بعلاو تشرط تیان مقوله آورده است؟ 

من معنی این جمله را نمی‌فهمم که: «کتاب تنها معجزه‌ای است که 
اعتقاد به ان تنها به معتقدان به آمور غیبی منحصر نیست». 

چه اعتقادی؟ اعتقاد به اینکه کتابی است و مطالب عالی دارد. و یا 
اعتقاد به اینکه معجزه است؟ اعتقاد به معجزه بودن چیزی به معنی بت و 
ین الهی بودن» مساوی است با اعتقاد به غیب. چطور ممکن است یک 
نفر در آن واحد. هم اعتقاد به غیب داشته باشد و هم نداشته باشد؟ 

گفته شد: «معجزة محمّد از مقولاٌ امور غیر بشری نیست. اگرچه یک 
عمل عبر تشر غ بت ): 

معنی این جمله نیز برای من مبهم است و دوگونه ممکن است تفسیر 


۳ 


۶ حی‌ونبوت 


شود: یکی اینکه معجزءٌ محمّد (قرآن) به حکم اينکه وحی است نه سخن 
خود آن حضرت. پس یک عمل غیر بشری است. اما در عین اینکه سخن 
بشر نیست و سخن خداست. از مقولة امور پشری است و کاری است 
عادی در ردیف کارهای بشری. 

یل فا بر ام رسای که عضو اس هاش وش در انم وت قرآن 
امتیازی از سایر تب آسمانی ندارد. همه آن کتایها به حکم اینکه از میدا 
وحی صادر شده‌اند عمل غیر بشری هستند. ولی به حکم اینکه جنبهة 
خارق‌العاده ندارند از مقولةٌ امور غیر بشری نیستند؛ همچنان که پاره‌ای 
کلمات داریم که به نام «احادیث قدسیّه» معروفند و شف سخن خدایند 
که وحی و الهام شده‌اند. اما معجزه و از مقولة امور غیربشری نيستند. 

امتیاز قرآن از طابر کار آْمانی و لا اگیط قدسیتّه در این است 
که هم عمل غیر بشری است. یعنی وحی است. و هم از مقولا امور غیر 
بشری, یعنی در حد اعجاز و قدرت مافوق بشری است. لهذا قرآن 


می گوید: 


لین اجتمعت تَمَعَت الرثش زنل آن توا بثل ها الْفرآن 
لایتون ب بثله و لو کانْ : هم لیغض ظهیرا. 


هه هی ی و تک عازن مرت 
ساير پیامبران از قبیل عصا را ازدها کردن و مرده را زنده کردن که مقوله و 
تیپ کار از مقوله و تیپ کار بشر نیست. از مقولهٌ کارهای بشری است. 
چون از نوع سخن و بیان و علم و فرهنگ است؛ ولی عمل غیر بشری 


۱. بگو اگر جن و انسان گرد هم آیند که مانند اين قرآن را بیاورند. نتوانند. هرچند پشت به 
تش یکی یک شوه وا بکد یک همکایی ا و( ساب ۸۵ 


معجزه ختمیه ۷۷ 


است. یعنی در حد مافوق بشری است. از قدرتی غیبی و ماوراءالطبیعی 
سرچشمه می‌گيرد. اگر مقصود این باشد - و باید هم همین باشد -اين 
خود اعتراف است به غیب. ماوراءالطبیعه. خارق عادت, و بالاخره انچه 
«عجایب و غرایب» خوانده شد. پس چرا از اول برداشت ما از معجزه و 
خارق عادت. برداشتی از نوع برداشت از خرافه و امور نامعقول باشد؟ 
ایا نمی‌بایست ما از اول. حساب معجزه و خرق عادت را از حساب 
خرافات و اوهام جدا سازیم تا افراد کم‌اطلاع. از اين برداشتها برداشت 
دیگری که خود ما هم نمی‌خواهيم نکنند؟ و اساسا چرا تعبیر معروف 
«کتاب پیامبر اسلام معجزه است» را تغییر داده و بگوییم «معجزه پیامبر 
کتاب است» که قابل سل ء تطیرهلر سوء لفسگهاگفت؟! 

از این نویسند؛ محترم در جزء آخرین آثارش مقاله‌ای تحت عنوان 
«قرآن و کامپیوتر» در رسالهٌ «قلق» (نشرية دانشجویان دانشکده ادییات 
دانشگاه تهران) منتشر شد که می‌توان آن را تصحیح نقطه‌نظر او در مسئلة 
اعجاز و نشانه‌ای از تکامل تدریجی فکر او تلقی کرد. 

در آن مقاله پيشنهاد تبدیل کلمات قرآن به علائم کامپیوتری و 
استفاده از این مظهر عظیم تمدن بشری برای کشف حقایق قرآن طرح 
شده که البته پيشنهاد بسیار بجا و بموقعی است. آنگاه به آنچه بعضی از 
دانشمندان مصری در این زمینه انجام داده‌اند و آنچه بعضی از مهندسان 
مسلمان ایرانی درصدد انجام آن در این زمینه هستند و یا انجام داده‌اند 
رنه مرا ی تیاعر قر را که وان نبا 
کرد؟» بحث جالبی در همین مقوله کرده و در ضمن به کتاب بسیار ارزنده 
یر اتخرال فا ک اقو | مس شفهآتان ردو کشت با ارت مات 
دانشمند آن کتاب را ستوده که ثایت کرده کوتاهی و بلندی آیات و 
افزایش کلمات وحی شده پر رسول اکرم در طول بیست و سه سال. یک 
منحنی دقیق و منظم و خارق‌العاده‌ای را طی کرده است؛ و خود چنین 


۷۸ _وحی و نبوت 


چه سخنوری است در عالم که بتوان از روی طول عبارت. سال 
ادای هر جمله‌اش را معین کرد؟ بخصوص که این متن کتابی 
نباشد که مثل یک اثر علمی یا ادبی» نویسنده‌ای نشسته باشد و 
آن را در یک مدت معین و پیوسته نوشته يا سروده باشد. بلکه 
سخنانی است که در طول ۲۳ سال زندگی پرتلاطم یک انسان 
بر زبانش رفته؛ بویژه کتابی نباشد که نویسنده‌اش در یک 
موضوع - یا حتی زمينة تعیین شده‌ای تألیف کرده باشد بلکه 
مسائلی گوناگون است که به تدریج بر حسب نیاز جامعه و در 
پاسخ به سوالاتی که عنوان می‌شود» حوادث يا مسائلی که در 
مسیر یک مبارزه طولانی مطرح می‌شود. به وسیلهٌ رهبر بیان و 
سپس جمع آوری و تنظیم گردیده یی . 


۱. نشریة فلق, کتاب اول» ص ۲۵. 


۳ رال 


قرآن کتاب آسمانی ما و معجز؛ جاوید پیامبر ماست. این کتاب در طول 
ات و تال تدویجا پر سول هد انا زل کشت»فران گریم که هم 
کتاب پیغمبر اکرم است و هم مظهر اعجاز او نقشی صدها بار بزرگتر 
داشت از نقش عصای موسی و دم عیسی. پیغمبر اکرم ایات قران را پر 
مردم می‌خواند و جاذبة این آیات افراد را به سوی اسلام می‌کشید. 
تاریخچه‌های مربوط به این موضوع در تاریخ اسلام از حد احصاء 
خارج است. قرآن مجموعة ۱۱۴ سوره است و مجموع این سوره‌ها بر 
حد ود ۵( متا ات ی همه اس اوه دول وخ 
۰ کلمه است. مسلمین از صدر اسلام تا عصر حاضر اهتمام 
بی‌نظیری در امر قرآن نشان داده‌اند که نشانةٌ شیفتگی آنها نسبت به قرآن 
است. قرآن در زمان رسول اکرم به وسیلة گروهی که خود ایشان معیّن 
کرده بودند که به نام «کاتبان وحی» معروف شدند - نوشته می‌شد. 


۸۰ _وحی و نبوت 


بعلاوه غالب مسلمین اعم از مرد و زن. کوچک و بزرگ» عشق عجیبی به 
خقط همدای یا اک ایات قرانداشتلد؛ فان وا در تمازها می و اند ند و 
در شیر قیازها تلاوت اور نمی داسفو اوه ارتاروت ان لزیت 


می‌بردند و ماية آرامش روح آنها بود. 


اهتمام عظیم مسلمین نسبت به قرآن 
مسلمین در هر عصری متناسب با امکانات فکری و عملی خود تحت 
تا رنف کمرنه کتات: اسوای‌ست ردام تانق ان کار 
کرده‌اند. از قبیل یاد گرفتن و به خاطر سپردن, قرائت نزد استادان قرائت 
و تجوید. تفسیر معانی. توضیح و شرح لغات قرآن در کتب لغت 
مخصوص این کار برشمردن ایات و کلمات و حتی حروفی که در 
سیو قرآن به کار رفته آ نگ تدقیق در معانی آن و استفاده از آن در 
مسائل حقوقی. اخلاقی. اجتماعی. فلسفی. عرفانی» علمی و زینت دادن 
گفته‌ها و نوشته‌های خود به آیات قرآن کتیبه‌های بسیار عالی یا 
گچ‌بریها و کاشی‌کاریها, نوشتن آن با خطوط بسیار زیباء تذهیب آن, 
اموختن آن به فرزندان خود قبل از هر آموزش دیگر, تدوین نحو و 
صرف زبان عربی به خاطر قران, ابداع و ابتکار علم معانی و بیان و بدیع, 
جمع‌اوری لغات زبان عربی و امثال اینها. 

عشق و علاقة مسلمین به قرآن منشا و مبدا یک سلسله علوم ادبی و 
عقلی شد که اگر قرآن نمی‌بود این علوم به وجود نمی‌آمد. 


اعجاز قرآن 
قرآن معجزهُ جاوید خاتم‌الانبیاء است. از بدو نزول قرآن در مکه که با 
سوره‌های کوچک آغاز شد رسول اکرم ری یر و «تحدی» کرد یعنی 


مدعی شد که قرآن کار من نیست. کار خداست و از من و هیچ بشر دیگر 


قرآن ج+۸ 


ساخته نیست که مانند آن را بیاورد و اگر باور ندارید آزمایش کنید و از 
هرکسی می‌خواهید کمک بگیرید. ولی بدانید که اگر جِنٌ و انس پشت به 
پشت دهند که مانند آن را بیاورند. قادر نخواهند بود. مخالفان پیغمبر اکرم 
نه در آن زمان و نه در زمانهای بعد -که اکنون چهارده قرن از آن 
می‌گذرد - نتوانسته‌اند به این مبارزه‌طلبی پاسخ بدهند. آخرین سخن 
مخالفان آن عصر این بود که «جادو» است. 

خود این اتهام اعتراف ضمنی به خارق‌العاده بودن قرآن و نوعی 
اظهار عجز در برابر قران بود. 

مخالفان سرسخت پیامبر از هیچ معارضه‌ای با پیغمبر برای تضعیف 
و مغلوب کردنش مضایقه نکردند و تنها کاری که به آن دست نزدند -زیرا 
صد درصد ناامید بودند همان بود که پیغمبر مکرر پيشنهاد می‌کرد و 
خود قرآن هم تصر بح کرده است. یعنی آوردن لااقل یک سوره (ولو 
سوره‌ای یک سطری مانند قل هو ال و تور انا اعطیناک الکوثر) مانند 
ف 1 
فران. 


جنبه‌های اعجاز قرآن 
قرآن از جنبه‌های مختلف معجزه است. یعنی فوق بشری است. در اینجا 
به اجمال اشاره می‌کنيم. از نظر کلی, اعجاز قرآن از دو جهت است: لفظی 
و معنوی. 

اعجاز لفظی قرآن مربوط می‌شود به مقولاً زیبایی» و اعجاز معنوی 
آن به مقولةً علمی. پس اعجاز قرآن یکی از جنبهٌ زیبایی و هنری است و 
دیگر ازمه فکری و علمی: هیک از این دوسبه د خضوضا شا 
علمی -به نوبة خود دارای چند جهت است . 


۱. اخا بعضی از دانشمندان مصری و ایرانی» مدعی نوعی اعجاز در قرآن از جنبة «فنی» 


۲۳ سس _وحی‌و نبوت 
الفاظ قرآن 
سبک قرآن نه شعر است و نه نثر؛ اما شعر نیست برای اینکه وزن و قافیه 
ندارد. بعلاوه, شعر معمولا با نوعی تخیّل که تخیّل شاعرانه نامیده 
می‌شود همراه است. قوام شعر به مبالغه و اغراق است که نوعی کذب 
است. در قرآن تخیّلات شعری و تشبیه‌های خیالی وجود ندارد. در عین 
حال نثر معمولی هم نیست. زیرا از نوعی انسجام و آهسنگ و مسوسیقی 
برخوردار است که در هیچ سخن نثری تاکنون دیده نشده است. مسلمین 
همواره قرآن را با آهنگهای مخصوص تلاوت کرده و می‌کنند که 
مخصوص قرآن است. 

در دستورهای دی رییده‌بلاست کل قمان لا با آهنگ خوش 
بخوانید. ائمةٌ اطهار گاهی قرآن را در خانه‌های خود با آهنگی چنان دلربا 
می‌خواندند که مردم کوچه را متوقف می‌کرد. هیچ سخن نثری مانند قرآن 
آهنگ پذیر نیست. آنهم آهنگهای مْخضوصی که متناسب با عوالم 
روحانی است نه آهنگی مناسب مجالس لهو پس از اختراع رادیو هیچ 
سخن روحانی نتوانست با قرآن از نظر زیبایی و تحمل آهنگهای روحانی 
پرابری کند. علاوه بر کشورهای اسلامی. کشورهای غیر اسلامی نیز از 
نظر زیبایی و آهنگ, قرآن را در برنامه‌های رادیویی خویش گنجانيدند. 
عجیب این است که زیبایی قرآن زمان و مکان را درنوردیده و پشت سر 
گذاشته است. بسیاری از سخنان زیبا مخصوص یک عصر است و با 
ذائقةً عصر دیگر جور در نمیآید و يا حداقل مخصوص ذوق و ذاْقة یک 
ملت است که از فرهنگی مخصوص برخوردار می‌باشند. ولی زیبایی 


قرآن نه زمان می‌شناسد و نه نواد و له فرهنگ مخصوص. 


یعنی نظام مخصوص در هندسة حروف و کلمات و منحنی مخصوص در بالا رفتن 
تدریجی سطح ایات نازله [شده‌اند.] رجوع شود به کتاب سیر تحول قران و مقاله 
«قرآن و کامپیوتر» در نشریة فلق, شمارةه اول, نشر یه دانشجویان دانشکده ادبیات. 


قرآن ۸۳ 


هه سوت کی ریات را اف نی ایا با دای خوه قانشت 
یافتند. هرچه زمان می‌گذرد و به هر اندازه ملتهای مختلف با قرآن آشنا 
مک بیش زامن موی نشاب هر | و شون 

یهودیان و مسیحیان متعصب و پیروان برخی از مذاهب دیگر در 
طول چهارده قرن اسلامی انواع معارضه‌ها برای تضعیف مقام وان 
کرده‌اند؛ گاهی نسبت تحریف داده‌اند و گاهی در برخی قصه‌های قرآن 
شواودانق کیک نیاو کاهی دشک ویگرخ له هر نم قیما لت 
کرده‌اند. ولی هیچ‌گاه به خود ندیده‌اند که از سخنوران ورزیده خود کمک 
بگیرند و به فریاد مبارزه‌طلبی قرآن پاسخ گویند و ااقل یک سور 
کوچک مانند قرآن بیاورند و به جهانیان عرضه دارند. 

همچنین در تاریخ اسلام افراد زیادی پدید آده‌اند که به اصطلاح 
«زنادقه» با «ملاحده» خوانده شده‌اند و برخی از انها مت گر 
فوق‌العاده داشته‌اند. این گروه به اشکال و اقسام مختلف علیه «دین» 
ب‌طور کلی و قرآن خطعاضا مستالی کقانصوبرخی از آنها خداوند 
سخن در زبان عربی شمرده می‌شوند و احیانا به منازعه با قران 
پرتاشه تیه ون نها کاری ده فردوانه ان بوده که کوک خودا ور 
عظمت قرآن را روشن تر کرده‌اند. تاریخ از اين راوندی. ابوالعلاء معرژی, 
بان این مقلی مشاعز تاد ار یهد استانه هر این مدآ ورد انتت 
اینها کسانی بوده‌اند که خواستداند قرآن را «کاری بشری» جلوه دهند. 

افراد زیادی به ادعای پیغمبری برخاستند و سخنانی هه به 
۵ 
جانب خداست. طلْیحه. مُمَیلمه و سجاح از این گروه هستند. این گروه 
نیز به نوعی دیگر کوچکی خود و عظمت قرآن را روشن نمودند. 

عجیب این است که کلام خود پیغمبر که قران بر زبان او جاری 
شده است - با قرآن متفاوت است. از رسول اکرم سخنان زیادی به 


۸۴ _وحی و نبوت 


صورت خطبه. دعاء کلمات قصار و حدیث باقی مانده است و در اوج 
فصاحت است. اما به هیچ وجه رنگ و بوی قرآن ندارد. این خود 
می‌رساند که قرآن و سخنان فکری پیغمبر از دو منبع جدا گانه است. 

علی ال از حدود ده سالگی با قرآن اشناست؛ یعنی سن علی در 
این حدود بود که اولین آیات قرآن بر پیغمبر اکرم نازل شد و علی مانند 
تتتداض کی انب رال فرسی اه رای روا ار خن گر 
رأس کاتبان وحی قرار داشت. علی حافظ قرآن بود و هسمیشه قرآن را 
تلاوت می‌کرد؛ شبها که به عبادت می‌ایستاد با ایات قران خوش بود. با 
این وضع اگر سبک قرآن قابل تقلید می‌بود, علی با آن استعداد بی‌نظیر 
در سخنوری و فصاحت و بلاغت که بعد از قرآن نظیری برای سخنش 
نمی‌توان یافت. می‌بالیسست تخت تأثیر سبک قرآن از سبک قرآن پیروی 
کند و خود به خود خطابه‌هایش به شکل ایات قران باشد. اما می‌بینیم 
تسیک ار وا تک ای کار 

آنگاه که علی در ضمن خطابه‌های غزا و فصیح و بلیغش آیه‌ای از 
فران‌قی آوزد کافاا شمان است و سار عوی »ها ند کهآدرمفانل ستار کان 
دیگر درخشش فوق‌العاده دارد. 
قرآن موضوعاتی را که معمولاً زمينة هنرنمایی بشر در سخن‌سرایی 
است و افراد بشر اگر بخواهند هنر سخنوری خویش را بنمایانند آن 
زمینه‌ها را انتخاب می‌کنند و سخن خویش را با پیش کشیدن آنها زیبا 
می‌سازند. از فخر مدح, هجو مرثیه. غزل و توصیف زیباییهای طبیعت. 
مطرح نکرده و دربارهٌ انها داد سخن نداده است؛ موضوعاتی که قران 
طرح کرده همه معنوی است. توحید است. معاد است. نبوت است. اخلاق 
است. احکام است. مواعظ است. قصص است. و در عین حال در حد 
اعلای زیبایی است. 

هتسه کلما هافر فد او ین اه کم کوا هیک که 


۸ 


قرآن را پس و پیش کند بدون آنکه به زیبایبهای آن لطمه وارد سازد و نه 
کی تسه لت ها وس زد قرای ار اش ستهت ما ند یک 
ساختمان زیباست که نه کسی بتواند با جابجا کردن و تغییر دادن آن را 
زیباتر کند و نه بتواند بهتر از آن و یا مانند آن را بسازد. سبک و اسلوپ 
قرآن نه شانقه دازد و نه لاحقد؛نعتی نه قبلا کسی با این سک سکن گفته 
است و نه بعدا کسی - با هم دعوتها و مبارزه‌طلبیهای قرآن - توانسته 
است با آن رقابت کند و یا از آن تقلید نماید. 

تحدی فتران و مبارزه‌طلبی او هنوز هم همچنان مانند کوه 
باایمان, مردم جهان را لموسلمی‌کلاد که دا اير6 مسأقه شرکت کنند و اگر 
مثل و مانندی برای قرآن پیدا شد آنها از دعوی و ایمان خود صرف‌نظر 
می‌کنند و اطمینان دارند که گم ری نو سیر نیشت. 


معانی قرآن 
اعجاز قرآن از نظر معانی نیازمند به بحث وسیع‌تری است و لااقل نیازمند 
به یک کتاب است. ولی می‌توان به طور مختصر زمینه‌ای به دست داد. 
مقدمتاً باید بدانیم قرآن چه نوع کتابی است؟ آیا کتاب فلسفی است؟ آیا 
تاغل ات ایا کباب ادن اه ا ناسا تازیی اس وا 
صرفاً یک اثر هنری است؟ 

پاسخ این است که قرآن هیچ‌کدام از اینها نیست. همچنان که پیامبر 
اکرم, بلکه عموم پیغمبران تیپ جدایی هستند؛ نه فیلسوف‌اند» نه عالم 
نه ادیب, نه مورخ و نه هنرمند و يا صنعتگر و در عین حال مزایای هم 
انها را با چیزهایی اضافه دارند؛ قران نیز که کتاب اسمانی است. نه 
فلسفه است و نه علم و نه تاریخ و نه ادبیات و اثر هنری؛ در عین حال 
مزایای همة آنها را دارد بعلاو یک سلسله مزایای دیگر. 


مر _وحی و نبوت 


قرآن کتاب راهنمایی بشر است و در واقع کتاب «انسان» است اما 
وا رای آقیا او را هی اس نامیا او انیم 
خودش بشناسانند و راه سعادتش را به او بازگو کنند؛ و چون کتاب انسان 
است پس کتاب «خدا» هم هست. زیرا انسان همان موجودی است که 
خلقتش از ماقبل این جهان آغاز می‌شود و به مابعد اين جهان منتهی 
مین کردد: بعتین انسان از نظر قراخ نفخة روح الهی است و خواه ناخواه به 
و و شآ جو دش بار کشترقی کتی این است که یاس بو خی وه 
شانسا ی اتسار بکه یدش نات تا شور تفاس داش 
خود را به درستی نمی‌تواند بشئاسد. از طرف دیگر تنها توأم با شناختن 
خداست که انسان به واقعیت حقیقی خود پی می‌برد. 

انسان در مکتسلپیامبرال له قرآن کاملینل بیان آن است -با 
انسانی که بشر از راه علوم مر یگیب متفا وب است؛ یعنی این انسان 
تییت کت وه کر اسیت: انسانی که بشر از راه علوم می‌شناسد. در میان دو 
پرانتز (تولد -مرگ) قرا که وشوو بو اصوانتزها را تاریکی گرفتد 
است و از نظر علوم بشری مجهول است؛ ولی انسان قرآن این پرانتزها را 
ندارد. از جهان دیگر آمده است و در مدرسة دنیا باید خود را تکمیل کند 
و آینده‌اش در جهان دیگر بستگی دارد به نوع فعالیت و تلاش و یا تنبلی 
و سستی‌ای که در مدرسة این جهان انجام می‌دهد. تازه انسان بان نو بل 
و مرگ آنچنان که بشر می‌شناسد بسی سطحی تر است از آنچه پیامبران 
می‌شناسانند. 

انسان قرآن باید بداند: 

از کها امه انیت ز 

به کجا می‌رود؟ 

در کجا هست؟ 

چگونه باید باشد؟ 


قرآن ۸۷ 


چه باید بکند؟ 

انسان قرآن آنگاه که به این پنج سوال نما درس پاسخ گفت 
سعادت واقعی‌اش در این جهان که هست و در جهانی که باید برود تامین 
لش گرگ 

این انسان برای اینکه بداند از کجا آمده و از چه منبعی آغاز شده 
تابن شدای خی شتسه وبرای که خدای شود فتاه 
باید در جهان و انسان به عنوان آبات آفاقی و انفسی مطالعه کند و در 
عمق وجود و هستی تعمّق نماید. 

و برای اینکه بداند په کجا می‌رود. باید دربارة انچه قران ان را 
«با زگشت به خدا» می‌نامد. یعنی معاد و حشر اموات. هراسهای قیامت و 
نعمتهای جاویدان و شذابهای سخت و احیاناً چٌاویدان آن و بالاخره 
مراحل و منازلی که در پیش مفزیلیکدطاآن‌الها آگاهی یابد و بدانها 
اعتقاد پیدا کند و ایمان آورد و۳33۳ َجنام که اول و نقطة آغاز 
موجودات می‌شناسده گر نبا کشسسوسردات نیز بشناسد. 

و برای اينکه بداند در کجا هست. باید نظامات و سنن جهان را 
بشناسد و مقام و موقع انسان را در میان سایر موجودات درک کند و خود 
را در میان موجودات بازیابد. 

و برای اینکه بداند چگونه باید باشد. باید خلقها و خویهای انسانی 
را بشناسد و خودش را بر اساس آن خلقها و خویها بسازد. 

و برای انکه بداند چه باید بکند. باید یک سلسله مقررات و احکام 
فردی و اجتماعی را گردن نهد. 

( 
نامحسوس و غیرمرثی و به تعبیر خود قرآن «غیب» به عنوان مظاهر و 
مجاری ارادهٌ الهی در نظام هستی ایمان بیاورد. و هم باید بداند که 
خداوند متعال در هیچ زمانی بشر را که به هدایت اسمانی نیاز داشته 
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است مهمل نگذاشته و یک عده افراد نخبه که پیامبران خدا و راهنمایان 
بشر بوده‌اند. از طرف خداوند مبعوث شده و پیام الهی را رسانده‌اند. 
انسان قران به طبیعت به عنوان «اپت» و به تاریخ به عنوان یک 
زاره شا ویک ری ات شا مور نو کر 
می‌افکند. 
آری» انسان قرآن چنین است و مسائلی که در قرآن برای انسان 
طرح شده اینها بعلاوة برخی مسائل دیگر است. 


موضوعات قرآنی 
موضوعاتی که در قرآن طرح شده زیاد است و نمی‌توان به طور جزئی 
برشمرد, ولی در یک نگاه اجمالی این مسائل به چشم می‌خورد: 

خداء ذات, صفات #وگلگ الاو مب بد خدا را از آنها منگه 
بدانیم و آنچه باید خدا را به آنها متصف بدانیم (صفات سلبیه و ثبوتیه). 

۲ معاده رستاخیا # راو اطجکین مرگ تا قیامت 
(پرزخ). 

۳. ملانکه» وسائط فیض و نیروهای آگاه به خود و به آفریننده خود 
و مجری اوامر الهی. 

۴ پیامبران يا انسانهایی که وحی الهی را در ضمیر خود دریافت 
کزووو ای د کر بلاع کردو 

۵ ترغیب و تحریض برأی ایمان به خداء به معاد. به ملائکه و 
تامرآن ۵ کلب اسبانی: 

۶ یقت اما هرمن کزهها دریاهاه خاهاخ: و انات: ایرد 
باد. باران. تگرگ, شهابها و غیره. 

۷ دعوت به پرستش خدای یگانه و اخلاص ورزیدن در پرستش» 
کسی و چیزی را در عبادت شریک خدا قرار ندادن منع شدید از 


قرآن ۸۹ 


پرستش غیرخدا اعم از انسان يا فرشته يا خورشید یا ستاره يا بت. 

۸ یادآوری نعمتهای خدا در این جهان. 

٩‏ نعمتهای جاویدان آن جهان برای صالحان و نیکوکاران, عذایهای 
سخت و احیانا جاویدان ان جهان برای بدکاران. 

۰. احتجاجات و استدلالات در مورد خداء قیامت. پیامبران و 
غیره. و پاره‌ای خبرهای غیبی ضمن این احتجاجات. 

۱ تاریخ و قصص به عنوان آزمایشگاهی انسانی و لابراتواری که 
صدق دعوت پیامبران را روشن می‌کند. و عواقب نیک مردمی که بر سنن 
انبیاء رفته‌اند و عاقبت بلوا تخد یلك کندگار آنها. 

۲ تقوا؛ پارسایی و تزکیة نفس. 

۳ توجه به نفس امّاره و خطر وساوس و تسویلات نفسانی و 
شیطانی. 

۴. اخلاق خوب فردی از قبیل شجاعت. استقامت» صبر عدالت. 
احسان. محبت. ذکر خداء محبت خداء شکر خداء ترس از خداء توکل به 
خداء رضا به رضای خدا و تسلیم در مقابل فرمان خداء تعقل و تفکر» علم 
و کاهیم رتیت فلت نوس بمر یه [مای: 

۵. اخلاق اجتماعی از قبیل اتحاد. تواصی (توصية متقایل) برحق. 
تواصی بر صبر تعاون بر بر و تقوا؛ ترک بغضاء امر به معروف و نهی از 
منکن جهاد به مال و نفس در راه خدا. 

۶. احکام از قبیل نما روزه. زکات. خمس. حج, جهاد. نذر 
یمین بیع» رهن, اجاره. هبه, نکاح. حقوق زوجین, حقوق والدین و 
فرزندان» طلاق. لعان. ظهار. وصیت. ارث. قصاص, حدود. دین. قضا, 
شیادت: خلت (س 4 روتسا تکیت گوس : موز ی فا نمی 
اجتماع وغیره. 

۷. حوادث و وقایع دوران پیست و سه سالهة بعشت رسول اکرم. 
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۸.خصائص و احوال و( اکرم. صفات حمده حضرت. 
عتابها نسبت به آن حضرت. 

.٩‏ توصیف کلی از نی کر وه در هم اعصار: مومنین» کافرین. 

۰ اوصاف موّمنین و کافران و منافقان دورهٌ بعثت. 

۱ مخلوقات نامرئی دیگر غیر از فرشتگان» جن و شیطان. 

۲ تسبیح و تحمید موجودات جهان و نوع اگاهی در درون همدٌ 
موجودات نسبت به خالق و آفریننده‌شان. 

۳ توصیف خود قلآن ومد وشن وگف). 

۴ جهان و سنن جهان. ناپایداری زندگانی دنیا و عدم صلاحیت 
آن برای اینکه ایده آل و کمال مطلوب انسان قرار بگیرد. و اينکه خدا و 
آخرت و بالاخره جهان جاویدان شايستة این است که مطلوب نهایی 

ابید کتیی امیمانی فنشن عحصرض تورات و انجیل و تصحیح 
اغلاط و تحریفهای این دو کتاب. 


۳ 
اک کش وان ان فش خی 
نم ان معا کرد کار تقاط تن که کافن اسخ 

اگو تنها همین موضوعات متنوع را دربارةٌ انسان و خدا و جهان و 
وظایف انسان در نظر بگیریم و آن را با هر کتاب بشری دربارة انسان 
بسنجیم می‌بینیم هیچ کتابی طرف قیاس با قرآن نیست. خصوصا با 
توجه به اينکه قران به وسیلهٌ فردی نازل شده که «امّی» و درس ناخوانده 
بوده و با افکار هیچ دانشمندی آشنا تیخ ده اه وبا لا خضن گر در نظرا 


بپبدها بددبتحح لد ,7 ٩۱‏ 


بگیریم که محیط ظهور چنین فردی از بدوی‌ترین و جاهلی‌ترین 
محیطهای پشری بوده است و مردم آن محیط عموماً با تمدن و فرهنگ 
بیگانه بوده‌اند. 

قرآن مطالب و معانی گسترده‌ای آورد و به طوری طرح کرد که بعدها 
منبع الهام شد. هم برای فلاسفه و هم برای علمای حقوق و فقه و اخلاق و 
تاریخ و غیرهم. 

محال و ممتنع است که یک فرد بشر هر اندازه نابغه باشد بتواند از 
پیش خود این همه معانی در سطحی که افکار اند یشمندان بزرگ جهان را 
جلب کند. بیاورد. این دا صولافی است مان را قرآن آورده است 
همسطح با آورده‌های علمای بشر فرض کنیم؛ ولی عمده این است کد 
قرآن در اغلب این مسائل افقهای جدیدی گشوده است. 


خدا در قرآن 
در اینجا فقط به یک موضوع از موضوعات بالا اشاره می‌کنيم و آن 
موضوع «خدا و رابطة او با جهان و با انسان» است. 

مااگر تنها کیفیت طرح همین یک مسئله را در نظر بگیریم و آن رابا 
اندیشه‌های بشری مقایسه کنیم. فوق‌العادگی و معجزه بودن قرآن روشن 
مي شبود: 
قرآن, خدا را توصیف کرده است و در توصیف خود از طرفی او را 
تنزیه کرده است. یعنی صفاتی را که شايستة او نیست از او سلب کرده و 
اراه ها فان تیه و او فا فیک تضفا نت کما له اسماه 
حُسنی را برای ذات حق اثبات کرده است. در حدود پانزده آیه در تنزید 
یل آوبد: | موه ات ور فر وه ی از شاه به در ریت دون ید 
قیاق شاب امه دی 


قرآنقی ات مات وه اسان دفستق است که 
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ژرف‌اندیش ترین علمای الهی را به حیرت انداخته است. و این خود 
روشن ترین معجزه از یک فرد «امّی» درس‌نخوانده است. 

قرآن در ارائةٌ راههای خداشناسی از همه راههای موجود استفاده 
کرده است: راه مطالعة آیات آفاقی و انفسی, راه تزکیه و تصفیة نفس. راه 
تعمق و تفکر در هستی و وجود به طور کلی. زبده‌ترین فیلسوفان اسلامی 
محکم‌ترین برهانهای خویش را به اقرار و اعتراف خود از قرآن مجید 
الهام گرفته‌اند. 

قران رابطةٌ خدا را با جهان و مخلوقات بر توحید صرف قرار داده 
است؛ بعنی خداوند در فاعلیت و نفوذ مشیت و اراده‌اش رقیب و معارض 
ندارد؛ هم فاعلیتها و هم اراده‌ها و اختیارها به حکم خدا و قضا و قدر 


خداست. 


پبوند انسان با خدا 

قرآن در پیوند انسان‌یا مد الما ترا با نهامه‌آورده است. خدای قرآن 
پرخلاف خدای فلاسفه یک موجود خشک و بی‌روح و بیگانه با بشر 
یت قاس فرآن ار رن کردن انشان ند الما تیگ نها انسیا 
در داد و ستد است. با او خشنودی متقابل دارد. او را به خود جذب 
می‌کند و ماد آرامش دل اوست: لا بذک الم نطتَن قوب . بشر با او 
انس و الفت دارد. بلکه همه اشیاء او را می‌خواهند و او را می‌خوانند. 
تمام موجودات از عمق و ژرفای وجود خود با او سر و سرّ دارند. او را ثنا 
می‌گویند و تسبیح می‌کنند: ان من تیء ال یسیع بنده و لکن لاتفقهون 
ی خدای فلاسفه که او را صرفا به نام «محر ک» اول با 


۱ رعد /۲۸. 
۲. اسراء ۴۴ 
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«واجب‌الوجود» می‌شناسند و پبس. موجودی اینت بیگانه با بشر و فقط 
از افرنده ات وید ام هان آوزده اه سا شدای فرآن یکت 
ماوت ات مانه د سیک شر است» جشی را مشتل .و آماده 
فدا کاری می‌کند. احیانا خواب شب و آرامش روز او را می‌گیرد زیرا به 
صورت یک «ایدهْ» فوق‌العاده مقدس درمی آید. 

فلاسفةٌ اسلامی در ی با قرآن و وارد کردن مفاهیم قرآنی, 
الهیات را به اوج عالی خود رساندند. 

آا ممکن است یک فرد «امّی» درس‌ناخوانده. معلم‌نادیده. مکتب 
نارفته. از پیش خود تا این حد در الهیات بیش برود که هزارها سال از 


قرآن. تورات. انجیل 
قرآن تورات و انجیل را تصدیق کرد ولی گفت در این کتایها تحریف 
صورت گرفته و دست باکر مود لصواوسشده است. قرآن اغلاط 
ات دو کتاب را در الهیات. در قصص پیامبران و در باره‌ای مقررات 
تصحیح کرد. یک نمونهاش همان بود که قبلً در مورد شجرٌ ممنوعه و 
خطینة آدم ذکر کردیم. 

ها زا ان ستهابی ی کی کار 
نسبتهای ناروایی که در کتب پیشین امده بود تنزیه کرد و این خود دلیل 
دیگری است بر حقانیت این کتاب. 


تواریخ و قصص 
قران تواریخ و قصصی اورد که مردم ان عصر چیزی از انها نمی‌دانستند 
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و خود پیامبر نیز از آنها بی‌خبر بود (ما نت نها آْت و لا قَرْمُکَ) و در 
هم مردم عرب یک نفر مدعی نشد که این داستانها را ما می‌دانسته‌ايم. 
قرآن در این داستانها از تورات و انجیل پیروی نکرد و بلکه آنها را اصلاح 
کرد. و مورخین عصر جدید درباره قوم سبا,ء قوم مود و غیرهم 
نظر قران را تأیید کردند. 


قرآن و خبر از آینده 
قرآن هنگامی که ایران روم را در سال ۶۱۵میلادی شکست داد و موجب 
خوشحالی قریش شد. باافاطواش رکامل, مگب د#کمتر از ده سال دیگر 
روم ایران را شکست خواهد داد. بر روی این قضیه میان بعضی مسلمین 
و بعضی از کفار شر ط‌بندی شد و بعد همان طور شد که قران خبر داده بود. 
قرآن همچنین با قاطعیتی کامل "خبر دادکه آن کش که پیامبر را «ابتر» و 
بی‌دنباله (مقطوع‌النسل) هقی آن ششن که 
در آن روز فرزندانی داشلث فورلها ک هلوک نسل منقرض شدند. 
هداعا رس ای سیسات فآ مات ای و 
معنوی دیگر هم دارد که به علوم فلسفی و طبیعی و تاریخی مربوط است. 


۱. هود /۴۹. 


«اسلام» نام دین خداست که یگانه است و همة پیامبران برای و ون 
شده‌اند و به آن دعوت کرده‌اند. صورت جامع و کامل دین خدا به وسیلة 
تفا ته پیامبران اقط بت شحعد بن عید له (صلی العلیهو: اه وتسلم) نه 
مردم ابلاغ شد و نبوت پایان یافت و امروز با همین نام در جهان شناخته 
مين تبوو: 

تعالیم اسلامی که به وسيلة خاتم انبیاء ابلاغ شد, به حکم اینکه 
صورت کامل و جامع دین خداست و برای این است که برای هميشه 
راهبر بشر باشد. مشخصات و ممیزات خاص دارد که متناسب با دورة 
ختمیه است. این مشخصات در مجموع خود نمی توانست در دوره‌های 
قبل که دوره‌های کودکی بشر بود -وجود داشته باشد. 

هریک از این مشخصات معیاری است برای شناخت اسلام. با این 
معیارها و مقیاسها که هرکدام یک «اصل» از اصول تعلیمات اسلامی 
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است -می‌توان سیمایی, ولو مبهم. از اسلام به دست آورد. و هم می‌توان 
با این معیارها تشخیص داد که فلان تعلیم از اسلام هست يا نیست. 

ما مدعی نیستیم که بتوانیم همه معیارها را در اینجا گرداوریم» ولی 
سعی می‌کنیم حتی‌الامکان صورت جامعی از آنها ارائه دهیم. 

می‌دانیم هر مکتب و ایدئولوژی و هر دستگاه انديشه که طرحی 
برای نجات و رهایی و کمال و سعادت بشر ارائه می‌دهد. یک سلسله 
ارزشها عرضه می‌دارد و «باید»‌ها و «نباید»‌ها و «شاید»‌ها و «نشاید»‌ها 
در سطح فرد یا جامعه می‌آورد که باید چنین بود. باید آنچنان شد. باید 
چنین یا چنان ساخت. باید فلان جهت را انتخاب کرد باید به فلان سو 
رفت و فلان هدف را تعقیب کرد؛ مثلاً باید آزاد و آزاده زیست. باید 
شجاع و دلیر بود باید مدام و پیوسته رفت. باید کامل شد. باید جامعه‌ای 
پر اساس قسط و عدل ساخت. پاید درجهت قرب به حق پیش رفت. 

ولی این «باید»‌ها و «نباید»‌ها متکی بر فلسفه خاصی امتت که نبا 
را توجیه می‌نماید؛ یعنی اگر یک مکتب یک سلسله دستورها و فرمانها 
عرضه می‌دارد. ناچار متکی بر نوعی فلسفه و جهان‌بینی درباره هستی و 
جهان و جامعه و انسان است که چون هستی چنین است و جامعه با 
انسان چنان است پس باید اینچنین و آنچنان بود. 

جهان‌بینی یعنی مجموعه‌ای از پینشها و تفسیرها و تحلیلها دربارة 
جهان و جامعه و انسان که جهان چنین است و پا چنان است. اینچنین 
قانون دارد. انچنان پیش می‌رود. فلان هدف را تعقیب می‌کند يا نمی‌کند. 
نیا ی ها رها نو اسان ماو با استا یه 
سرشت و طبیعتی دارد. مثلاً با فطرتی خاص آفریده شده پا نشده, مختار 
و ازاد است یا مجبور. یک واقعیتِ انتخاب‌شده در طبیعت است و به 
تعبیر قرآن «اصطفا شده» و با یک واقعیت تصادفی؛ و با جامعه مستقل 
از قوانین حاکم بر افراد قانون دارد يا ندارد. قوانین حاکم بر جامعد و 
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تاریخ چه قوانینی است و امثال اینها. 

ایدئولوژی بر پایةٌ جهان‌بینی استوار است. این که چرا باید اینچنین 
پا آنچنان بود یا زیست یا رفت یا ساخت پا شد. برای این است که جهان 
یا جامعه يا انسان چنین پا چنان است. «چرا»‌ی هر ایدئولوژی در 
جهان‌بینی‌ای که آن ایدئولوژی بر آن استوار است نهفته است و بد 
اصطلاح, ایدئولوژی از نوع «حکمت عملی» است و جهان‌بینی از نوع 
«حکمت نظری». هر نوع خاص از حکمت عملی مبتتی پر نوعی خاص 
از خکست نطری است؟مثار بعکمت عملی سقراط بو اساس تسین 
خاصی است که سقراط از جهان دارد که همان حکمت نظری اوست. و 
همچنین است رابطهً حکمت عملی اییکور و حکمت نظری او و همچنین 
دیگران. 

پس چرا ایدئولوژیها مختلف و متفاوت است؟ چون جهان‌بینی‌ها 
مختلف است. اید ولوزی تابعی است از جهان‌بینی. 

از طرف دیگرء جهان‌بینی که می‌توان آن را جهان‌شناسی نیز تعبیر 
کرد چرا مختلف است؟ چرا یک مکتب. جهان را اینچنین می‌بیند و 
دیگری آنچنان؟ یکی اینچنین می‌شناند و دیگری آنچنان؟ 

پاسخ به این پرسش چندان ساده نیست. برخی تا به اینجا می‌رسند 

فوراً پای پایگاه اجتماعی و وضع طبقاتی را به میان می‌کشند؛ مدعی 
هستند موضع طبقاتی و پایگاه طبقاتی به هرکس دید خاص می‌دهد و 
عینک خاص برای دیدن جهان به چشمش می‌زند؛ رابطهّ انسان با 
جامعه‌اش, پا آنچه در جامعه تولید و توزیع می‌شود. یا چگونگی تولید و 
توزیع و در نتیجه برخورداری پا محرومیت خودش. عکس العمل ویژه 
در روان و اعصاب او ایجاد می‌کند و به وضع درونی او شکل خاص 
می‌دهد و شکل خاص وضع درونی و ذهنی او اندیشه و ارزیاپی و 
قفاوت ای رلفویا ره شا مت تام فرآر سس درمز وی 
موی توییر هوشر کووف یرت خانه را گردنده بیند منظرت 


۹۸ 


ور تو در کشتی روی بر یم روان 
کي تافو کل ۷ نت تیه 
ور تو خوش باشی به کام دوستان 
چون تو جزو عالمی پس ای مهین 
هرکه را افعال دام و دد بود 


وحی و نبوت 


ساحل یم را چو خود بینی دوان 
۱ ۱ 
این جهان بنمایدت چون بوستان 
کل آن را همچو خود بینی یقین 
بر کریمانش گمان بد بود 


طبق این نظر کسی نمی‌تواند بینش خود را صحیح و بینش دیگری 
را قاظ ی هواس آمری تس ضراعت عا ره فره 
با محیط طبیعی و اجتماعی اوست و برای هرکس همان صحیح است که 
می‌بیند. 

ولی مطلب به این(سادگی نیشت. در این که انريشة انسان تا حدود 
یافش تفت تا قزر عیط رگ سل گر دنه وت وی این اسان 
یک پایگاه آزاد انديشه دارم تیال انهش‌ا ثیری خود را مستقل 
نحه درفب کل ی در زبان اسلام به «فطرت» تعبیر شده است -قابل نفی 
و انکار نیست و در جای دیگر و فرصتی دیگر باید به تفصیل درباره آن 

فرضاً هم بخواهیم اصالت و استقلال انسان را و در حقيقت واقع‌بینی 
او را از او بگیریم» هنوز زود است که در این مرحله (مرحلة جهان‌بینی و 
جهان‌شناسی) انسان را محکوم کنیم. 

آنچه برای فیلسوفان و دانشمندانی که از نزدیک در این مسائل 
تظا موز ایشا اش انب ایب کتم رش شنت ی 
ها تن ها ستی خشتاشی ار را تسش ها ور | تتسد که 
امروز نظرية معرفت و یا شناخت نامیده می‌شود باید جستجو کرد . 
در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم (جلد اول) مخصوصاً مقالةٌ چهارم (ارزش 


معلومات) دربارهٌ این‌گونه مطالب به تفصیل بحت شده انتتت: در رساله‌ای که در نظر 
است تحت عنوان «شناخت» منتشر شود مفصل تر بحث خواهد شد. 
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هکت و ی ی شاه ات بسا که 
عده‌ای مدعی شدند فلسفه. چهان‌شناسی نیست. شناخت‌شناسی است. 
اي که ها شتتای ها مخیلف ام شود ار الط بان رازه 
«شناختن» مختلف است؛ یکی می‌گوید جهان را از طریق عقل باید 
شناخت و دیگری می‌گوید از راه حواس و سومی می‌گوید از راه تكية 
یو اقزای و هقی چکن تراحل تخت یه کر یدای ابست وراز 
نظر دیگری به گونه‌ای دیگر؛ کاربرد عقل از نظر برخی محدود اسبت ور از 
نظر برخی نامحدود؛ منابع شناخت چیست؟ معیار ان چیست؟ و امثال 
اینها. 

پس ایدئولوژی هر مکتب مبتنی است بر جهان‌پینی آن. و جهان‌پینی 
آن مبتنی است بر نظریهاش دربارُ معرفت و شناخت. مترقی بودن هر 
ایدئولوژی بستگی دارد به مترقی بودن جهان‌بینی‌اش و مسترقی بودن 
جهان بینی اش یت ی دارد به مترقی بنودنشناخت‌شناسی‌اش. در 
حقیقت. حکمت عملی هر مکتب وابسته است به حکمت نظری ان و 
حکمت نظری‌اش وابسته است به منطق آن مکتب. پس هر مکتب در 
درجه اول باید منطق خود را مشخص نماید. 

اسلام هرچند یک مکتب فلسفی نیست و با زبان و اصطلاح فلسفه و 
فلاسفه با مردم سخن نگفته است. زبانی دارد مخصوص خودش که عموم 
طبقات به فراخور فهم و استعداد خود از آن بهره می‌گیرند؛ ولی در لابلای 
مطالب خود دربارةٌ هم این مسائل سخن گفته است -و این سخت 
حیرت‌آور است - به‌طوری که می‌توان ایدئولوژی آن را به صورت یک 
دستگاه انديشه عملی, و بینشهای جهانی آن را به صورت یک حکمت 
نظری. و نظریاتش را در باب معرفت و شناخت‌شناسی به صورت اصول 

بدیهی است که در اینجا ما باید به اشاره‌ای اکتفا کرده و بگذریم. 
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تدوین آیدئولوژی و جهان‌بینی و شناخت‌شناسی اسلامی با توجه به 
ریات ارانده ای اسادییآع قمع او سها و عرفا وتان 
صاحبنظران» چند جلد قطور خواهد شد. در اینجا فقط فهرستی ولو 
ناقص -عرضه می‌داريم. باشد که در فرصتی دیگر تکمیل گردد. 

در اینجا که درصدد ترسیم خطوط اصلی نظریات اسلامی تحت 
عنوان مشخصات اسلام هستیم. اعا را در سه بخش: مشخصات 
شا غیت شاییی بمشض ام ها دای و ها ای زو اه 
ایدئولوژیک فهرست می‌کنيم. 


الف. از نظر شناخت 
انا تتاخت نگ طلست ؟ 

این اول پرسش در ایلیا ياه مطرح بوده و هست. 
بسیاری از اند یشمندان شناخت هقی زا غیزممکن می‌دانند و انسان را 
محکوم به نشناختن و سردرنیاوردن از واقعبت آنچه در جهان است با 
می‌گذرد می‌دانند و يقین (دانش قطعي تردیدناپذ یر مطابق با واقع) را 
امری محال می‌شمارند. 

ولی قرآن به حکم اينکه دعوت به شناختن خدا و جهان و انسان و 
تاریخ کرده است و به حکم اینکه در داستان ادم اول که داستان انسان 
ات اراک سا ماخ ایساع نیع نتسیز 
به حکم اينکه در مواردی علم بشر را از نوع احاطه به چیزی از علم 
پروردگار - که عین حقیقت است - دانسته است (و لا بحیطون بمّیء من 
علمه ا با شاء) . شناختن را ممکن می‌داند. 


1 


.۲۵۵  هرقب‎ ۱ 
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از نظر اسلام منابع شناخت عبارت است از طبیعت یا آیات آفاقی, 
انسان یا آیات انفسی, تاریخ یا سرگذشت اجتماعی اقوام و ملل. عقل یا 
اشرن زر فظری ون دی در بهد تضل ور کت انار 
علمی و کتبی گذشتگان. 

قرآن قر آ بات فراوآن به نظر در طیعت زمین تا 3 دعوت کرده 


است: 


قل انظروا ماذا ی السَنواتِ و الرض. 
بگو بنگرید و دقت کنید که چه چیزها در آسمان و زمین هست. 


و " همچنین به تعقل در تاریخ اقوام گذشته برای آموزش فرا خوانده 


است: 


الم یسیروا نی الازض فتکون هم لوب یَقلون ها أَو آذان 
عون بها ‏ 

آیا در زمین | جک( فاز(گوشتگان را در زمین مطالعه 
نمی‌کنند) تا دلهایی بیابند که با آن بیندیشند و گوشهایی بيابند 
کدنا آنها بفتتوند؟ 


و همچنین عقل و مبادی فطری عقلی را معتبر می‌شناسد و در 
استدلالهای خود به آنها تکیه می‌کند: 


ی 

۲ [ظاهراً ذکر تمونه برای منبع شناخت بودن انسان پا آیات انفسی فراموش شده است» 
ولی می‌توان به ای ۲۰ و ۲۱ سور ذاریات (و فی الارض ایات للموقنین. و فی 
انفسکم: و در زمین و در خودتان نشانه‌هایی است برای اهل یقین) استناد کرد.] 

۳ حح /۴۶. 
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َو ان فمیا ال ال لفسَدتا(. 
تکوا گر فن یتفن( آسمان یمین ۶ همه هستی )ند آبانن فیک 


جز ال می‌بود» این نظام مو جود نبود و تباه شد ه نود (برهان 
تمانع). 


و یا می‌گو ید: 


ما اد له من ولد و ماکان مَعَهُ من له (ذا لدب کُل له با 
ما رز مر شا رم ای ی اند میرم مه م۲ 
خلق و لعلی بعضهم علی بَعض سبُحان الله ععا یتصفون . 
خدا فرزند نگرفته و با او هرگز خدایانی دیگر نبوده» که اگر 
می‌برد و برخی بر برخی دیگر برتری می‌یافتند. خدا منزه 
است از آنچه ای همکد (برهان هماهنگی و 


و همچنین قرآن قلب و دل را کانون یک سلسله الهامات و القائات 
الهی می‌داند. هر انسانی به هر اندازه که در پاک نگه داشتن و به سوی او 
کردن و تغذية معنوی کردن این کانون از طربق توجه در اخلاص و 
عبودیت کوشش کرده باشد. به همان اندازه از یک سلسله الهامات و 
القائات بهره‌مند می‌گردد. وحی انبیاء درجة شدید این نوع معرفت است. 

همچنان که قرآن به ارزش قلم و کتاب و نوشته مکرر اشاره کرده و 
در مواردی به اینها سوگند یاد کرده است:ن و للم و ما یَشطرون, 


انیا 3۳۱ 
ی 


۲ قلم /۱. 
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۲ ار هت وت ؟ 


ابزار شناخت عبارت است از حواس. قوةٌ تفکر و استدلال تزکیه و 
تصفیة نفس, مطالعة آثار علمی دیگران. در سورة مبارکة نحل می‌فرماید: 
و اه جک من بطون امَاتکَم لاتفلمون شتا و جَعل کم 

المع و الصا و الَفْدة لعلکم تشکرون . 
خدا شما را از شکم مادرانتان بیرون آورد در حالی که چیزی 
نمی‌دانستید و برای شما گوش و دیده‌ها و ضمیرها قرار داد. 
باشد که سپاس این نعمتها را بدانید و از اینها بهرُ صحیح ببرید. 


در این یه کریمه تصریح شده که انسان -برخلاف نظریة افلاطون "- 
در ابتدای تولد فاقد هرگونه #مدامگت یت پاخیاوند به انسان حواس را 
عنایت کرده است تا جهان را به این وسیله مطالعه و بررسی کند. و به او 


ضمیر و قوه تجزیه و یداه کم دتاسج و راه حواس به دست 
قوا ی فد فتاه بمد س ی او طواه کر تن ری آشت اون 


۱ نحل / ۷۸ 

۲. نظرية معروف افلاطون این است که روح انسان وجود قبلی در عالم «مَْل» داشته و 
وقتی که به این جهان می‌اید, همه چیز را می‌داند ولی فراموش کرده» بار دیگر که در 
این جهان با حقایق اشنا می‌شود «تذکر» است نه علم جدید. انچه در این ابه امده با 
نظریة فطرت که در قرآن آمده منافی نیست, زیرا امور فطری به اصطلاح قرآن به این 
معنی نیست که انسان در اغاز تولد یک سلسله امور را بالفعل می‌داند, بلکه به معنی این 
است که جوهر انسان جوهری است در حال رشد و تکامل و در مسیر زندگی علاوه بر 
انچه از راه حواس کشف می‌کند یک سلسله اصول اولیه برايش کشف می‌شود که تصور 
انها برای تصدیق قطعی و الزامی به انها کافی است؛ و این که در قران علاوه بر تعلیم از 
«تذکر» نیز یاد شده است, تذکر به فطرت است به این معنی که گفته شد. لهذا میان ایات 
تذکر و آیات فطرت از یک طرف و ی سورة نحل و بعضی آیات دیگر به آن مضمون 


۴ سس وحی‌و نبوت 


قوانین حاکم بر آنها راه پابد. 

در این آیه ریا حواس (که البته ذکر «سمع» و «بصر» که 
مهمترین حواس‌اند به عنوان نمونه آمده است) ابزار شناختن (به اصطلاح 
شناخت سطحی و مرحلهٌ اول شناخت) و همچنین ضمیر (فوّاد) نیز ابزار 
شناختن و علم پیدا کردن (و به اصطلاح مرحلةٌ شناخت منطقی و عمقی) 
معرفی شده است. 

ضمناً در این آیه به یک مسئلكٌ دیگر در باب شناخت نیز اشاره شده 
و نله مراخل شتانفت است: 

قرآن همچنان که حواس ومد تفکر زا رگشناخت می‌داند. تزکیه 
و تصفیة نفس و تقوا و پاکی را نیز وسیله‌ای برای شناخت می‌داند. در 
ایات بسیاری به این مطلب اشاره یا تصریح شده است: 


ان توا اه بل کم فوقانا. 

اگر خود را از آنچه خدا نمی خواهد نگهداری کنید. دل خود را 
پاک و ناآلودم‌نکه دارید. خداوند مایذ ثمیز و تشخیص برای 
و تفس و ما سَوّنها. قأفمها فجوزها و تقویها. قد قلح مَنْ ژکها. 
و قد خانت من دسا : 

سوگند به جان انسان و به آراستگی و اعتدال آن که خدا به او 
الهام بخشید ناپاکی و پاکی را که چیست و به او فهمانید. آن 
کس که جان را تزکیه کرد رستگار شد و آن که آن را بیالود و 


۱. انفال /۲۹. 
۷ با 


مشخصات اسلام ۱۰۵ 


تایبا اسب وارد آن شام ییاز 


تعلم و یادگرفتن و خواندن کتاب. یکی دیگر از وسایل و ابزارهایی 
ات که سای تاد ما هه یی ها سس شانفر 
شش کافن است ک وی ین باس آکزم اتف فان )از 
می‌شود. قرائت» خواندن چیزی از یک متن (کتاب) است. 


افراً پائم یک نی خلت لو الانسان من علَق افرأْر ریک 
الاکرم نی عم پاقلم. الانسان ما ل یل 

بخوان به نام پروردگارت. همان که آفرید. آفرید انسان را از 
خونی بسته (یا حیوانی زالوشکل). بخوان و پروردگار کریمتر 
تو که قلم به دست گرفتن را آموخت. به انسان چیزهایی 
اموخت که نمی‌دانست. 


موضوع قبتا خات لهاسته محهان ات ا شتا ات هه معا و 
زمان است. همه اینها هم شناختنی است و هم باید شناخت. 


ب. از نظر جهان‌بینی 

این کتاب که مقدمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی است. در درجه اول متصدی 
همین مطلب است و از ابلای مطالب این کتاب می‌توان آنها را به دست 
آورد. ولی به دلیل اينکه رشتةٌ مطلب در اینجا نگسلد. به طور خلاصه تر 


۱ 


۶۶ سس وحی‌و بوت 


و فشرده‌تر این مشخصات را بیان می‌کنيم: 

۱ جهان ماهیت «از اویی» دارد؛ یعنی واقعیت جهان واقعیت «از 
او یی» است. فسات این که صیاق آزسرص تشن نا و اینکه تمام 
واقعیتش واقعیت «از اویی» باشد. مانند فرزند نسبت به پدر و مادر که از 
آنها هست ولی واقعیت وجودی‌اش غیر از واقعیت اضافه و نسبتش به 
پدر و مادر است. [و میان آنکه چیزی از چیزی باشد و تمام واقعیتش 
واقعیت «از اویی» باشد. مانند جهان نسبت به خدا.] «جهان ماهیت از 
اویی دارد» یعنی به تمام واقعیتش انتساب به حق است؛ واقعیتش و 
اضافه و نسبتش به حتق یکی است. معنی مخلوق بودن همین است؛ اگر 
غیر این بود تولید بود نه تخلیق (۸ یلد و یولذ) و در این صورت فرق 
نمی‌کند که جهان آغالزمانی اداغلنه باشد و نا وه لاشد. اگر جهان آغاز 
زمانی داشته باشد. یک وانگ از لوی ی حیلاد است و اگر نداشته 
باشد. یک واقعیت «از اویی» نامحدود. محدود بودن و نامحدود بودن 
زمانی. و در واقعیت خلقی و «از اوبی» جهان ندارد. 

۲. جهان که واقعیت «از اوبی» دارد و به اصطلاح حادث ذاتی است. 
علاوه بر ان حدوث زمانی دارد؛ یعنی یک واقعیت متغیر و متحرک است 
بلکه عین حرکت است. و چون عین حرکت است یک حدوث مستمر 
است و دائما در حال خلق شدن است؛ دائما در حال حدوث و فناست؛ 
یک لحظه نیست که جهان خلق و فانی نشود. 

۲ وافتایت این جهان دود یایاوز وتات 
جهانی دیگر است که «جهان غیب» نامیده می‌شود. آنچه در این جهان به 
صورت امری مقدّر و محدود است. در مرتبه‌ای و در جهانی مقدم بر این 
جهان (جهان غیب) به صورت وجودی نامقدّر و نامحدود -و به تعبیر 


مشخصات اسلام ۱۰( ۱۷ 
"1 اه ۱ 
قران به صورت خزائن -وجود دارد : 


۱ 
ی ۱[ 


۴ این جهان ماهیت «به سوی اوپی» دارد؛ پعنی همان‌طور که از 
اوست. به سوی او هم هست. پس جهان در کل خود یک سیر نزولی طی 
کرده و در حال طی کردن یک سیر صعودی به سوی اوست. مر 
خدایند و به سوی خدا لا زگنات مین له نا ره راجعون) ۳ 


آلا ال ان تیال گر آ. 
همانا به سوی خلا شب 9 هط می بابند. 


ریک مناد 


پایان آنها به سوی پروردگار توست. 


عفن گازای ام ینعی و هر ی سین و سس تین منت 
فیض الهی و قضا و قدر او به هر موجودی. تنها از مسیر علل و اسباب 


۱. رجوع شود به تفسیر المیزان ذیل یه کريمة و عْده مَفات اقب لا یغلنها الا هو 
(انعام / .)۵٩‏ 

۲ حجر /۲۱. 

.۱۵۶  هرقب‎ ۳ 

۴ شوری / ۵۲. 

۵ نازعات 7 ۴۴. 


سس وحی و نبوت 


خاص خود او جریان می‌بابد . 

۶ نظام علت و معلول و اسباب و مسیّبات منحصر به علل و 
معلولات مادی و جسمانی نیست. جهان در بعد مادی خود, نظام علّی و 
معلولی‌اش مادی است و در بُعد ملکوتی و معنوی خود. نظام معلی رو 
معلولی‌اش غیر مادی است. و میان دو نظام تضادی نیست؛ هرکدام مرتبة 
وجودی خود را احراز نموده است. ملانکه. روح, لوح قلم. کتب سماوی 
و ملکوتی, وسائط و وسایلی هستند که به اذن پروردگار فیض الهی 
وسیله انها جریان می‌یابد. 

۷ بر عالم یک سلسله سنن و قوانین لایتخلف حکمفرماست که 
لازمة نظام علّی و معلولی جهان است. 

۸ جهان یک واقعیت هدایت‌شده است. تکامل جهان. تکامل 
هدایت شده است. تمام ذرات جهان در هر مرتبه‌ای هستند از نور هدایت 
برخوردارند. غریزه» حس, عقل. الهام وحی. همه مراتب هدایت عامة 


جهان‌اند: 


قال را الذی آعطی کل مَیء خقه م2 هدی . 
(موسی و هارون به فرعون) گفتند: پروردگار ما آن است که به 
هر چیزی آن نوع خلقتی که شایسته‌اش بود عطا کرد و سپس 


اب او 


٩‏ در جهان, هم خیر است و هم شر. هم سازگاری است و هم 
ناسازگاری, هم جود است و هم منع و امساک. هم نور است و هم ظلمت. 


هم حرکت و تکامل است و هم سکون و توقف؛ اما آنچه وجود اصیل 


۱. رجوع شود به کتابهای عدل الهی و انسان و سرنوشت از ملف. 
۲ طه /۵۰. 


۱ مشخصات اسلام سب« 


دارگ اس عفیار کارش ات هی ابسته وی متا کی اس 
تضاد. منع» ظلمت. سکون, وجودهای تبعی و طفیلی هستند؛ در عین 
حال همین امور تبعی و طفیلی نقش اساسی در فتح باب خیرات و در 
سازگاریها و تلائمهاء در جودها, در نورهاء در حرکتها و تکاملها دارند. 

۰ جهان به حکم اينکه یک واحد زنده است. یعنی قوای ذی‌شعور 
جهان را تدبیر می‌کنند (قَالْمْدیراتِ آمرا, از نظر رابطةٌ جهان و انسان, 
جهان عمل و عکس‌العمل است؛ یعنی جهان نسبت به نیک و بد انسان 
بی تفاوت نیست؛ پاداش و کیفر امداد و مکافات. در همین جهان -علاوه 
بر آنچه در آخرت خواهد آمد-هست؛ شکر و کفر یکسان نیست: 


ی تک ایتک و نی کدی 

اگر از مواهب الهی قدردانی و حق‌شناسی کنید و به نحو مطلوب 
بهره‌برداری نمایید. آنها را بر شما افزایش می‌دهیم و اگر 
ناسپاسی کنید و آن نعمتها را ببهوده و در راه خلاف مصرف 
کنید عمل کرا اه امت. 


علی اج می‌فرما ید: 


لایرَهدنکَ ف المفروف من لایشکده آک. فَقّد یشکهک غلیه 

من لابشتشیم بقی, نف و قذ تُذرک من شکُر الشاکر کر ما 

آضاع الکافر و اه ببْ اُْحنیت . 

اگر به کسی نیکی کردی و او حق‌شناسی نکرد. تو را به کار 

نیک بی‌میل نگرداند. که به جای او از تو کسی حق‌شناسی 
۱ نازعات /۵. 


۲ ابراهیم ۰۷ 
۳ نهح‌البلاغد. حکمت ۲۰۴. 


٩‏ ۱ سس وحی و نبوت 


خواهد کرد که تو به او هیچ نیکی نکرده‌ای و تو بیش از آن 
مقدار که کافر نعمت حق تو را ضایع کرده ار ای 
بیکانه به شاد واه شباه: شتد آرنیه سر کاران را دومنت 


می‌دارد. 


یعنی جهان در مجموع خود یک دستگاه مرتبط و یک ارگانیسم زنده 
انست؛ تو انتظار نداشته باش که پاسخ نیکی راز همان نقطه دریافت کنی 
که در آن نقطه نیکی از تو سر زده است؛ احیانا نیکی در نقطه‌ای از تو سر 
می‌زند و تو پاسخ و پاداش آن را از نقطه‌ای دیگر که انتظار آن را نداری 
دریافت خواهی کرد؛ چرا؟ چون جهان خدا دارد و خدا نیکوکاران را 
دوست دارق: 

تو یکی می‌کن و در تجگمارز اب۷۵ بیابانت دهد باز 

۱ بعد از این جهان. جهانی دیگر است: آن جهان. جهان ابدیت و 
رادشه کش ابعتار دش 

۲ روح انسان حقیقتی جاودانه است. انسان نه تنها در قیامت به 
صورت زنده‌ای محشور می‌شود. در فاصلهٌ دنیا و قیامت از نوعی حیات 
| 
اشیتت نو میت ات در دوه شتا | یه ان فر انب عبات انسان دزغال 
پوسیدگی بدن در فاصلةٌ مرگ و قیامت دلالت دارد. 

۳. اصول و مبادی اوّلی زندگی, یعنی اصول انسانیت و اخلاق؛ 
اصولی ثابت و جاودانه است. انچه متغیر است و نسبی است فروع است 
نه اصول. چنین نیست که انسانیت در عصری چیزی باشد و در عصر 
دیگر بکلی مغایر با او؛ مثلا در عصری انسانیت در ابوذر بودن و در عصر 
دیگر در معاویه بودن باشد. بلکه اصولی که به موجب آنها ابوذر ابوذر 
است و معاویه معاویه. موسی موسی است و فرعون فرعون. اصولی 
جاودانه است. 


مشخصات اسلام ۱ 


۴. حقیقت نیز جاودانه است. یک حقیقت علمی اگر بالتمام 
حقیقت است. برای هميشه حقیقت است و اگر خطاست. برای همیشه 
خطاست و اگر جزئی از آن حقیقت است و جزئی خطاست. آن جزء که 
حقیقت است برای هميشه حقیقت است و آن جزء که خطاست برای 
هميشه خطاست. آنچه متفیر و متبدّل است واقعیت است. آنهم واقعیتهای 
مادی؛ اما حقیقت. یعنی اندیشه‌های فکری و معتقدات ذهنی بشر از نظر 
انطباق و عدم انطباق با واقعیت. وضع ثابت و یکسانی دارد. 

۵. جهان, زمین و آسمان به حق و به عدل برپاست (ما خْلَفا 
السَنوات و ار و ما ییا لا باشق) . 

۶. سنت الهی در این جهان بر پیروزی نهایی حق بر باطل است؛ 
حق و اهل حق پیروزند: 


و لد سبقّت کلمتنا لعبادتا الَمرسَلینَ. یم لَهُمْ التصورون. 
و ان جُندنا هم الغالبون . 

قضا و حتم ما پر این گذشته است که پیامبران ما پاری می‌شوند 
و سپاه ما (سیاه حق) غالب و پیروز است. 


۷. انسانها به حسب خلقت. مساوی آفریده شده‌اند. هیچ انسانی 
برحسب خلقت. امتیاز حقوقی بر انسان دیگر ندارد. کرامت و فضیلت به 
سه چیز است: علم (هل یستوی الذینَ یفلمون و لین لایعْلمون) " و جهاد 
در راه خدا لاله الْمُجاهدین عَلی القاعدي جرا عظیما)" و سوم تقوا و 


۱. احقاف ۲۳۲ 

۲ صافات ۰-۱۷۱ ۱۷۳. 
۳ زمر ۹7 

۴ نساء ۹۵ 


۷ تحص 
پاکی ( وک ناف ایک 

یا ان ینت اصل خلقت دارای بی سلسله استعدادهای 
فطری و از آن جمله فطرت دینی و اخلاقی است. مایهٌ اصلی وجدان 
انسان فطرت خداداد اوست نه موضع طبقاتی یا زندگی جمعی یا کار و 
مبارزه با طبیعت که همهة اینها در وجدان اکتسابی انسان مثرند. انسان به 
حکم فطرت انسانی خود می‌تواند فرهنگ یگانه, ایدئولوژی یگانه داشته 
باشد؛ می‌تواند علیه محیط طبیعی و محیط اجتماعی. علیه عوامل 
تاریخی, علیه عوامل ورائتی خود قیام کند و خود را از اسارت همه اینها 
رها سازد. 

به حکم اينکه هر فردی بالفطره انسان متولد می‌شود. در هر 
انسانی - ولو پلیدترین انسانها -استعداد توبه و بازگشت و پندپذیری 
هست؛ لهذا پیامبران مأمورند حتی پلیدترین افراد و دشمن‌ترین دشمنان 
خود را در درجه اول پند و اندرز دهند و فطرت لذسانی آنها را بیدار 
سازند. چنانچه سود نکرد به نبرد با آنها برخیزند. به موسی بن عمران در 
اولین برخورد با فرعون توصیه می‌شود که: 


لک ان آن تزکی. و آغریک ال ریک فقضمی ‏ 
آیا خود را از این ناپاکیها پاک می‌کنی؟ آیا تو را به سوی 


۰ انسان در عین اينکه یک مرکب حقیقی و یک واحد حقیقی 
است. برخلاف مرکبات طبیعی جمادی و نباتی که در حال ترکیب. 


۱ حجرات / ۱۳. 
۲ نازعات ۱۸7و .1٩‏ 


مشخصات اسلام ۳ 


اجزاء و عناصر ترکیب کننده. هویت و استقلال خود را از دست می‌دهند 
و تضاد و تزاحم آنها یکسره تبدیل می‌شود به ملایمت و هماهنگی - 
عناصر متضادی که در خلقت او به کار رفته. هویت خود را بکلی ازدست 
نمی‌دهند و همواره یک کشمکش درونی اوزاازاین شوه آن هو 
می‌کشاند. این تضاد درونی همان است که در زبان دینی. تضاد عقل و 
جهل یا عقل و نفس یا روح و بدن نامیده می‌شود. 

انسان به حکم انکه دارای جوهر روحانی مستقل است و 
اراده‌اش از حاق ذات روحانی‌اش هییجضیمه می‌گیرد» مختار و ازاد 
است. هیچ جبری و ضرورتی آژادی و اختبار را از او سلب نمی‌کند؛ لهذا 
مسئول خویشتن و جامعةٌ خویشتن است. 

۲ جامع انسللنیز مانندافرد انسای دی اینکه یک مرکب 
حقیقی است و از خود قوانین و سنن و نظاماتی دارد و جامعه در کل خود 
در مجموع تاریخ تابع اراده فردی ای ار افلی انسان نیست. عناصر 
متضادی که در ساختمان آن به کار رفته است (یعنی گروههای فکری, 
صنفی. سیاسی, اقتصادی) هویت خود را بکلی از دست نمی‌دهند. مگ 
و ستیز به صورت جنگ سیاسی, اقتصادی. فکری و اعتقادی و بالاخره 
جنگ میان گرایشهای متعالی انسانهای رشدیافته و به کمال انسائیت 
رسیده و میان گرایشهای پست انسانهای حیوان‌صفت. مادامی که جامعه 
بد اوج اتسائیت رسیده انست ادامه دازد. 

۳ خداوند سرنوشت قوم و مردمی را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه آن 
مردم خویشتن را تغییر دهند و عوض نمایند (ِنٌ له لیع ما پم حتی 
یروا ما بشیهم). ۲ 

۴ خداوند متعال که خالق و پدید آورندة جهان و انسان استء 


۱ رعد ۱۱ 


۴ سس وحی‌و بوت 


غنی بالذات است. بسیط من جمیع الجهات است. کامل مطلق است. 
حالت منتظره ندارد. حرکت و تکامل در او محال است. صفاتش عین 
داتکشی انیت تعهان پکسه فعل آوست سراسر کی مظهر ارادو مشیت 
اوست. ارادهٌ او رقیب ندارد. هر عاملی از عاملها و هر اراده و مشیتی از 
مشیتها در طول مشیت اوست نه در عرض آن. 

۵ جهان به حکم اینکه از یک مبدا صدور یافته و با سیری 
هماهنگ به سوی او باز می‌گردد و به حکم آنکه تحت تدبیر قوایی شاعر 
و مدیر به حرکت خود ادامه می‌دهد. از نوعی وحدت برخوردار است 
شبیه وحدت ارگانیک موجود زنده. 


ج. از نظر ایدئولوژی 
بیان مشخصات اسلام از نظر ایدئولوژیک به علت وسعت و گستردگی 
دامنهٌ ایدئولوژی اسلام. چه از نظر مشخصات کلی و چه از نظر 
مشخصاتی که هر شاخة بالخصوص این ایدئولوژی دارد. بسی دشوار 
است. ما از باب «ما لایدرک کله لابتري کله» آنجه فعلاً در این فرصت 
میسر است فهرست می‌کنيم: 

اتکی ار یاه سارک اه تاقوا دبک اور 
و به تعبیر درست‌تر از جمله ویژگیهای صورت کامل و جامع دین خدا 
نسبت به صورتهای ابتدایی. جامعیت و همه‌جانبگی است. منابع 
ها کات آنیلامی کافی ات کدعیبای استرنظو لاف را دربارع شیر 
موضوعی کشف نمایند. علمای اسلام هیچ موضوعی را به عنوان اینکه 

۲ اجتهادپذیری: کلیات اسلامی به گونه‌ای تنظیم شده است که 
اجتهاد پذ یر است. اجتهاد یعنی کشف و تطبیق اصول کلی و ثابت بر موارد 
جزئی و متغیر. علاوه بر نحوة تنظیم کلیات اسلامی که خاصیت 


مشخصات اسلام .0 


اجتهادپذ یری به آنها داده است. قرار گرفتن عقل در تما و منابع اسلامی 
کار اجتهاد حقیقی را اسان کرده است. 

۳ سَماحت و سهولت: اسلام به تعبیر رسول اکرم «شریعت سَمحه 
مق ات در این شریعت به حکم اینکه «سهله» است تکالیف دست 
و پاگیر و شاق و حَرج آمیز وضع نشده است: 


ی و ۳ 
کنو تن سین 


و به حکم اينکه «سمحه» (با گذشت) است. هرجا که انجام تکلیفی توأم 
با مضیقه و تک واقع شدان کلادد. آن تکلیف ملغی می‌شود. 
۴ زندگی‌گرایی: اسلام یْک.داین,زندگیگراشت نه زندگی‌گریز, لهذا 


با «رهبانیت» به شدت مبارزه کرده است: 


لا رهبانیةَ فق الاشلام " 
در اسلام رهبانیت نیست. 


در جامعه‌های کهن هميشه یکی از دو چیز وجود داشت: یا 
اختوت کامسی: وارگاد کی کویزی (رهصانتت ت زرا فد کی کر مس و 


ُعْث عَلی الشَريعَة السَمْحَة السَهلة. این حدیث با این تعبیر معروف است. ولی من یادم 
تست که به شین امن تعیر در سا نی قیدو بای در کافی شر ۵ رصن ۹۴ )سین آمده 
است: لم یی له باه وَلکن بَعّنی بالَنيفِة له السَمَحَة. در جامع الصغیر 
(از کتب اهل تسنن) نقل از تاریخ خطیب, و در کنوز الحقایق (از کتب اهل تسنن) نقل از 
ترمذی چنین آمده: بُعْتٌ علی الحَنيفیة اسَمْخَة. 

۲ حج /۷۸. 

۲ نهاية ابن اثیره ج ۲ /ص ۲۸۰. 


۶ سس وحی‌و نبوت 


آخرت‌گریزی (تسمدن, توسعه). اسلام آخرت‌گرایی را در متن 
زندگی‌گرایی قرار داد. از نظر اسلام راه آخضرت از مستن زندگی و 
مسئولیتهای زندگی دنیایی می‌گذرد. 

۵ اجتماعی بودن: مقررات اسلامی ماهیت اجتماعی دارد؛ حتی در 
فردی‌ترین مقررات از قبیل نماز و روزه. چاشنی اجتماعی در آنها زده 
شاه هه انیا اس ی ات ی 
کم تافی ازانن ضله | سس همان کهفزران اوقیل مها زامر 
به معروف و نهی از منکر از مسئولیت اجتماعی اسلامی ناشی می‌شود. 

۶ حقوق و ازادی فرد: اسلام در عین اينکه دینی اجتماعی است و 
به جامعه می‌اندیشد و فرد را مسئول جامعه می‌شمارد. حقوق و ازادی 
فرد را نادیده نمی‌گیرد و فرد را غیراصیل نمی‌شمارد. فرد از نظر اسلام, 
چه از نظر سیاسی و چه از نظر اقتصادی و چه از نظر قضایی و چه از نظر 
اجتماعی حقوقی دارد؛ از نظر سیاسی حق مشورت و حق انتخاب و از 
نظر اقتصادی حق مالکیت بر محصول کار خود و حق معاوضه و مبادله و 
صدقه و وقف و اجاره و مزارعه و مضاربه و غیره در مایملک شرعی 
خود دارد و از نظر قضایی حق اقامةٌ دعوی و احقاق حق و حق شهادت. 
و از نظر اجتماعی حق انتخاب شغل و مسکن و انتخاب رشتة تحصیلی و 
غیره و از نظر خانوادگی حق انتخاب همسر دارد. 

۷ تقد حق جامعه بر حق فرد: آنجا که میان حق جامعه و حق فرد 
تعارض و تزاحم آفتد. حق جامعه بر حق فرد و حق عام بر حفق خاص 
تقدم می‌یابد. حا کم شرعی در این موارد تصمیم یی گرگ 

ص را اضا سر وهای تفع اور اناذی ام 
معتبر است. در مواردی که نصّی از اسلام وارد نشده مسلمین باید روش 
عملی خود را با شورا و فکر جمعی انتخاب نمایند. 

٩‏ منتفی بودن ضرر: دستورهای اسلامی که مطلق و عام است. تا آن 
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حد لازم‌الا جراست که مستلزم ضرر و زیانی نباشد. قاعدة ضرر یک 
قاعدة کلی است در اسلا که حق «وتو» در مورد هر قانونی دارد که 
در 

۰ اصالت فایده: از نظر اسللام در هر کار اعم از فردی و اجتماعی. 
باید در درجه اول فایده و نتیجه مفید آن در نظر گرفته شود. هر کاری که 
مفید فایده‌ای نباشد. از نظر اسلام «لغو» تلقی می‌شود و ممنوع (وَ انیت 
او رهوج 

۱. اصالت خیر در مبادلات: گی‌دشی‌هال و ثروت و نقل و انتقال آن 
باید از هر نوع بیهودگی مبرّا باشد. در مقابل هر نقل و انتقالی باید یک 
خیر مادی و یا معنوی در کار باشد وگرنه گردش مال به باطل است و 
ممنوع (و لا تأکلوا َموالکم بتکم بالباطل) . نقل و انتقال ثروت از طریق 
قمار. مصداق اکل مال به باطل است و حرام است. 

۲ سرمایه به صرف اینکه از جریان عملی و فعالیت و معرض 
کاستی و نابودی خارج شد و صورت «ذْمّه» و قرض به خود گرفت. عقیم 
و نازاو سترون می‌گردد و هیچ سودی به آن تعلق نمی‌گیرد؛ هرچه از این 
راه گرفته شود «ربا» و حرام موکد است (حرمت ربا). 

۳ هر مبادله و گردش روتی باید از روی آ گاهی کامل طرفین 
باشد و اطلاعات لازم قبلاً کسب شده باشد وگرنه معاملات جاهلانه و 
کی غرّر و باطل ابننت ی نی عن ال ۲ 


اون ۲ 

۲ بقره ۱۸۸ 

۲ صحیح مسلم» ج ۲ص ۱۱۵۳. 

۳ (ِ در متن نهی نبوی اه ات «بیع غْرّری» است. ولی موازین اجتهادی حکم به 
الغای خصوصیت می‌کند و مطلق غررها را ممنوع می‌شمارد. 


سس وحی و نبوت 


خدا می‌شمارد. اصول دین جز با تحقیق عقلانی پذ برفته یست. در فروع 
دین, عقل یکی از منابع اجتهاد است. اسلام عقل را نوعی طهارت و زوال 
عقل را نوعی «محدث» شدن تلقی می‌کند؛ لهذا عروض چنون يا مستی 
نیز همچون بول کردن یا خوابیدن, وضو را باطل می‌سازد. مبارزه اسلام با 
هر نوع مستی و حرمت استعمال امور مست‌کننده مطلقاء به علت ضدیت 
پا ضد عقلهاست که جزء متن این دین است. 

۵. ضدیت با ضد اراده: همچنان که عقل محترم است و پاره‌ای از 
دستورهای اسلامی برای نگهبانی عقل است. اراده که قوَهٌ مجریة عسقل 
است نیز محترم است؛ از این رو «بازدارنده»ها که در زبان اسلام «لهو» 
نامیده شده است حرام و ممنوع است. 

۶ کار: اسلام #شمن لیکالای و بیکا رل است. انسان به حکم 
اينکه از جامعه بهره می‌گیرد و بهره می‌پرد و به حکم اینکه کار بهترین 
عامل سازندهٌ فرد و اجتماع و بیکاری پزرگترین عامل فساد است. باید 
کار مفید انجام دهد. اسلام. انگل گییدن و «کِلْ» بر جامعه بودن را در هر 
شکل مورد ملعنت قرار ذاده است عون مخ ألق له عل الّاس)۲. 

۷. قداست شغل و حرفه: شغل و حرفه علاوه بر اینکه یک تکلیف 
است. یک امر مقدس و محبوب خداست و شبیه جهاد است: 


خداوند مومن صاحب حرفه را دوست می‌دارد. 
الکاد لعیاله کالمُجاهد نف سبیل ال" 
ام کیس ترا ا تاره تفر توا و مش کید 
مانند کسی است که در راه خدا جهاد می‌کند. 
۱ ِ ,ج ۱۲ص ۱۸. 


۳ ِ 3 ۲ص سای لاله «علی ار ۷ 
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۸ ممنوعیت استثمار: اسلا استنمار پعنی بهره کشی بلاعوض از 
کار فیطران وا به هر شک وه لاس تارو او شوه ش‌شما رد ترا 
نامشروع بودن یک کار کافی است که ثابت شود ماهیت استثماری دارد. 

.٩‏ اسراف و تبذیر: مردم بر اموال خود تسلط دارند ولی این 
تسلط به معنی این است که در چارچوبی که اسلام اجازه داده آزادی 
تصرف دارند و نه بیشتر. تضییع مال به هر شکل و به هر صورت. به 
صورت دور ریختن, به صورت بیش از حد نیاز مصرف کردن, به صورت 
صرف در اشیاء لوکس و تجمّلهای فاسدکننده. که در زبان اسلام از آنها به 
«اسراف» و «تبذیر» تعبیر شده, حرام و ممنوع است. 

۰ توسعه در زئلاگی: کستبش دادم به گزندگی برای رفاه عائله 
(همسر و فرزندان) مادام که به تضییع حقی و یا به اسراف و تبذیر و یا به 
ترک یک تکلیف و وظیفه منتهی نشود. مجاز بلکه ممدوح و مورد 

۱ رشوه: در اسلام رشوه دهنده و رشوه گیرنده به شدت محکوم و 
مستحق شین معرفی شده و پولی که از این راه تحصیل می‌ شود حرام و 
تاو و ات 

۲ کار کرد ررض زرا عومی ‏ تکد یپ شم‌طوو 
بالا رفتن قیمتها و گران‌تر فروختن, حرام و ممنوع است. حاکم شرعی 
علی‌رغم میل و رضای مالک. انها را به بازار عرضه [کرده] و به قیمت 
عادلانه به فروش می‌رساند. 
مالیت را مطلوبیت و تمایلات مردم می‌دانند و برای مشروع بودن کاری» 


ارالتاش فقاطون علی آوالهم. 


چا وحی و نبوت 


اسلام مطلوبیت و کشش تمایلات را برای اعتبار مایت چیزی و مشروع 
شمردن کار افراد کافی نمی‌داند. مطابقت با مصلحت را شرط لازم مایت 
در عرف شرع و مشروعیت کار می‌شمارد؛ یعنی اسلام منبع مشروع 
کرام اضر بابلا بر وخ قهازی اکع او ویر رس فا ناوت 
و مطلوبیت. موافقت با مصلحت را نیز شرط می‌داند. به عبارت دیگر, 
تا تیه اضا سای یرت خ رطق اکآ و زار 
اسلام پاره‌ای از کار و کسب‌ها «مکاسب مُحرمه» خوانده شده است. 
مکاسب محرّمه چند نوع است: 

الف. مبادلةٌ موجبات اغراء به جهل و تثبیت نادانیها: چیزهایی که 
سبب می‌شود عملاً مردم به جهل و انحراف فکری و عقیده‌ای تشویق 
شوند حرام است. هرچند تقاضا به قدر کافی وجود داشته باشد؛ از این رو 
بت‌فروشی, صلیب‌فروشی, تدلیس ماثطه (آرایش زنان برای فریب 
خواستگاران). مدح کسی که استحقاق مدح ندارد. کهانت و غیبگویی 
حرام است و تحصیل درآمد از این طرق ممنوع است. 

ماد فسات احو لیم مخت وافروشن کایبار نها ز 
یا هر عملی که به نحوی ضلالت و گمراهی جامعه را ایجاب کند. حرام و 
نامشروع است. 

ج. کاری که موجب تقویت دشمن شود: تحصیل درآمد از یکی از 
طرقی که موجب تقویت بنيهٌ دشمن از جنبهٌ نظامی یا اقتصادی یا 
فرهنگی و اطلاعاتی و تضعیف جبههٌ اسلامی شود. خواه به صورت 
فروش اسلحه يا فروش سایر امور مورد نیاز باشد که عملا اثر مزبور را 
داشته باشد. حرام و ممنوع است. فروش نسخ نایاب کتب خطی از این 

د. تحصیل درآمد از طریق امور زیانبار به حال فرد یا جامعه: درآمد 
از طریق مشروب‌فروشی, آلات قمارفروشی, و همچنین درآمد از طریق 


مشخصات اسلام ۲ 


فروش نجس‌العین‌هاء جنسهای تقلّبی و مغشوش [حرام و ممنوح است.] 
از این قبیل است قمار قیادت. هجو مومن. اعانت ظلمه. پذیرفتن پست 
تیک و ی و 

البته نوعی دیگر کسب حرام هست که نه به دلیل موافق مصلحت 
نبودن کار است. بلکه به دلیل فوق مبادله بودن ان است. برخی کارها در 
حدی از قداست است که طرف معاوضه واقع شدن آنها بر ضد حرمت و 
یت اپپاست ارت ای از طرش ام با تام نا تعلی 
اصول و فروع دین یا وعظ و اندرز و چیزهایی از این قبیل و الا 
پزشکی. این سلسله کارها به دلیل شرافت و قداست خاص. فوق 
مبادله‌اند و بالاتر از آنند که وسیلة تحصیل درآمد و جمع ثروت گردند. 
اینها یک سلسله واجبات‌اند که بلاعوض باید صورت گیرند و بیت‌المال 
مسلمین عهده‌دار هزينة زندگی متصدیان این شغلهای مقدس است. 

۴ قداست دفاع از حقوق: دفاع از حقوق -اعم از حقوق فردی و 
حقوق اجتماعی -و مبارزه با متجاو واجب و مقدس است: 


لا یب ال اهر بالسُوء من ال لا من ظلم. 
خداوند دوست نمی‌دارد اعلان به بدگویی (رسواسازی) را مگر 
در مورد مظلوم نسبت به ظالم. 


سا و ۳ 
رسول ۱ کم فر مود: 


فْضَل المهاد که عدل لد امام جاثر . 


۱ نساء ۱۴۸ 
۲ کافی» ج ۵ص ۶۰. 


شظشس۸ش۸آ۸خغخغآسظطفةظفتظ۹ف وحی و نبوت 


علیهٍ به نقل از رسول اکرم که مکرر این جمله را ادا می‌کرده 
است -می‌فرماید: 

آن تس أَمُ حتی بح لاضعیف حقَه من موی عبر تفت . 

هیچ قوم و ملتی به مقام قداست (ارزش ستایش داشتن) 

نمی‌رسد مگر آنکه به مرحله‌ای برسند که ضعیف بدون بیم و 


ترس و بدون لکنت زبان حق خود را از قوی بازستاند. 


۲۵ اصلاح‌جویی و مبارزه دائم با فساد: اصل امر به معروف و نهی 
از منکر در اسلام اصلی است که به تعبیر امام باقر ی پایه و استوانة 
سایر فراثض اسلامی‌لست. ن لاصل مسلما ۹9 ها حسال یک ان قلاب 
فکری مداوم و اصلاح‌جویی جاودان و مبارز؛ پیگیر و ناآرام با فسادها و 


تباهیها نگه می‌دارد: 
0 خبر ام ة اخرجت لاس رون بالمغروف و تهون عن 
الک 


شما به این دلیل باارزش‌ترین جامعه‌ها هستید که امر به 


معروف و نهی از منکر می‌کنید. 
رسول اکرم فرمود: 


مرن بالمغر لمغروف و تم عن انْمنکر از بسن اه عله یک 


۱. نهج‌لبلاغه, عهدنامه به مالک اشتر نخعی, 
ارات ۱ 


مشخصات اسلام ۱۳ 


شرارکم فیدذعو خیاز کم فلا یُنتجاب طم. 
باید امر به معروف و نهی از منکر کنید. وگرنه خداوند بدان شما 
را بر شما مسلط می‌گرداند؛ اه انا رم شمجت: شا دعتا 
پرمی‌دارند برای شما و مستجاب نمی‌شود. 


۶ توحید: اسلام بیش از هرچیزی دین توحید است؛ هپچ‌گونه 
خدشه‌ای را در توحید - چه توحید نظری و چه توحید عملی - 
ی یره ند دا ورد فار‌هانو ک خلیضای آسارمی از نفد اخاز می قوة 
و به خدا پایان می‌یابد؛ از این رو هر نوع ثنویت یا تثلیث یا تکثیری را که 
به این اصل خدشه وارلا آورلا به ات طرلد می6‌کندگاز قبیل ثنویت خداو 
شیطان. يا خدا و انسان, پا خدا و خلق. هرکاری تنها با نام خداء انديِشهٌ 
خداء به سوی خداء برای تقرب به خدا باید آغاز شود و انجام پذیرد و 
هرچه جز این باشد از اسلام نیست. در اسلام همه راهها به توحید منتهی 
می‌شود؛ اخلاق اسلامی از توحید سرچشمه می‌گیرد و به توحید پایان 
می یابد. ترببت اسلامی همین طور. نقتبا منت اسلامی همین طور. اقتصاد 
رن الرحب) و با نام خدا و سپاس او پایان می‌یابد مد له رب لعالین) 
و با نام خدا و اعتماد و اتکاء به او جریان می‌بابد لت عل اه و عل 
ام یتک نون" 

توحید یک مسلمان واقعی صرفا یک اندیشه و عقید؛ خشک 
نیست. همان طور که ذات احدیت از مخلوقات خود جدا یست. با همه 


یت وا شخ یط اسب هیه شفه رداق ار شم هی عانان 


۱. کافی, ح ۵ / ص ۵۶ با اندکی اختلاف. 
5 افقاین از اب موز وه وا ۲ سوه رای ] 


۴ وحی و نبوت 


می‌پابد. انديشهٌ توحید نیز بر سراسر وجود یک موحد واقعی احاطه 
دارد؛ بر همه اندیشه‌ها, ملکات. رفتارهای او سیطره پیدا می‌کند و به همه 
آنها جهت می‌بخشد. این است که یک مسلمان واقعی, اول و آخر و وسط 
کارش خداست و هیچ چیز را شریک خدا قرار نمی‌دهد. 

۷ فاد وساقط با اینکه لام ویتانظ را دز ترول فیس ند برش 
نظام علت و معلول را -چه در امور مادی و چه در امور معنوی -حقیقی و 
واقعی می‌شمارد. در مقام پرستش و عبادت. هم وسائط را ملغی 
می‌سازد. چنانکه می‌دانيم در مذاهب تحریف‌شده, فرد ارزش ارتباط 
مستقیم با خدا را از دست داده است؛ میان خدا و انسان جدایی فرض 
شده است؛ تنها کاهن يا روحانی می‌تواند متقی در حال راز و نیاز 
باشد و او باید پیام دیگران را به خدا ابلاغ کند. در اسلام این کار نوعی 
شرک تلقی می‌شود. قرآن کریم با صراحت می‌گوید: اگر بندگان من 
دربارهُ من از تو پرسش کنند, بگو من نزدیکم. دعای دعا کننده را اجابت 
می گرا 

۸ امکان همزیستی با اهل توحید: از نظر اسلام مسلمانان 
می‌توانند در داخل کشور خود با پیروان ادیان دیگری که ربشة توحیدی 
دارند از قبیل بهود و نصاری و مجوس, هرچند بالفعل از توحید منحرف 
باشند. تحت شرایط معینی همزیستی داشته باشند. ولی نمی‌توانند در 
داخل کشور اسلامی با مشرک همزیستی کنند. مسلمانان می‌توانند 
رشان مضالم غاب آسلامی با کقوزهای مفزک قراردآوضل و عم 
تعرّض منعقد نمایند و يا در موضوع خاصی پیمان ببندند. 

9 مساوات: یکی از اصول و ارکان ایدئولوژی اسلامی اصل 
مساوات و نفی تبعیض است. از نظر اسلام انسانها به حسب گوهر و ذات 
برابرند؛ مردم از این نظر دو گونه یا چند گونه آفریده نشده‌اند؛ رنگ, 
خون, نژاد. قومیت. ملاک برتری و تفوّق نیست؛ سبّد قرشی و سیاه 


تخصات اسلام ]۶ ۱۵ 


حبشی برابرند. آزادی, دموکراسی و عدالت در اسلام زادة براپبری و 
اراس انا پات 

از نظر اسلام تنها در شرابط محدود و معینی, به خاطر یک سلسله 
تا کسر ریز شود وهای شتا سای ضروی اس دنه 
طور موقت سلب برخی حقوق از افراد می‌شود و این وضع هیچ ربطی به 
گوهر و ذات و خون و نژاد افراد ندارد. دورهٌ موقت بردگی بردگان -که از 
نظر اسلام داخل مقولهٌ فرهنگی و آموزشی و پرورشی است نه مقوله 
اقتصادی و بهره کشی, و دالان موقتی است برای تریبت اسلامی -از این 

۰ حقوق و تکالیف و مجازاتها در اسلام, دو جنسی است؛ یعنی 
همچنان که مرد و زن در انسانیت مشترک‌اند و مشترکات اصیل نوعی 
دارند ولی جنسیت آنهاء آنها را به صورت دو جنس با مختصات فرعی 
اضر ,در آورهه اسف سقون کته زاتب تا اما کب 
مشترکات دو جنس مربوط است. مشترک و متساوی و یک جنسی است 
از قبیل حق تحصیل علی حق عبادت و پرستش. حق انتخاب همس 
حق مالکیت. حق تصرف در مایملک و امتال اینهاء و انجا که به جنسیت 
و مختصات فرعی آنها مربوط است. وضع برابر و متساوی ولی ناهمسان 
و تاتتقانسی دا ردو توش است: 


۱ رجوع شود به نظام حقوق زن در اسلام از مولف. 


ضٍ 
یس 


۱0۳09۲ 


پیغمبر اکرم حضرت محیّد بن عبدال ٌَْ که نبوت به او پایان یافت, در 
شا ۵2۷۰ بعد از میلا دم تشد در هار سالک یه توت وت کشیع: 
سیزده سال در مکه مردم را به اسلام دعوت کرد و سختیها و مشکلات 
فراوان متحمل شد و در این مدت گروهی زبده تربیت کرد و پس از آن به 
مدینه مهاجرت نمود و انجا را مرکز قرار داد. ده سال در مدینه ازادانه 
دعوت و تبلیغ نمود و با سرکشان عرب نبرد کرد و همه را مقهور ساخت. 
پس از ده سال همه جزیرةالعرب مسلمان شدند. ایات کریمة قران 
هی ری ی ری 
شیفتگی عجیبی نسبت به قرآن و هم نسبت به شخصیت رسول اکرم نشان 
می‌دادند. رسول اکرم در سال بازدهم هجری. بعنی یازدهمین سال 
هجرت از مکه به مدینه, که بیست و سومین سال پیامبری او و شصت و 
ستومین ضال از عم شون بو در کشت در تحالی که جنامعه اضق شو تیا دا 


۶۸ وحی و نبوت 


مملوٌ از نشاط روحی و موّمن به یک ایدئولوژی سازنده که احساس 
ی وا توشت کت سف ک فخ زاف اه رم 

انچه به این جامعةّ نوبنیاده روح و وحدت و نشاط داده بود دو چیز 
بود: قرآن کریم که همواره تلاوت می‌شد و الهام می‌بخشيد, و دیگر 
شخصیت عظیم و نافذ رسول اکرم که خاطرها را به خود مشغول و شیفته 
تکشی داکی :کون هرازه فخصیت ومون کرت اناکی تخس کف 


دوران کودکی 
هنوز در رحم مادر بود بای در سفر باژرگانی شام در مدینه 
درگذشت. جذش عبداملد لا کفللا او رگیر ده گرفت. از کودکی آثار 
عظمت و فوق‌العادگی از چهره و رفتار و گفتارش پیدا بود. عبدالمطلب به 
فراست دریافته بود نوه‌اش آینده‌ای درخشان دارد. 

هشت ساله بود که جدش عبدالمطلب درگذشت و طبق وصیت او 
ابوطالب عموی بز رکش لوف دارسکیا نوسکج ای طالب نیز از رفتار 
غخیت این کدی کهبا سا کر دیش تفت تاش د رکفت می ما ند 

هرگز دیده نشد مانند کودکان همسالش نسبت به غذا حرص و 
علاقه نشان بدهد؛ به غذای اندک اکتفا می‌کرد و از زیاده‌روی امتناع 
می‌ورزید . برخلاف کودکان همسالش و برخلاف عادت و ترییت آن 
روز, موهای خویش را مرتب می‌کرد و سر و صورت خود را تمیز نگه 
می‌داشت. 

ابوطالب روزی از او خواست که در حضور او جامه‌هایش را بکند و 


به بستر رود. آو این دستور را با کراهت تلقی کرد و چون نمی‌خواست از 


. آنچه در ذیل می‌آید خلاصه‌ای است از سیره و خلق و خوی شخصی رسول اکرم. در 
اینجا مخصوصا از مقالً علامة بزرگ معاصر آقای حاح سید ابوالفضل مجتهد زنجانی در 
جلد اول محشد خاتم پیامبران نشریه موْسسه اسلامی حسينيهةٌ ارشاد استفاده شده است. 


پشو کزغ تحت ۱۱۲۹۱ 
دستور عموی خویش تمرّد کند به عمو گفت: روی خویش را برگردان تا 
بتوانم جامدام را بکنم. ابوطالب از این سخن کودک در شگفت شد, زیرا 
دز عرب آن روز ختی مردان بزرگ از عریان کزدن همه فیمتهای,یدن 


من هرگز از او دروغ نشنیدم کار ناشایسته و خنده بیجا ندیدم 
به بازیهای بچه‌ها رغبت نمی‌کرد. تنهایی و خلوت را دوست 
می‌داشت و در همه حال متواضع بود. 


تنفر از بیکاری و بطالت 
از بیکاری و بطالت متنفر بود؛ می‌گفت: 


خدایا! از کسالت و بی‌نشاطی, از سستی و تنبلی و از عجز و 
و 2 ۱ 
زبونی به تو پناه می‌برم . 


مسلمانان را به کار کردن تشویق می‌کرد و می‌گفت: 
وک ها ترس تارف وه اسان اس 
امانت 


پیش از بعثت برای خدیجه که بعد به همسری‌اش درآمد - یک سفر 
تجارتی به شام انجام داد. در آن سفر پیش از پیش لیاقت و استعداد و 


۱. الجامع الصغیر» ج ۱ / ص ۵۸. 
۲ کافی ج ۵ /ص ۷۸. 


+7۲ وحی و نبوت 


امانت و درستکاری‌اش روشن شد. او در میان مردم آنچنان به درستی 
شهره شده بود که لقب «محمّد امین» یافته بود. امانتها را به او می‌سپردند. 
پس از بعثت نیز قریش با همة دشمنی‌ای که با او پیدا کردند. باز هم 
امانتهای خود را به او می‌سپردند؛ از همین رو پس از هجرت به مدینه, 
علی اقا زا جنر وزی مد ر خردبافی گذاشت که آنانتها رابه‌ضالساج 


اصلی پرساند. 


مبارزه با ظلم 

در دوران جاهلیت با گروهی که آنها نیز از ظلم و ستم رنج می‌بردند برای 
دفاع از مظلومان و مقاومت در برابر ستمگران همپیمان شد. این پیمان در 
خانهٌ عبدالّه بن جدعان از شخصیتهای مهم مکه بسته شد و به نام 
«حلف‌الفضول» نامیده شد. او بعدها در دوره رسالت از ان پیمان باد 
می‌کرد و می‌گفت حاضر نیستم آن پیمان بشکند و اکنون نیز حاضرم در 


اخلاق خانوادگی 
در خانواده مهربان بود. نسبت به همسران خود هیچ‌گونه خشونتی 
تلی‌ کرد و ام برعلاف علی ,و شرع محیان بواد: سدربانی مرضی از 
ی و صوون زاس سس کی قفا کوگراروار خن 
رنج می‌بردند. آو به حسن معاشرت با زنان توصیه و تأکید می‌کرد و 
می‌گفت: همه مردم دارای خصلتهای نیک و بد هستند؛ مرد نباید تنها 
جنبه‌های ناپسند همسر خویش را در نظر بگیرد و همسر خود را ترک 
کند؛ چدء هر گاه از یک خصلت او ناراحت شود خصلت قابگزشن مایة 
خشنودی اوست و ایندو را باید باهم به حساب آورد. 

او با فرزندان و با فرزند زادگان خود فوق‌العاده عطوف و مهربان بود, 


پیغمبر کر سس ۱۳۱ 


به آنها محبت می‌کرد آنها را روی دامن خضویش می‌نشاند. بر دوش 
خویش سوار می‌کرد. آنها را می‌بوسید و اینها همه برخلاف خلق و خوی 
رایج آن زمان بود. روزی در حضور یکی از اشراف یکی از فرزندزادگان 
خویش (حضرت مجتبی لو ) زا ترشیت وروی که مق دق سر 
دارم و هنوز حتی یک بار هیچ کدام از آنها را نبوسیده‌ام. فرمود: 


ماه ی ای و۱ 
من لایرَحم لایرحم . 
کسی که مهربانی نکند رحمت خدا شامل حالش نمی‌شود. 


نسبت به فرزندان مسلمین نیژ مهربانی می‌کرد. آنها را روی زانوی 
خویش نشانده. دسمحبم برسر آنها یگ آگاه مادران, کودکان 
خردسال خویش رابه او می‌دادند که برای انها دعا کند. اتفاق می‌افتاد که 
احیانا ان کودکان روی جامه‌اش ادرار می‌کردند. مادران ناراحت شده و 
شرمنده می‌شدند و می‌خواستند مانع ادامةٌ ادرار بچه شوند. او آنها را از 
این کار به شدت منع می‌کرد و می‌گفت: مانم ادامٌ ادرار کودک نشوید؛ 
این که جامة من نجس بشود اهمیت ندارد, تطهیر می‌کنم. 


با بردگان 

نسبت به بردگان فوق‌العاده مهربان بود. به مردم می‌گفت: اینها برادران 
شمایند. از هر غذا که می‌خورید به آنها بخورانید و از هر نوع جامه که 
تشد آنها رابغ شاتلم کاز طافت فرسا یه آنها تخمیل مکنین قوویان 
در کارها به آنها کمک کنید. می‌گفت: آنها را به عنوان «بنده» و یا کنیز ( که 


۰ 


۱ الفقیه ح ۴ /ص ۲۷۲. 


تسس سس وحی و نبوت 


حقیقی خانست: بلکه نا را به عنوان «فتی» (جوانمرد) با «فتاة» 
(جوانزن) خطاب کنید. 

در شریعت اسلام تمام تسهیلات ممکن برای آزادی شرد فان کناه 
منتهی به آزادی کلی آنها می‌شد فراهم شد. او شغل «نخاسی» بعنی 
برده‌فروشی را بدترین شغلها می‌دانست و می‌گفت: 


بد ترین مردم نزد خدا آدم‌فر وشان‌اند ِ 


نظافت و بوی خوش 

به نظافت و بوی خوش علاقةٌ شدید داشت؛ هم خودش رعایت می‌کرد و 
هم به دیگران دستور می‌داد. به یاران و پیروان خود تأکید می‌نمود که تن 
و خانهٌ خویش را پاکیزه و خوشبو نگه دارند. بخصوص روزهای جمعه 
وادارشان می‌کرد سل کنند و۳۳۳ تتظر میاوند که بوی بد از آنها 
استشمام نشود. آنگاه در نماز جمعه حضور یابند. 


برخورد و معاشرت 

در معاشرت با ۳ مهربان و گشاده‌رو بود. در سلام ی 
کودکان و بردگان پیشی می‌گرفت. پای خود را جلو هیچ‌کس دراز 
نمی‌کرد و در حضور کسی تکیه نمی‌نمود. غالبا دو زانو می‌نشست. در 
مجالس دایره‌وار می‌نشست تا مجلس بالا و پایینی نداشته باشد و همه 
تحایگاد مساو داشته باشند: ار اضحانش کفقد می‌کرد: ا کر سه روز یکی 
از اصحاب را نمی‌دید سراغش را می‌گرفت. اگر مریض بود عیادت 


می‌کرد و اگر گرفتاری داشت کمکش می‌نمود. در مجالس, تنها به یک 


۰ وسائل, ج ۱۲ /ص ۹۷ 


پیغمبر اکرم سح 


فرد نگاه نمی‌کرد و یک فرد را طرف خطاب قرار نمی‌داد. بلکه نگاههای 
خود را در میان جمع تقسیم می‌کرد. از این که بنشیند و دیگران خدمت 


خداوند کراهت دارد که بنده را ببیند که برای خود نسبت به 


یراون افتافی فایل شفداست ‏ 


نرمی در عین صلابت 

در مسائل فردی و شخصی و انچه مربوط به شخص خودش بود نرم و 
ملایم و با گذشت بود؛ گذشتهای بزرگ و تاریخی‌اش یکی از علل 
سختی و صلابت نشان می دک ینت نمی‌دانست. پس از 
فتح مکه و پیروزی بر قريش, تمام بدیهایی که قريش در طول بیست 
سال نسبت به خود او امکاکرت ناج فاصبه‌گرفت و همه را یکجا 
بخشید؛ توبة قاتل عموی محبوبش حمزه را پذ یرفت؛ اما در همان فتح 
مکه. زنی از بنی‌مخزوم مرتکب سرقت شده بود و جرمش محرز گردید؛ 
خاندان آن زن که از اشراف قریش بودند و اجرای حد سرقت را توهینی 
به خود تلقی می‌کردند سخت به تکایو افتادند که رسول خدا از اجرای 
حد صرف‌نظر کند؛ بعضی از محترمین صحابه را به شفاعت برانگیختند؛ 
است؟! مگر قانون خدا را می‌توان به خاطر افراد تعطیل کرد؟ هنگام عصر 
1 روز در میان جمع سخنرانی کرد و گفت: 


ا هن الیصرص ۶۸ 


0 وحی و نبوت 


اقوام و ملل پیشین از آن جهت سقوط کردند و منقرض شدند 
که در اجرای قانون خدا تبعیض می‌کردند؛ هرگاه یکی از اقویا 
و زبردستان مرتکب جرم می‌شد معاف می‌شد و اگر ضعیف و 
وی شیفی مرک اه بت مها را نمی کشت و کی با هد این 
که جانم در دست اوست. در اجرای «عدل» دربارة هیچ کش 
سستی نمی‌کنم هرچند از نزدیکترین خویشاوندان خودم 


باشد 


عبادت 
پاره‌ای از شب. گاهی لصف گاهقن ثلث و کلاهیقدو ثلث شب رابه 
عبادت می‌پرداخت. با اینکه تمام روزش لصا در اوقات توقف در 
مدینه - در تلاش بود. از و ریت8 نب کاست. او آرامش کامل 
خویش را در عبادت و راز و نیاز با حق می‌یافت. عبادتش به منظور طمع 
بهشت و يا ترس از جهنم نبود؛ عاشقانه و سپاسگزارانه بود. روزی یکی 
از همسرانش گفت: تو دیگر چرا آن همه عبادت می‌کنی؟ تو که 
آمرزیده‌ای! جواب داد: آیا یک بندهُ سپاسگزار نباشم؟ 

بسیار روزه می‌گرفت. علاوه بر ماه رمضان و قسمتی از شعبان یک 
روز در میان روزه می‌گرفت. دهة آخر ماه رمضان بسترش بکلی جمع 
می‌شد و در مسجد معتکف می‌گشت و یکسره به عبادت می‌پرداخت, 
ولی به دیگران می‌گفت: کافی است در هر ماه سه روز روزه بگیرید. 
من کشت :ند آندار6 طافت باوث کنید؛ بیفن از طر فیت و دشر ود 
تحمیل نکنید که اثر معکوس دارد. با رهبانیت و انزوا و گوشه گیری و 
ترک اهل و عیال مخالف بود. بعضی از اصحاب که چنین تصمیمی گرفته 
بودند مورد انکار و ملامت قرار گرفتند. می‌فرمود: بدن شماء زن و فرزند 


۱ صحیح مسلم» ج ۵ص 


پیغمبر ا کر سح ۱۳۵ 


شما و یاران شما همه حقوقی بر شما دارند و می‌باید آنها را رعایت کنید. 
در حال انفراد عبادت را طول می‌داد؛ گاهی در حال تهجّد ساعتها 


زهد و سادهز بستی 

زهتدرو شادهزنستی از اضول زند کی او بود:سنادهغدا مي‌خوردرساده 
اش ای فیک میا دخرضر کت ام کرقز رت رش غاب عضیر بود. بر 
روی زمین می‌نشست. با دست خود از بز شیر می‌دوشید و بر مرکب 
بی‌زین و پالان سوار می‌شد و از این که کسی در رکابش حرکت کند به 
شدت جلوگیری می‌کد. توك غلبش نا جهن ] خرما بود. کفش و 
جامه‌اش را با دست خویش وصله می‌کرد. در عین سادگی طرفدار 
فلسفة فقر نبود؛ مال و ثروت را به سود جامعه و برای صرف در راههای 
مشروع لازم می‌شمرد؛ می‌گفت: 


نغم امال الصا للرجُل الصَاط ‌ 


چه نیکوست ثروتی که از راه مشروع به دست آید برای آدمی 


و هم می‌فرمود: 


نغم ان علی وی الّه ای . 


. محجهة البیضاء». ح ۶ص ۴۴. 
۲ وسائل» ج ۱۲ /ص ۶. 


ةتةتةبةبةبةتةتةتةتةبةبةبة۹ة۹ة۹۰۹9۹9۹۰۹۰۹۰۹۰۹۰۹۰۹۰۹۰ةظتضح‌_۹ وحی و نبوت 


اراده و استقامت 

اراده و استقامتش بی‌نظیر بود؛ از او به یارانش سرایت کرده بود. دور 
پیست و سنهساله تسنتتی یکره درس اراده و اشتقامت اسنت. او ادن 
تاریخ زندگی‌اش مکرر در شرایطی قرار گرفت که امیدها از همه جا قطع 
می‌شد ولی او یک لحظه تصور شکست را در مخیّله‌اش راه نداد. ایمان 
نیرومندش به موفقیت یک لحظه متزلزل نشد. 


رهبری و مدیریت و مشورت 

با اینکه فرمانش میان اصحاب بی‌درنگ اجرا می‌شد و آنها مکرر 
می‌گفتند چون به تو ایمان قاطع داریم اگر فرمان دهی که خود را در دریا 
غرق کنیم و با در آتثل بيفکنيم می‌کنيم. او هرگز به روش مستبدان رفتار 
نمی‌کرد؛ در کارهایی که از طرف خدا دستور نرسیده بود. با اصحاب 
مشورت می‌کرد و نظر آنها را مسحترم می‌شمرد و از این راه به آنها 
شخصیت می‌داد. در «بدر» مسئلة اقدام تک : همچنین تعیین محل 
اردوگاه و نحوة رفتار با اسواءعچنکه سرلدیم شیر گذاشت. در «أحد» نیز 
راجع به این که شهر مدینه را اردوگاه قرار دهند و يا اردو را به خارج 
ببرند. به مشورت پرداخت. در «احزاب» و در «تبوک» نیز با اصحاب به 
اصحاب و بیتابی‌اش برا تشن تام ات1 همچنین به حساب 
آوردنش اصحاب و یاران راء طرف شور قرار دادن آنها و شخصیت دادن 
به آنهاء از علل عمد؛ نفوذ عظیم و بی‌نظیر او در جمع اصحابش بود. قرآن 
که لت اقا وم کی معا کت فاد 


پیغمبر کر  _‏ و_ ۱۳۷ 


تفن ی ور رون تب 
خویش نرمش نشان می‌دهی. اگر تو درشستخو و سخت‌دل 
می‌بودی از دورت پراکنده می‌شدند. پس عفو و بخشایش 
داشته باش و برای انها نزد خداوند استغفار کن و با انها در 
کارها مشورت کن؛ هرگاه عزمت جزم شد دیگر بر خدا توکل 


کر 


نظم و انضباط 

نظم و انضباط بر کارهایش حکمفرما بود. اوقات خوبش ر تتسیع 
می‌کرد و به این عمل توصیه می‌نمود. اصحابش تحت تاثیر نفوذ او دقیقا 
انضباط را رعایت می‌کردند. برخی تصمیمات را لازم می‌شمرد آشکار 
نکند و نمی‌کرد مبادا که دشمن از آن آگاه گردد: یارانش تصمیماتش را 
بدون چون و چرا به کار می‌بست ۳۳ ان سرییاد که آماده باشید فردا 
حرکت کنیم؛ همه به طرفی که او فرمان می‌داد همراهش روانه می‌شدند 
بدون آنکه از مقصد نهایی | گاه باشند؛ در,لحظات آخر آ گاه می‌شدند. گاه 
به عده‌ای دستور می‌داد که به طرفی حرکت کنند و نامه‌ای به فرمانده آنها 
می‌داد و می‌گفت: بعد از چند روز که به فلان نقطه رسیدی نامه را بازکن و 
ات زرا نهر کم: نوات مهو کرو وس زره ناه اه ففظه 
تم د]تسها ماض تهایی کحاست و برایبعه ما موزیی می وه تین 
تر تیب دشنمن وتجانونهای دشن را بی خی می‌گذاقنت و اهیانا آنهاترا 


و نطو و رقم فیراعت وک لیاف 0 :۵/۵ 


۸ ...سس وحی و نبوت 


ظرفیت شنیدن انتقاه و تفر از مداحی و چاپلوسی 
او کاهزه باق اطیایت ری ساران م راعش بت آما تقو اجه رش 
کند نظرشان را به آنچه خود تصمیم گرفته بود جلب و موافق می‌کرد. 

از شنیدن مداحی و چاپلوسی بیزار بود. می‌گفت: 


داتسا نو سا رارسان فا ی سا 


محکم‌کاری را دوست داشت؛ مایل بود کاری که انجام می‌دهد متقن 
و محکم باشد. تا آنجا که وقتی یار مخلصش سعد بن معاذ از دنیا رفت و 
او را در قبر نهادند. او با دست خویش سنگها و خشتهای او را جابجا و 
محکم کرد و آنگاه گفت: 


من می‌دانم که طولی نمی‌کشد همه اینها خراب می‌شود. اما 
خداوند دوست می‌دارد که هر گاه بنده‌ای کاری انجام می‌د هد 


آن را محکم و متقن انجام دهد ". 


مبارزه با نقاط ضعف 

او از نقاط ضعف مردم و جهالتهای آنان استفاده نمی‌کرد؛ برعکس, با آن 
نقاط ضعف مبارزه می‌کرد و مردم را به جهالتشان واقف می‌ساخت. 
روزی که ابراهیم پسر هجده ماهه‌اش از دنیا رفت از قضا آن روز 
پیغمبر خدا وارد شد. او در مقابل این خیال جاهلانة مردم سکوت نکرد و 


۱. بحارالانوان ح ۷۳/ ص ۲۹۴. 
۲ بحارالانوان ج ۲۲ /ص ۱۰۷. 


پیغمبر درم سس« 


از این نقطة ضعف استفاده نکرد, بلکه به منبر رفت و گفت: ایّها لاس ماه 


و خورشیتدو ابت از بات‌بعدا هس وبزای مردن کسی نمی گیرند: 


واجد بودن شرایط رهبری 

شرایط رهبری از حس تشخیص, قاطعیت. عدم تردید و دودلی, 
شهامت اقدام و بیم نداشتن از عواقب احتمالی» پیش‌بینی و دوراندیشی, 
ظرفیت تحمل انتقادات شناخت افراد و تواناییهای انان و تفویض 
اختیارات در خور تواناییهاء نرمی در مسائل فردی و صلابت در مسائل 
اصولی. شخصیت دادن به پیروان و به حساب آوردن آنان و پرورش 
استعدا‌های عقلی و طاطفی و عطالی آنهأ برگیز ام استبداد و از میل به 
اطاعت کورکورانه, تواضع و فروتنی» سادگی و درویشیء وقار و متانت, 
علاقةٌ شدید به سازمان و تشکیلات برای شکل دادن و انتظام دادن به 
نیروهای انسانی. همه را در حد کمَال دَاشتَ؛ می‌گفت: 


اگر سه نفر باهم مسافرت می‌کنید. یک نفرتان را به عنوان 
رئیس و فرمانده انتخاب کنید. 


هو وس ها هک مهن من بل سس کی ارفا ان برش داد از ان تخفله 
ری یی و وتو و واری ‏ من سای کار مرش ی ها ترختین 
کاب وحی بو دنه و فتران را می‌نوشتند. برضی متصدی نامه‌های 
خصوصی بودند. برخی عقود و معاملات مردم را ثبت می‌کردند. برضی 
دفاتر صدقات و مالیات را می‌نوشتند. برخی مسئول عهدنامه‌ها و 
پیمان‌نامه‌ها بودند. در کتب تواریخ از قبیل تاریخ یعقوبی و التنبیه و 
الاشراف مسعودی و معجم البلدان بلاذری و طبقات ابن سعد. همه اینها 
ضط شده انست: 


7-۳۰ سح وحی و نبوت 


روش تبلیغ 

در تبلیخ اسلام سهلگیر بود نه سختگیر؛ بیشتر بر بشارت و امید تکیه 
می‌کرد تا بر ترس و تهدید. به یکی از اصحابش که برای تبلیغ اسلام به 
یمن فرستاد دستور داد که: 


ید یریم ام دار ایو ری و 
یس و لاتعس و بشر و لاتنفر . 
اسان یکی قوس تک توید بته (متلها را سیک یاو 


در کار تبلیخ اسلام تحرک داشت. به طائف سفر کرد. در ایام حج در 
میان قبایل می‌گشت و تبلیغ می‌کرد. یک بار علی لو و بار دیگر معاذ 
بن جبل را به یمن برای تبلیغ فرستاد. مصعب بن عمیر را پیش از آمدن 
ی ی ی . گروه فراوانی از یارانش 
رابه حبشه فرستاد. آنها ف ات شامنه انوا ر مکیان, اسلام را تبلیغ کردند 
و زمینه 2 اسلام نجاشی پادشاه حبشه و نیمی از مردم حبشه را فراهم 
کردند. در سال ششم هجری به سران کشورهای جهان نامه نوشت و 
نبوت و رسالت خویش رابه انها اعلام کرد. در حدود صد نامه از او باقی 
است که به شخصیتهای مختلف وشته است. 


تشویق به علم 


به علم و سواد تشویق می‌کرد. کودکان اصحابش را وادار کرد که سواد 
بیاموزند. برخی از یارانش را فرمان داد زبان سریانی بیاموزند. می‌گفت: 


۱. دلائل النبوة ج ۵/ص ۴۰۱. 


پیغمبر اکرم ____-ِ ۱۴۱ 


7 ِ_ِ_ ۱ 
دانشجویی بر هر مسلمان فرض و واجپ است . 


و هم فرمود: 
حکمت را در هرکجا و در نزد هرکس ولو مشرک یا منافق 
یافتید. از او اقتباس کنید . 

و هم فرمود: 


علم را جستجو کنید ولو مستلزم آن باشد که تا چین سفر 
3 


این تأکید و تشویق‌ها دربارةٌ علم سبب شد که مسلمین, با همت و 
سرعت بی‌نظیری به جستجوی علم در همة جهان پرداختند. آثار علمی 
را هرکجا یافتند به دست اوردند و ترجمه کردند و خود به تحقیق 
رها توا ره علایه بو اس حتف ار بان هناد میاه نها 
قدیم یونانی و رومی و ایرانی و مصری و هندی و غیره و تمدن جدید 
اروپایی, خود یکی از شکوهمندترین تمدنها و فرهنگهای تاریخ بشریت 
را آفریدند که به نام «تمدن و فرهنگ اسلامی» شناخته شده و می‌شود. 

خلق و خویّش مانند سخنش و مانند دینش جامع و همه‌جانبه بود. 
تاریخ هرگز شخصیتی مانند او را یاد ندارد که در همه ابعاد انسانی در 
تقد کیال و تام داوس اسان کاب ود 


۱. بحارالانوار ج ۱/ ص ۱۷۷. 
۲. بحارالانواره ج ۲ / ص ۹۷و ۹۹(با اندکی اختلاف). 
۳. بحارالانوا ج ۱/ ص ۱۷۷. 


۲۲" وحی و نبوت 


متن آیه 


بت الم 


۳ 


لذین یومنون... 

و آن کنتم فی ریپ... 
و 

و لا تأکلوا اموالکم... 
...و لا بحیطون... 
ن الدّین عنداله... 

ما کان ابراهیم... 


و اذ اخذ ال.. 


کنتم خیر امد اخرجت... 


اذ... و علی الّه فلیتوکُل... 


فبما رحمة من الّ.. 
قل لا اقول لکم... 

و عنده مفاتح الخیب... 
و تَمّت کلمة ریک.. 


و... اه اعلم حیث... 


هپت 


دلکته اکتا رشن 


خی م6 م6 6 م6 6 


۱۳۴ 


این لا 


ات اد اهر 
امک تس 
ا... ان توا لّه... 


و.. بوّمن باه و... 
قل انظروا ماذا... 
ما 
ی توکلت علی الّه... 
ی له هیده 
الذ ین... الا پذکر الله... 
و... لن شکرتم... 
فاذا... نفخت فید... 
سبحان الذی اسری... 
و قالوا لن نومن... 

او تسقط السماء.. 
فا انماآنا تشر 

قال رتفا الین.:, 

لو کان فیهما الهد... 
افلم یسیروا فی... 

و ,ما 0 
ما اخذ لد من... 

و قالوا لو لا انزل... 

یا ها انب اا... 

و داعیاًالی اله... 


ان 
تا 
اعراف 
اتفال 


ک 
۹ 


۲۲ج 


۴ 


۳ 


6 


ی 


۱ 


3 


ِ 


۹ 


فهرستها 
و لقد سبقت کلمتن... 
هم لهم المنصورون. 
و ان جندنا لهم... 


فاذا... نفخت فید... 


امن... هل یستوی ۳ 


صراط... الا الی الّه... 
یا... انْ اگرمکم عند... 
لقد ارسلنا رسلنا... 

و اذ اسر الب الی... 
ن و القلم و ما پسطرون. 
فقل هل لک الی ان... 
و اهدیک الی ریک... 
الی ریک منتهیها. 

و نفس و ما سوها. 
فالهمها فجورها و... 
قد افلج من زکیها. 
قر تام وکین 
خلق الانسان من... 
قرا و ریک الاکرم. 
ذی علم بالقلم. 

علم الانسان ما لم... 
قل هو الب احد. 


۱۲ ۲ ۲ ۴۱2 0 


۹ 
۲ 


ما مت وم ما مس 


مت مت مت مج ج و تن 


‌ 
جاح ,+ 
مت 0۵ 


۱۴۳۵ 


۴ سس وحی‌ونبوت 


فهرست احادیث 


متی جدایث گوینده مره 
کونا لظالم خصما... امام علی ال .۳ 
تخلقوا باخلاق ال ۳۸ 

لا یزهدنک فی المعروف... امام علی بو ۱ 
بشت علی الشَریع...[در چند نقل].. . رسول اکرم 47 ۱۵ 

لا رهبانیه فی الاسلام. ب ۱۱۵ 

نهی انب عن الغرر. گ ۱۷ 
ملعون من القی... ِ ۱۱۸ 

ان اه یحب المومن...[ در دو نقل ] ۱۱۸ 
الکاد لعياله کالمجاهد...[ در دو نقل ] ب ۱۸ 
الناس مساطون علی... - 2 ۱۹ 
افضل الجهاد کلمة... رسول اکرم 2 ۱۳۱ 

لن تقدس ام... امام علیق ۱۳۲ 
لتأمرنْ بالمعروف و... رسول اکرم ع 1 
خدایا! از کسالت و... رسول کم ۱۳۹ 
عبادت هفتاد جزء... رسول کرم ۱۳۹ 

من لا برحم لا پرحم. رسول اکرم 2 ۱۳۱ 
بدترین مردم نزد خدا... رسول اکرهعد ۱۳۲ 
خداوند کراهت دارد که... رسول کرمص ۱۳۳ 
اقوام و ملل پیشین... رسول اکرم 3 ۱۳۴ 

نعم المال الصالح... رسول اکرم ۳2 ۱۳۵ 

نعم العون علی... رسول اکرم ۳2 ۳۵ ۱۳۶ 
به جهرة مداحان... رسول اکرمعد ۱۳۸ 

من می‌دانم که... سول کر ۱۳۸ 

گر سه نفر با هم... رسول اکرم ۳2 ۱۳۹ 

ی ی رسول اکرم م9 ۴ 


فهر ستها ۱۳۷ 
فهرست اشعار فارسی 

مصرع اوّل اشعار نام سراینده  .‏ تعداد اییات ‏ صفحه 

تو نیکی می‌کن و در دجله انداز ست ۱ ۱۱۰ 

جسم ظاهر, روح مخفی آمده است مولوی ۵ ۵ و ۵۶ 

ون از کر وی کر توس مولوی ۶ ۷ و ۹۸ 

غیر فهم جان که در گاو و خر است مولوی ۲ ۵۵ 

لوح محفوظ است او را پیشوا مولوی ۲ ۵۶ 

۵۷ ٩۳,۴۱ ۳۹: آدم‎ 

آرام (احمد): ۱۸ اسماعیل: ۲۳ 

بر ی نت ری افلاطون: ٩۳‏ ۱۰۳ 

آمنه بنت وهب: ۱۲۸ ۹ ۵۷-۵۱ 


براهیم و : ۲۳ ۳۹ ۴۱ ۵۹ ۸۷۱۲۶۰ 
۱۳۸ 

بن آثیر (عزالدین ابوالحسن بن علی): 
۱۱۵ 

بن راوندی: ۸۳ 

ب ستعته: ۱۳۹ 

پوالعلاء معزّی (احمد بن عبداشٌ): ۸۳ 
بوذر غفاری (جندب بن جنادة): ۱۱۰ 
بتطالنه سن س لمط 2۱۱ 
۱۳۹ 

پیکور (ابیقورس): ٩۷‏ 

رانی (تقی): ۳۰ 

٩۳ رسطو:‎ 

سحاق بن ابراهیمط: ۲۳ 

تست آجادعم (سید ما الیفت فش فد از 


بازرگان (مهدی): ۷۷ 

بلاذری (ابوالعباس احمد بن بحیی): 
رد 

ترمذی (محمد بن عیسی): ۱۱۵ 

جیمز (ویلیام): ۷۵ 

حسن بن علی, امام مجتبیل: ۲۱ 
۱۳۱ 

حسین بن علی» سیدالشهداء 3 : ۳۱ 
حفصه بنت عمر: ۶۷ 

حمزة بن عبدالمطلب اج : ۱۳۳ 
خدیجه بنت خویلدع : ۱۲۹ 

فورانت یا )۲۹۵ 

زکر یال : ۲۳ 

سجاح (ام صادر بنت حارت): ۸۳ 


۱۳۸ 


تسل یت سای رایش هیا باه فلس )۱ 
۱۳۸ 

سقراط: ۹۷ 

شریعتی (علی): ۶۵ ۷۷ 

شریعتی (محمدتقی): ۷۳ 

شعیب باق : ۲۳ 

صالح ی : ۲۳ ۶۰ 

طلیحه: ۸۳ 

عايشه بنت ابوبکر: ۶۷ 

عبدالّه بن جدعان: ۱۳۰ 

عبداله بن عبدالمطلب: ۱۲۸ 
عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف: ۱۲۸ 
علی الوردی: ۳۱ 

علی ابن ابیطالب امیرالمومنین لب : ۸۴ 
۰ ۱۴ 

عیسی بن مریم مسیمطفا: ۲۳ ۲٩‏ 
۷۹۸۰۹ 

فرعون: ۸۰ ۱٩‏ ۱۰۸ ۱۱۲۰۱۷۰ 
قاتل حمزهعط: ۱۳۳ 

لوط بلیٍ: ۲۳ ۶۰ 

مارکس (کارل): ۳۰ ۳۱ 

مالک اشتر نخعی (اين حارث): ۱۲۲ 
متنبی (ابوالطیب): ۸۳ 

مجتهد زنجانی (سید ابوالفضل): ۱۲۸ 
محمد بن عبدالّه. رسول اکرم له ۰ 


وحی و نبوت 


- ۵٩ ۵۶ ۴۸ ۴۲ ۴۱ ۳۹ ۷۳ ۲ 
- ۸۳ ۸۱۰-۷۹ ۷۷۰۶۶ 6۴ ۶۳ ۸ 
۱۱۵ ۸۰۵ 4۵ ٩۴ ٩۰ ۸ ۵ 
۱۴۱-۲۷ 

محمد بن علی, امام باقر ی : ۱۲۲ 
مسعودی (ابوالحسن علی بن حسین): 
۱۳۹ 

شاه کاب (اپی‌المنذر): ۸۳ 

مصعب بن عمیر: ۱۴۰ 

معاذ بن جبل: ۱۳۰ 

معاوية بن ابی‌سفیان: ۱۱۰ 

وین عگران بو : ۸۱۰ ۰۱۹ ۲۳ ۵٩‏ 
۰ ۸ ۱۲ 

مولوی بلخی (جلال‌الدین محمد): ۵۵ 
۹۷ 

نجاشی: ۱۴۳۰ 

نوحای: ۲۳, ۶۰ 

نیچه (فردریک ویلهلم): ۲۷ ۳۱ 
هارونءم: ۸٩‏ ۰۲۳ ۱۰۸ 

هودالی: ۸۲۳ ۶۰ 

یحیی 9 : ۲۳ 

یعقوب3: ۲۲ 

یعقوبی (احمد بن ابی یعقوب): ۱۳۹ 
پوسف ۲۳:9 

یوشعل9: ۲۳ 


کتب. مقالات. نشریات 


حیای فکر دینی در اسلام: ۸ ۸ ۴۶۶ 
-۰۴۹۰ ۸۵۱ ۵۲ 

سلام‌شناسی: ۶۵ 

صول علم روح: ۳۰ 

صول فلسفه و روش رئالیسم: ۵۷ ٩۸‏ 
لتنبیه و الاشراف: ۱۳۹ 

نتر ناسیونالیست (مجله): ۳۰ 

٩۳ ٩۳ ٩۰ نجیل:‎ 

نسان و سرنوشت: ۱۰۸ 

بحارالانوار: ۸۱۳۸ ۱۴۱ 

تاریخ خطیب: ۱۱۵ 

تاریخ یعقوبی: ۱۳۹ 

تسیر المیزان: ۷۳ ۱۰۷ 

٩۴ ٩۳ ٩۰ تورات:‎ 

جامعالاسرار: ۳۸ 

جامع الصفیر: ۰۱۱۵ ۱۲۹ 

ختم نبوت (رساله): ۴۴ 

درسهای تاریخ: ۳۹ 

دلائل النبوّة: ۱۴۰ 

سیر تحول قرآن: ۷۷ ۸۲ 

شناخت (رساله): ٩۸‏ 

صحیح مسلم: ۱۱۷ ۱۳۴ 

ات ۱۳۹ 

عدل الهی: ۳۸ ۱۰۸ 

فلسفة تاریخ از نظر فرهنگ اسلامی: ۳۱ 


فلسفة تاریخ از نظر قرآن: ۶۲ 

فلق (نشریه): ۸۷۷ ۸۲ 

فان ره ۱ ۱ ۳ 
۱ 
٩۴-۷۰ ۶۸ ۶۶ 6۴ ۶۱ ۰‏ 8۶ 
۰ ون ۱۰۷ ۱۱۰ ۱۲۴ ۱۲۷ 
۱۳۹۳۶ 

قرآن و کامپیوتر(مقاله): ۸۷۷ ۸۲ 

قیام و انقلاب مهدی از دیدگاه ف لسفهً 
تاریخ: ۳۱ 

کافی: ۸۱۵ ۱۲۱ ۱۲۳ ۱۲۹ 

کحل البصر: ۱۳۳ 

کنوز الحقایق: ۱۱۵ 

مثنوی: ۸2۵ 

محجة البیضاء: ۱۳۵ 

محمد خاتم پیامبران: ۱۲۸ 

معجم البلدان: ۱۳۹ 

مقدمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی: ۱۰۵ 
لا تیه الققیه::۱۳۱ 

مهزلة العقل البشری: ۳۱ 

نظام حقوق زن در اسلام: ۱۲۵ 

نهایه: ۱۱۵ 

نهج‌البلاغه: ۲۰ ۰۳۰ ۰۱۰۹ ۱۲۲ 

وحی و نبوت: ۷۳ 

وسائن القنعه: ۰۲۱۸ ۱۳۵۱۲۲ 


